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: میثم موسویخودی که مرا کشت   

 4174تا  4277است که از سال  رساله یازده از متشکّل ایمجموعهیش روی شماست، آنچه پ

ختصر م دلایلید تا با نکه سعی بر آن دار تاریخ و فلسفه یحوزهاست. مقالاتی در نگاشته شده 

 ،جبر و اختیار یمقالاتی دربارهد. نبپرداز شهرت یافتهی ما نچه در جامعهآ و مستند به جدال با

کنندگان زنان، دیکتاتوری، تحقیر دلایل پذیرش اسلام از سوی ایرانیان، د یا عدم وجود خدا،وجو

نقد جنگ، نقد انقلاب،  های فراوان عاشورایی،و دروغ گرایان و مدافعان آنان، جعلیاتهمجنس

 دانند.شده میکه قرآن را تحریف خودکشی از نگاهی دیگر و شیعیانی

35/43/4174میثم موسوی   
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: میثم موسویخودی که مرا کشت   

ایع وق گونهاینمعیّنی که در استماعِ  هایفرمولاقدام بشر است. من از  ترینشجاعانهخودکشی 

تیِ پس... این زنندمیمثل طوطی حرف  دانندمیکه انتحار را بد  هاییاین. امشدهخسته  امشنیده

... کندمیاست که این قسم اشخاص شجاع را انتقاد  هاآنمّت، کوتهیِ نظر و حقارت نفس ه

ولی کسی  دانندمی الارادهقویبزرگ دنیا را عاقل و  هایکشآدماست مردم  انگیزحیرتخیلی 

آسوده کرده است دیوانه خویش  شیده خود و دنیا را از حرص و طمعرا که چشم از مطامع دنیا پو

 (  55-56: 4274 ،. )دشتیدانندمیو سفیه 

ر ب «افسانه سیزیف» قریب است. آلبر کامو در کتاب حالدرعینغریب و  یاواژهخودکشی      

ست. هرچند او در ادامه متذکّر جدّی در فلسفه، خودکشی ا یمسئلهآن اعتقاد است که تنها 

و به ندرت از روی تفکّر خودکشی که تمامی انتحارهای انسانی در جهان یکی نبوده  شودیم

 (                                                                                                 73-17: 4283. )کامو، کنندیم

 دوبار دست به خودکشی زد. بار اول در سنّ بیست و پنج مرشعدر طول  گویی صادق هدایت     

ماه وردینجات یافت و بار دوم در فردر پاریس انداخت ولی ن ایرودخانهسالگی بود که خود را به 

د. علّت خودکشی خود در فرانسه انتحار کر ایاجارهتوسّط گاز در منزل سالگی  18در سن  4227

شقی، ناپسند بودن محیط زندگی، اعتراض سیاسی، ع متعدّدی چون شکستهدایت را عوامل 

 یلسفهفهرچند به نظر پوچ دانستن  .اندپنداشتهیی ایاّم پیری و افسردگی نهاترس از ناتوانی و ت

 نامدار و محبوب ایرانی بوده است.  ینویسندهسبب خودکشی این  ترینمهمزندگی 

 ، خودکشیگیردنمیتصمیم خودکشی را  : نه کسیآوردمی« زنده بگور»هدایت در داستان      

یش نوشته روی پیشان هرکسی. آری سرنوشت هاستآنهاد در نمیره و هست. در خ هابعضیبا 

رافات، دنیا، خمیشه زندگانی را به مسخره گرفتم. زاییده شده. من ه هابعضیبا هم شده، خودکشی 
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: میثم موسویخودی که مرا کشت   

است.  معنیبیپوچ و  چیزیکننگ، یک دروغ و  به چشمم یک بازیچه، یک اشهمهمردم 

د هرچه ، بایمصرفبی، خودبیوده است، زندگانیم وازده شده، نیست اما باید بروم، بیه باورکردنی

ی دگمرا به زن چیزهیچ کنممیتر کلک را کند و رفت. این دفعه شوخی نیست. هرچه فکر زود

 (                                                              31-33: 4213. )هدایت، کسهیچو  چیزهیچ، دهدنمیوابستگی 

جید از نیستی پرداخت و اذعان به تم« مرگ» عنوانبا ایقطعهدر در گانِ بلژیک نیز  کهچنان     

 (   236-237: 4257)هدایت، است.  پژمرده هایدلدرمان  نیست، سوگواری یفرستادهکرد که مرگ 

رابر است که مرگ را ب پذیرشقابلتذکّر است که این نظر هدایت در صورتی  یشایستهالبته      

را توهمّ  انسان« روشنسایه» از کتاب« آفرینگان»تصوّر کنیم. و الاّ او در داستان با نیستی و عدم 

( شک و تردیدی که 441: 4224)هدایت، آسایش نخواهد یافت.  گاههیچکه  خواندمی ایسایهو 

و  هملت آن را با استحکام ینمایشنامهاز  ایپارهنده و شاعر شهیر انگلیسی در یر، نویسشکسپ

 .   زندمیپایان، انتحاری احساسی را رقم زیبایی بسزایی به تصویر کشیده و در 

بودن یا نبودن، حرف در همین است... مردن، خفتن؛ نه بیش؛ و پنداری که ما با خواب به      

؛ چنین فرجامی دهیممیکه نصیب تن آدمی است پایان  یاران آسیب طبیعدردهای قلب و هز

. زیرا جاستهمینخواب دیدن؛ آه، دشواری کار  سخت خواستنی است. مردن، خفتن، شاید هم

 ما را در عزم خود بایدمیتوانند آمد  سراغمانن خواب مرگ، چه رؤیاهایی به در ای کهآنتصوّر 

 عمر مصایب تا بدین حد دراز باشد.  شودمیب سست کند. و همین است که موج

خودبین تمگران و اهانت مردم زمانه و بیداد س هایخواریو  هاتازیانهچه کسی به  راستیبه     

که هراس  روبداننجری برهنه آسوده سازد؟ مگر را با خخود  توانستمی کهآنو حال  دهدمیتن 

است،  بازنیامدهچیزی پس از مرگ، این سرزمین ناشناخته که هیچ مسافری دوباره از مرز آن 
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: میثم موسویخودی که مرا کشت   

را که بدان دچاریم تحمّل کنیم و به  هاییبدبختیتا  شودمیو موجب  داردمیاراده را سرگشته 

ا ر نگریزیم. پس ادراک است که ما همه دانیمنمی شانچگونگیوی دیگر بلاها که چیزی از س

 (                                                                                               432الی 434: 4267. )شکسپیر، گرداندمیل بزد

قراط س یفلسفه: پرسش اصلی آوردمی« فیسبوکی هایفکرک»دکتر آرش نراقی در کتاب      

اید خودکشی نبکامو این بود که چرا  یفلسفهلی این بود که چگونه باید زندگی کنیم و پرسش اص

 و بارِ بودن چندان گران وبرای سقراط اصلِ زیستن به دلیل نیاز نداشت، اما از منظر کامکنیم. 

 سرشار را چنان اشزندگی. غزالی جستمی ایبهانهکه فرد برای توجیهش باید  نمودمیعبث 

 اشزندگیامی مرد. اما صادق هدایت که به وقت مرگ، آرام به سوی قبله چرخید و به آر یافتمی

      وارغزالیامی مرد. ما شوق مرگِ که آرام شیر گاز را گشود و به آر یافتمیرا چندان تهی 

 (      71: تابیگار مرگ هدایت در انتظار ماست! )نراقی، ، اما انخواهیممی

هی رو، گکنندمی. لذا بعضی با آن مبارزه هاستانسانفکر خودکشی همدم همیشگی برخی از      

اندن و نوشتن مانند خو هاییمسکّنخود را با  ایعدّهو  ستانندمیآن را پذیرفته جان خویش را 

رد، و خودکشی نک اندیشیدمیسل در شانزده سالگی به خودکشی . برتراند راسازندمیسرگرم 

ین ساعدی نوشتن را تنها عاملی ( غلامحس63 :4255 ،راسل) ریاضی بخواند. خواستمی چراکه

( و لئو تولستوی که در 5-6: 4251 ،خودکشی بازداشته است. )ساعدی که او را از پنداشتمی

ر ادامه با تأسیّ به ایمان و اعتقادات پنجاه سالگی به خودکشی رسید و به تمجید از آن پرداخت، د

: 4286 ،و نفی زندگی را ندارد. )تولستویخود را مجاب کرد که فلسفه توان اثبات  ،کودکی دوران

76-443-447-437-462 ) 

 : سدنویمی داستانش هایشخصیتاز زبان یکی از « لنگربی»رمان  در ورشعلهبهمن  کهچنان     

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویخودی که مرا کشت   

که  میفتی هاییزبان، یاد تمام زندمیکه هر وقت فکر خودکشی به سرت  به من گفتی باریک

 ایدهکر... چون سعی کنیمی ایتازهزبان  یادگرفتنصله شروع به ، و بلافااینگرفتههنوز یاد 

 (  327: تابی، ورشعلهبگیری. )دوازده زبان را خوب یاد 

با قرص  14-13که به نقل از خواهرش پوران فرخزاد در سال برخی نیز مانند فروغ فرخزاد      

 دومرتبه که( و یا میشل فوکو 12الی 17« دیوان یمقدمه»: ذیل 4257)فرخزاد،  خودکشی کرد

 یتجربه( 477-444-447: 4287)فوکو،  پرداخت، به دفاع از انتحار ایمقالهخودکشی کرد و در 

 . اندداشتهخودکشی نافرجامی 

اوسامُو دازای، آلن تورینگ، ون گوگ،  و تعدادی هم مثل ارنست همینگوی، ویرجینیا وولف،     

یوسوناری کاواباتا،  (175-177 ،4 ج، : 4274عظیمی و طَیّه، )صادق هدایت، غلامرضا تختی 

حسن هنرمندی دکتر ( و 44: 4277ایگ به همراه همسرش )سِوایگ، اِشتفان تِسومیشیما، یوکیو 

 .انددادهزندگی خویش پایان  ( به128: تابیکیانوش، )

. چهار مرتبه ازدواج نمود و بردمیزندگی راضی بود و از آن لذّت  ارنست همینگوی گویی از     

 خود و از جمله داستان هایداستانینی را تجربه کرد، اما در برخی از شیر مختلفی لحظاتبا زنان 

 خودکشیایلات خود به تماوست، از  ینامهزندگیاز  ایپاره نوعیبهکه « های کلیمانجاروبرف»

 (471-77: 4277همینگوی، پایان داد. ) اشزندگیو سرانجام با اسلحه به  پرده برداشت

 ارزشبیبیهوده،  چیزهمهکه  کندمیبارها اعتراف « روزانه هاییادداشت»ویرجینیا وولف در      

و یگانه راه نجات او نوشتن  زاانرژی( و تنها عاملِ 417-77: 4281است. )وولف،  بارمصیبتو 

 یانگلیسی پس از چندین مرتبه اقدام به خودکش ینویسنده( هرچند این بانو و 477است. )همان: 

 ه رفت و خود را در آن پُر از سنگ به رودخان هایجیبسالگی و در اوج شهرت با  77سرانجام در 
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: میثم موسویخودی که مرا کشت   

 (        6-7« مقدمه»غرق کرد. )همان: ذیل 

است.  وراکامیژاپن در کنار میشیما، کاواباتا و م زای یکی دیگر از نویسندگان مشهوراوسامُو دا     

ام سرانج و پنج شش مرتبه خودکشی ناموفق داشته است اشزندگیکه گویی در طول  اینویسنده

 . دهدمیخاتمه  اشزندگیخود به  یمعشوقهبه همراه  ایرودخانهدر سی و هشت سالگی در 

قهرمان را جای شوم و نامبارکی شمرده و در پرسشی انکاری از زبانِ نائوجی،  دازای دنیا     

( نائوجی 71: 4278جز خودکشی دارم؟ )دازای،  ایچاره: راستی راستی آوردمی« شایو»داستان 

 رینتکوچکندارد. من دیگر نیستم.  ایفایده: نویسدمیخود به خواهرش  هاییادداشتین در آخر

 آن دارند باید ادامه یادامهکه دلیلی برای  هاییآن. تنها بینمنمیزندگی  یهادامدلیلی برای 

گی دارد، حقّ مردن نیز باید داشته باشد. مردم به صاف و دکه آدم حقّ زن طورهماندهند. 

( 443: )همان بگویم بدویِ مرگ تمایل ندارند. پذیرفتنِ این موضوع بدیهی یا بهتر کندهپوست

اهی ر کهآنحق به جانب قضاوتم کرد و بی  یقیافهرد و با من انتقاد ک خودکشیاگر کسی از 

ن آ کهبدان، دادمیرین روز حیاتش به زندگی ادامه تا آخ بایستمیجلوی پایم بگذارد گفت: 

د. بیندازپراتور را خام کند تا دکان سبزی فروشی راه ام یواشیواش تواندمی زیرکاهآبناکسِ 

    (  446)همان: 

أمّل ی قابل تشوپنهاور در عبارات د به همین سبب است که فیلسوف بزرگی چون آرتورو شای     

: معلّمانِ دین در ممنوعیّت خودکشی مجبورند ضعف آوردیم« خودکشی یدرباره» یمقالهدر 

 شودیمکنند. چنین است که مثلاً گفته استدلالشان را با قوّت کلماتی چون فحش و ناسزا جبران 

خنک؛  یهاحرفو از این قبیل  کنندیمخودکشی  هایوانهدار است، فقط ک ینتربزدلانهخودکشی 

در این دنیا  چیزییچهبدیهی است  کهآنکه خودکشی ناحق است. حال  معنییبیا این حرفِ 
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و چرا داشته باشد.  چونیبزندگی خودش بر آن حقیّ چنین  یاندازهبهنیست که انسان 

 (478: 4281اور، )شوپنه

ن بهتری البته شوپنهاور در ادامه ضمن اخلاقی خواندن خودکشی معتقد است که خودکشی     

 ملتهویلیام شکسپیر در کتاب  یهاگفتهو با عباراتی از جنس  باشدینمو والاترین عمل ممکن 

ه درجا ک شدینمیافت  یازندهقاً سلبی بود، شاید هیچ آدم : اگر پایان زندگی امری مطلنویسدیم

 (  447-477پایان ندهد. )همان:  اشیزندگبه 

خودکشی را فاقد تصمیم عقلانی خوانده و تنها دلایل ذاتی و تمایلات پنهانی  هم ناامیل چور     

( هرچند مسخره کردن و 61: 4275. )چوران، داندمیز افراد به مرگ را سبب خودکشی برخی ا

ه این پرسش که چرا ( و در پاسخ ب67. )همان: پذیردنمینشان دادن خودکشی را نیز  اهمیتبی

گی متنفّر هستم از مرگ هم : زیرا من به همان اندازه که از زندنویسدمی، کندنمیاو خودکشی 

 (66-74و بدتر از مرگ وجود ندارد. )همان:  ترمنزجرکننده، ترجدّی چیزیهیچو  برممیرنج 

د به تمجیطه با خودکشی نوشته شده و در آن که در راب قیمتیذیمهم و  هایمقالهیکی از        

دیوید هیوم است.  اثر« رساله در باب خودکشی»اشاره شده است،  ایخودخواستهاز چنین مرگِ 

خود،  در خاتمه دادن به زندگی هاانسانشجاع خواندن و محق دانستن  هیوم در این رساله ضمن

 ، کلامی مهملاندپنداشتهوانین طبیعت افرادی را که خودکشی را اخلال در نظم و ق گیریِخرده

 (77: 4281. )هیوم، شمرَدمیو بیهوده 

 نا( بر آن باور است که حیات بشری برای جه73)همان:  ا تأکید بر جبرِ حاکم در هستیاو ب     

 خودکشی راانتحار و ( لذا 74. )همان: ت که حیات یک صدف اهمیّت داردان اندازه مهم اسهم

! دانگرفتهمذاهب دروغین آن را از ما خرافی و  که موهومات کندمیپناهگاهی امن و موهبتی تصوّر 
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به آنان  اکنون زمان آن است که بکوشیم آزادی طبیعی مردمان را کهآن( و حال 88-85)همان: 

 نجیم و نشان دهیم این کاررا بس اندشدهکه بر ضدّ خودکشی اقامه  هاییبرهانبازگردانیم، تمام 

 (87-88مبرّاست. )همان:  انددادهو تقصیرهایی که به آن نسبت  گناهان یهمهاز 

: جنون، داد کرده و علّت آن را چهار عاملبسیاری خودکشی را یک بیماریِ روانیِ فردی قلم     

امیل دورکیم  کهآن. و حال اندشمردهتقلید و تأثیرپذیری  اثت، وطبیعت و آب و هوا، نژاد و ور

هنوز  گوییمعروف و کلاسیک در رابطه با خودکشی است و  که یکی از آثار« خودکشی»در کتاب 

ا جنون و دیوانگی ، خودکشی رشودمیمحسوب  شناسیجامعهالگویی معتبر و ارزشمند در هم 

 ینهچهارگاآن اعتقاد است که عوامل ن خودکشی، بر دلایلِ فردی بود نپنداشته و ضمن رد و نقد

د؛ خودکشی خوان را اسباب و علل هاآن تواننمیدکشی افراد مؤثّر باشند، اما در خو توانندمیفوق 

: 4272خانواده و جامعه دارد. )دورکیم، مانند  یجمع انتحار و خودکشی ریشه در مشکلات چراکه

38-26-414  )                                                                                                                                                                                                               

م کردن و ممنوع شمردن خودکشی، فرانسوی در ادامه با محکو شهیر شناسجامعهاین      

لوله به خود محدود           منفی مانند شلیک گ اصطلاحبه( این عمل را تنها به مرگِ 142)همان: 

. مرَدشمیطن را نیز نوعی انتحار شهادت در راه و مانند طلب ایشده و مرگِ مثبت تصوّر کندنمی

که جمعیّت زنان اندکی  کنندمیتمام آمارها ثابت  کهآن( و بر آن اعتقاد است با 7-2)همان: 

. شوندمیچهار مرد تسلیم مرگ  کُشدمیلاتر از مردان است، اما در مقابل یک زن که خود را با

طبقات خودکشی در میان  لاف تصوّرات افراد، بیشترین میزانبرخ کهچنان( 12-14)همان: 

                                              (          73و مرفّه است. )همان:  کردهتحصیل

  برخی یمستبدّانه هایروشحلیل ـت هم« کلاین بام» اثر« انجمن شاعران مُرده»رمان و اما      
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انشان آنان را به بند و و پدران و مادرانی است که به گمان خوشبخت کردن عزیز هاخانوادهاز 

رفت و سعادت فرزندانشان تصورّ یگانه مسیر پیش، پندارندمیآنچه خود و هر کشندمیزنجیر 

 ! آوردمینخودکشی به همراه و پایانی جز افسردگی و یا  گسلدمیتا جایی که این رشته  کنندمی

ولتر در ذا . لهاستبررسیاز این قبیل  ترپیچیدهموش کرد که فهم این مطلب، البته نباید فرا     

ل دگی داز زن بازهمی واداشته است، اما به خودکش صدبارمرا  بختییاهس: نویسدیم« کاندید»

وجود دارد که انسان باری را که پیوسته خواهان زمین نهادن  ترابلهانه! مگر از این چیزی امنکنده

ز این چیزی هست ماری که ما را ا تراحمقانهه با خود حمل کند؟ و آیا آن است، بخواهد هموار

     ( 53: 4273ش کنیم که قلبمان را هم بخورد؟ )ولتر، نواز  تا آنجا بلعدیم

 ؟ ترسیمی، از چه کنیمیزجر را تحمل  همهاینچرا  عقلبی     

 . بینیمیرا  هایترنجسو که بنگری پایان به هر     

 ؟ راه آزادی ماست. بینیمیاین دره را      

 آزادی تو آویزان است.  هایششاخه؟ به هر یک از بینیمیاین درخت را      

 گردنت گلویت قلبت      

 است برای فرار از بردگی  هاییراه هااینهمه      

 ( 43: تابیواهی یافت. )کیارستمی، بدنت خ هایرگآزادی را در هر یک از      

 تنبرگرفنسان فرانسوی ضمن دفاع از خودکشی و حق ا نامدار ییسندهنوولتر، فیلسوف و      

 در دنیا  کنیدیمنِ بدبخت به گوردن گفت: تصوّر : جواآوردیم« دلساده»جان خویش، در رمان 
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که این؟ گوردن اجتناب ورزید از بازداردکسی باشد که حق داشته باشد بتواند مرا از خودکشی 

د در آن تا ثابت کنن کوشندیم هاآن ییلهوسبپردازد که به  یزیانگملالبه ذکر مطالب مبتذل و 

دارد برای خودکشی استفاده هنگام که آدمی سخت در مضیقه است، مجاز نیست از اختیاری که 

 (                                                 428-425: 4274کند. )ولتر، 

خشمگین شدند که برخی از انتشار آن بسیار  - «رتر جوانوِ یهارنج» گوته در رمان کهچنان     

 یاروحیهملی مُجاز و نشأت گرفته از و آن را اثری ممنوعه و شیطانی شمردند که خودکشی را ع

ر رادی عاری از تفکّتحقیرکنندگان خودکشی را اف - نمایدمیشجاع، حساس و اندیشناک معرّفی 

ابخرد! د و بگوید نجرئت یاب ایمنظرهحال کسی که در برابر چنین  : بدا بهنویسدمیپنداشته و 

اً ناامیدی و رنجش زمان تأثیرات خود را بر جای نهد، یقین دادمیو اجازه  کردمیصبر  چهچنان

ان د است کسی که از تب جکه بگوییم نابخر ماندمی! این درست به این یافتمیتسکین خاطر 

 (     447: 4284سپارد! )گوته، 

. ازدپردمی خودآگاهییی است که فرد برای : ناامیدی بهانویسدمیاروین یالوم از زبان نیچه      

سانی ه کچ ایدپرسیدهرده و عبوسند؟ آیا از خود فلاسفه بزرگ افس یهمهچرا  ایدپرسیدهآیا از خود 

: اندبینیروشنکه فاقد  هاآن: تنها دهممید؟ من پاسخ هستن روخوشایمن، آسوده و همیشه 

. اندیشندمیمتفکران بزرگ به خودکشی  یهمه (351: 4288عامی و کودکان. )یالوم، مردم 

 توانمیبد را به خوبی  هایشب چه آنقوی است. با  بخشیآرامفکر خودکشی ( 242)همان: 

 ( 435: 4257گذراند. )نیچه، 

« وکائینک» در رمانجام آن است. پیتی گِریلی گرفتن جان و چگونگی ان ماندمیپس آنچه باقی      

 ه لذا با مضحکمانده است که نچشیده است و آن مرگ است.  چیزیکبر آن اعتقاد است که تنها 
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کدام شیوه را باید ترجیح دهد! آیا با  داندنمیخواندن زندگی در پی چگونه کشتن خود است و 

مان خود مرگ را کهاین من خیلی شاق است. بعد از نظربهکشی کنم؟ راستش را بخواهی گاز خود

رگ در اقیانوس است. زیباترین ، مآلایدهید زیاد معطّلمان کند. مرگِ دیگر نبا ایمکردهدعوت 

 ( 458: تابی. )گریلی، هاستمرگ

 . ژان تولیکندمیاست که با خودکشی شوخی دی سیاهی ـمـک« خودکشی یمغازه»کتاب      

. به دهدمیزندگی و شادی را غیرعادی جلوه خود، خودکشی و غم را عادی و  در این رمان کوتاه

بنابر  و آیندمیخودکشی  یمغازهبه  شانزندگیده برای پایان دان به عذاب شکلی که مردم افسر

ی چون طناب دار، اسلحه، تیغ، سمَ و هاراکیری متعدّد هایآبشنخود با خدمات و  یسلیقه

                                                                                    .                                  شوندمیمواجه 

چک و            فرزند کو کهآنتا  کنندمی امرارمعاشمغازه از این راه  این یافسردهصاحبان      

دنیا          ور زندگی است بهکه برعکس خانواده و اهالی شهر پُر از امید و ش آلن آنان یناخواسته

ر نام افراد سرشناسی در تاریخ در این خانواده بیانگ هانام. دهدمیرا تغییر  چیزهمهو  آیدمی

 : اندکردهکه هر یک به شکلی انتحار  هست

که فقر و یأس سبب خودکشی او در سی و هفت سالگی شد. و میشیما، ون گوگ ]یوکی     

 چراکه( 12-22: 4278تولی، و امیدوارِ داستان؛ ) اندیشمثبت([ و حتی آلنِ 37: 4283)میلِر، 

یسی انگل گرایهمجنسنابغه و  دانِریاضیتورینگ، مخترع کامپیوتر و  آلن یکنندهتداعیآلن 

لول سیانور آغشته کرد و خورد. است که به روش عجیبی خودکشی کرد. او یک سیب را با مح

 (                                                                                          11اپل شکل یک سیبِ گاز زده است. )همان:  که لوگوِ مکینتاشِ است همین خاطربه  گویندمی

 ه مرگ ب هاخودکشیقریباً هشت درصد از انواع فرانسوی این اثر معتقد است که ت ینویسنده     
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! اندهنداشتعلیل و ناقص شدن سرانجامی و بسیاری در این مسیر موفق نبوده و جز  شودمیختم 

فق مو تانمرگ؟ لااقل در ایدخوردهشکستگی آیا در زند خودکشی با شعار تبلیغیِ یمغازهلذا 

   (                                               46. )همان: پردازدمیخود  یحرفهنت باشید، به ضما

و ا هاییادداشتو  هانوشتهدستکه حاصل « مرگ و دیگر هیچ»عباس کیارستمی در کتاب      

زندگی را  کهآنبا  ،است« طعم گیلاس» مرگ و خودکشی در دوران ساخت فیلمدر ستایش از 

که  داندمی( و خود را ترسوتر از آن 47: تابیو بیهوده شمرده است )کیارستمی،  انگیزغمبسیار 

( هرچند نباید 47. )همان: پنداردمی( خودکشی را تنها راه چاره 47خودکشی کند، )همان: 

انتحاری مثبت نیست و سخن او صرفاً ستایش از خودکشی  هرگونهفراموش کرد که نگاه او به 

ید از نو خودکشی را باتنبلی است. لذا بر آن اعتقاد است که  یواسطهبهفلسفی و نفی خودکشی 

 ( 42کرد. )همان: کشف 

 با مرگ خودم بمیرم  خواهممیمن      

 نه با مرگ پزشکی...      

 استقلال است  هایراهخودکشی یکی از      

 ( 37از آن متنفّرند. )همان:  هاحکومتو به همین دلیل هم      

« هابیل»از داستان  ایپارهنامدار اسپانیایی در  ینویسندهسوف و میگل اونامونو، فیل کهچنان     

ی ودکُشی دست نزد؟ خودکُشبرادرکُشی، به خ جایبه: چرا باید زندگی کنم؟ چرا قابیل نویسدمی

 (  67: 4283سرآغاز برای نژاد بشر است. )اونامونو،  تریننجیبانه

  هاستسال کهآنن خودکشی هستند و حال که از مخالفا کنندمیدر این میان برخی گمان       
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 «خوانندمی هابرهوردی که »در رمان لذا ! اندچشیدهو به تدریج طعم آن را  اندستاندهخود را جان 

ر خواب د نظمیبیضی با افراط در کشیدن سیگار و و بع کنندمی: برخی آناً خودکشی آمده است

شجاع است؛  هایآدمخودکشی کار  دانممی: ستانندمیمرور زمان جان خویش را و خوراک به 

رگ خوانه کرده باشد . اما اگر ماندترحمّکه در پی جلب  هاهمانخیلی ترسو؛  هایآدمشاید هم 

که  رسدمیگه گاه به نظر اگر  هنوز، امزنده؟ راستش، اگر اتهستی؟ در عمق اتریشهدر رگ و 

 (6-7: تابی. )قاسمی، ستگیجربزهبیاز جنبشِ حیات، فقط و فقط مال حتا پُرم 

 منابع و مآخذ:

 .نابیایام محبس، تهران:  (.4274دشتی، علی )

 هران:تاکبر افسری،  و محمدعلی سپانلو و افسانه سیزیف، ترجمه علی صدوقی (.4283)آلبر کامو، 

 .دنیای نو

                                                                     .یرکبیرام تهران: زنده بگور، (.4213)صادق هدایت، 

 .ثالث تهران:حسن قائمیان،  پراکنده، به کوشش یهانوشته (.4257)صادق هدایت، 

.امیرکبیر تهران:، روشنیهسا (.4213)صادق هدایت، 

 .دوران تهران: ،ینآذبه محمود اعتمادزاده هملت، ترجمه (.4267)ویلیام شکسپیر، 

 .نایب :جایبفیسبوکی،  یهافکرک (.تایب)آرش نراقی، 

 ، تهران:ترجمه احمد بیرشک ،برتراند راسل به قلم خودش یینامهزندگ(. 4255راسل، برتراند )

    ی.خوارزم
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  .ویسندگان ایران در تبعیدکانون نساعدی به روایت ساعدی، پاریس: (. 4251ساعدی، غلامحسین )

      .جامی تهران:سعید فیروزآبادی،  اعتراف من، ترجمه (.4286) لئوتولستوی، 

  .نابی :جابی، لنگربی(. تابیهمن )ب، ورشعله

   .مروارید بهروز جلالی، تهران: با مقدمه اشعار فروغ فرخزاد، دیوان(. 4257فرخزاد، فروغ )

                                               ، تهران: هرمس.بخشانروح(. نیچه فروید مارکس، ترجمه عبدالمحمد 4287فوکو، میشل )

    .سخن تهران:پیر پرنیان اندیش: در صحبت سایه،  (.4274)عاطفه  و طَیّه،میلاد عظیمی، 

 .نیلوفر تهران:محمود حدادی،  ، ترجمهسیسِرو یرسالهو حدیث شطرنج (. 4277شتفان )اسوایگ، 

 .نایب :جابیینها را چاپ کنیم آقا، بردار اینها را بنویس آقا! بگذار ما ا (.تابیکیانوش، محمود )

شفا،  الدینشجاعمانجارو و داستانهای دیگر، ترجمه برفهای کلی (.4277همینگوی، ارنست )

 تهران: جامی.

ترجمه خجسته کیهان، تهران: ویرجینیا وولف،  یروزانه هاییادداشت(. 4281وولف، ویرجینیا )

 قطره.

 ع، تهران: کتاب فانوس.مرتضی صان (. شایو: پایین رفتن خورشید، ترجمه4278دازای، اوسامو )

 .35و36ماره ارغنون، ش خودکشی، ترجمه خشایار دیهیمی، یدرباره (.4281)آرتور شوپنهاور، 

 ناامیدی، ترجمه سپیده کوتی، تهران: پیدایش. هایقله(. بر 4275چوران، امیل )

 .35و  36ره ارغنون، شما(. رساله در باب خودکشی، ترجمه مهیار آقایی، 4281دیوید )هیوم، 
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ان: دانشگاه علامه تهر، امیریسالارزاده(. خودکشی، ترجمه نادر 4272دورکهیم، امیل )

 طباطبایی.

 کتاب پنجره. - معانی تهران: ،ترجمه حمید خادمی، انجمن شاعران مرده (. 4287)کلاین بام، 

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران:جهانگیر افکاری،  کاندید، ترجمه (.4273) ولتر

د سال در سررسیعباس کیارستمی  هاینوشتهدست(. مرگ و دیگر هیچ: تابیکیارستمی، عباس )

 .نابی: جابی، 4256

 .نیل تهران:محمد قاضی،  ، ترجمهدلساده (.4274) ولتر

 ر.تی تهران:دامغانی،  ورتر جوان، ترجمه فریده مهدوی یهارنج (.4284)یوهان گوته، 

   .کاروان تهران:سپیده حبیب،  وقتی نیچه گریست، ترجمه (.4288)اروین یالوم، 

 ریوش آشوری، تهران: خوارزمی.دا (. فراسوی نیک و بد، ترجمه4257نیچه، فریدریش )

 آبشار.ا سیدحسینی، تهران: رض (. کوکائین، ترجمهتابیگریلی، پیتر )

  ، تهران: چشمه.ویسیکرمخودکشی، ترجمه احسان  یمغازه(. 4278تولی، ژان )

 .دادار تهران:، فردیقانع، ترجمه عرفان هاآدمکشروزگار  (.4283میلر، هنری )

 .ناهید تهران:خرمشاهی،  ینبهاءالدهابیل و چند داستان دیگر، ترجمه  (.4283)میگل دِ اونامونو، 

  .نابی :جابی، خوانندمی هابرهکه  وردی (.تابیقاسمی، رضا )
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تقدیر ییچهبازبازیگر یا 
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نیکی و بدی که در نهاد بـشر است                              شادی و غمی که در قضا و قدَر است 

 است       ترچارهـیـبو هـزار بار ـچرخ از تقل                             با چرخ مکن حواله کانـدر ره عـ

 ( 82: 4253)خیام،                                              

در  شدهمطرحترین موضوعات یکی از دشوار حالعین درو  ترینمهمیکی از  جبر و اختیار     

دیگر ار یکشیعیان جبر و اختیار را در کن مانند عموم طول تاریخ بوده است. در این میان بسیاری

این دو مقوله پرداخت؛ از  کدامهیچبه نفی  که نباید اندعقیدهو بر آن  اندپذیرفته باهمو همراه 

 .« الامرینبینبل امر  لاتفویضو  لاجبر» چراکه

جبر و اختیار تنها در برابر اعمال  و مختار استنیز معتقدند که انسان موجودی کاملاً برخی      

 و یا در رنگ شودمیند که انسان در کشوری که زاده ر فردی اشکال کاگ لذا .دهدمیاو معنی 

 امر سبب نقضاما این  ،چنین است که گوییممیاختیاری ندارد، در پاسخ به او پوست خود هیچ 

یک انسان  اگرپس سان نیست. اعمال ان یحیطهدر  ولادت چراکه؛ شودنمیاختیار از انسان 

 مقصّر خود اوست.                              معلول، قهرمان دو نشود

   دراندازیم وفلک را سقف بشکافیم و طرح ن             ر اندازیم     و مِی در ساغ برافشانیمبیا تا گل 

 (167« 272غزل» : ذیل4284 حافظ،)                             

   ـنـمن دلــیــل اخــتـیـار اسـت ای صایـ          ـم       نـا آن کـم یـنـن کــردا ایــف کهاین

 (         876: 4277)مولوی،                                          

 (58-23: 4213)هدایت،  .انددادهو بعضی هم مانند خیام به تأیید جبر و نبود اختیار حکم      

: مکتب فاتالیسم نویسدمیشهیدنورائی  خود حسن دوست به اینامهصادق هدایت در  کهچنان
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. آیدیمنظر  به ترعاقلانهدیگر  هایسیستم یهمهاز  ایدسرسپرده[ که اخیراً به آن تقدیرگرایی]

 ت و دوندگی بشر خارج است. که آنچه پیش بیاید از قدر دهدمیاقلاً این تسلیت را به آدم 

 ایچارهغیر تسلیم و رضا کو                                                   ایکونپارهر کف خرس خر د

  (477: 4257هدایت، )                                            

 ههرگون فردی کاملاً جبرگرا یاد شده است، با تأسّی به قضا و قدََر عنوانبهکه از او  سعدی     

 ( 377: 4276دشتی، . )شمرَدمیتلاشی را فاقد اختیار 

جـــهـــد رزق ار کــنـی وگــر نـــکـنـی          بــــرســانــد خــــدای عـــــزّوجــــل  

 ور روی در دهـــان شـــیــر و پــلــنــگ           نــخـورنــدت مــــگــر بــه روز اجــــل 

  (377« گلستان، باب هشتم»: ذیل 4287سعدی، )                          

پیدا بوَد که بـنـده به کـوشـش کـجـا رسـد          بـالای هـر سَـری قــلـمـی رفـتـه از قـضـا  

بـوَد که کُـند تـکـیه بر عـصا    بـصـربـیخویش اعتماد نیست         آن کس را به خیر و طاعت 

 ین          زیرا کـه در ازل سُـــعـدَایـنـد و اشـــقـیـا  ـسـت بـر جـبچـه نـبـشـتـه تا روز اوّلـت

            (712« 4 قصیده» همان: ذیل)                                      

( هر نوع اختیاری را 67: 4257 ،، )جمالزادهاوقات سخت قدََری است در اغلب نیز که حافظ     

 ( 273: 4287)دشتی،  .خواندَمییرقابل انکار غ سلب کرده و جبر را امریاز انسان 

 چـگـونه شاد شـود انـدرون غـمـگـینم؟             بـه اخـتـیار، کـه از اخـتـیار بـیـرون اسـت

 (472« 86غزل» : ذیل4284 حافظ،)                                 
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 قـسـمـت، اوضاع چنین باشد یدایـرهدر                 ی دادندی و خون دل هر یک به کسجام مِ

 (274« 321غزل» )همان: ذیل                                     

 نـبـود اخـتـیـار مـا حافظ              تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است اگرچهگـنـاه 

 (475« 17غزل» )همان: ذیل                                      

 یمعرفّ طالبابیبن  علی پیامبر اسلام، ابن ملجم را قاتل طی داستانی از زبان هم مولوی     

ع ا قبل از وقوکه وی ر خواهدمیسخن به نزد علی رفته و از او  و ابن ملجم با شنیدن این کندمی

او علی را دوست دارد و با رضایت کامل خواهان  چراکهروزگار محو کند؛  یصحنهچنین عملی از 

اتفاقی را خواست خدا و جبری چنین  اما علی. هست ایحادثهمرگ زودتر و عدم وقوع چنین 

خداوند است. لذا  قاتل او نیز آلتی در دست درواقعفراری از آن نیست و  گونههیچکه  شمرَدمی

که هیچ غمی نداشته باش که شفیع تو در آخرت،  گویدمیدانسته و به او  گناهبیابن ملجم را 

 خود من خواهم بود. 

آلـت حـقّـی تـو فـاعـل دسـتِ حـق                              چون زنم بر آلت حـق طعن و دقَ           

د شیقلم بر تو چنان خطی کیـک سـرِ مـو از تـو نـتـوانـد بـُـریـد                               چون 

                                                                            روحم نـه مملوک تنم                   یخـواجـه                        شـو شـفـیـعِ تـو مـنم       غـمبـیلـیک 

  (452الی 467 :4277 ،مولوی)                                         

و با  استر نبودن او در برابر نافرمانی از خدا قائل به عذر شیطان و مقصّ همدانی القضاتعین     

؛ و گمراه کردن ابلیس، همچنین دانیمراه نمودن محمد، مجاز : نویسدمیپرسشی هدفمند طرح 

. گیرم که خلق را اضلال، ابلیس دانیمحقیقت « یُضّلُ مَن یَشاءُ و یَهدی مَن یَشاءُ. »دانیممجاز 
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»د، ابلیس را بدین صفت که آفرید؟ مگر موسی از بهر این گفت: کُن

                      دریغا گناه، خود همه از اوست کسی را چه گناه باشد؟!                                                                            « 

همه رنج من از بلغاریانست                                   که مادامم همی باید کشیدن                       

نه بلغاریانرا نیز هم نیست                                  بگویم گر تو بـتوانی شـنیدن                      گ

 یارد خجیدنولـیکن کس نمی                   خدایا این بلا و فتنه از تست                             

 (     487-488 :4252ی، همدان القضاتینع)                                

م یب ]جبر[ مسلمّ ین حقیقت: برخی مردم که ازآوردمی« فرهنگ فلسفی» در کتاب ولتر     

 در جهان حوادثی هست که جبراً اتفاق گویندمیاین دسته  ...کنندمیدارند، نیمی از آن را قبول 

یم هبه دقت نظر کنیم خواین امر است... اگر در مضحکخیلی، و حوادث دیگر اختیاریست. افتدمی

ر ست که دا سرنوشت بسیاری از مردم هم اینابلهانه است. ام دید که مخالف بودن با سرنوشت

لاً تعقّل نکنند و سرنوشت اص کهایندیگر  یدستهتعقّل ناصواب کنند، سرنوشت  امور یهمه

 تعقّل کنندگان را بیازارند.  کهاینسوم  یدسته

 چیزمههض مشوید وگرنه تسلیم حکمت جبر و تفوی :گویندمیه شما هستند اشخاصی که ب     

گرفتار رکود و خواهید یافت، دیگر دست به هیچ کاری نخواهید زد،  و مسلّم ناپذیراجتنابرا 

 و دنبال هیچ را به چیزی نخواهید شمرد و نام و نشان توانگری و افتخارات لاقیدی خواهید شد،

 . کاری نخواهید رفت و خویشتن را نالایق و ناتوان خواهید پنداشت..

و عقاید باطل خود گرفتار خواهیم  هاهوسبند هوی و ایان، اصلاً مترسید. ما همیشه درآق     

ت قکه کسب لیا دانیممیباشیم. همه  هاآنما این است که همواره پای بند ماند. زیرا سرنوشت 
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ا م نیز در اختیار داشتن زلف زیبا و دست دلفریب کههمچنانست، د از اختیار ما خارجو استعدا

در و هم میل داری که مرا من به حکم اجبار میل دارم که این مطالب را بنویسم، و تنیست... 

         م. قدیریـدست ت یچهـبازیو  مغزبکـسفیه و ـدو سی. ما هرمعرفی کن حقبی نویسممیآنچه 

   (447الی 445: 4225)ولتر، 

 همچنین بحث است تا حشرِ بشر                                             در میانِ جبری و اهلِ قدرَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 (861: 4277 ،)مولوی                                              

 شودمی: در این عالم هر چه نویسدمی« درویش مومیایی» در داستان هم محمدعلی جمالزاده     

 شودمیو شکمی که گرسنه  شودمیو آبی که جاری  افتدمیاز سنگی که  آیدمیو هر چه پیش 

لمّ صورت مسدر این  ..تغییر نپذیرد. وقتهیچقوانین ازلی است که شاید  برحسبو تمام اینها 

 اهدخومیمسخره کرده یا مردم را  یا بزند اختیار حرف و هرکس از ماندنمیباقی  یکه اختیاراست 

که لایق ریشتان! من شخصاً همیشه  خوانیدمیاختیار  آزادی و اگر این را ..خودش را گول بزند.

 زبان حالم این بوده و هست که:                                                                                         

 که دامن تر مکن هشیار باش گوییبازمی                       ایکرده بندمتخته دریاهفتدر میان 

    (424: 4257)جمالزاده،                                          

پیش از فروید استدلال کرد که  هامدّتباروخ اسپینوزا نیز اعمال افراد را جبری خواند و  و     

ی ناش آنجاخیال و فریبی بیش نیست و از  دانیممیاس ما که خود را موجوداتی مختار این احس

  (71-72: 4271که اکثر اوقات از علل واقعی کارهایمان آگاهی نداریم. )مَگی،  شودمی

  امنهم هر دو به مفهومی به « اینشتین و نیوتن»میچیو کاکو اذعان داشته است که  کهچنان     
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 ،اختیار به این معنی که ما سلطان سرنوشت خود هستیم مفهومِ و از نظر آن دو بودندجبر معتقد 

رایی گمن جبررت بیان کرده است: اینشتین آشکارا موقعیت خود را به این صو خیالی باطل بود.

در  خواهممیر اختیار وجود دارد، زیرا اگر رفتار کنم که انگا ایگونههستم که وادار شدم به 

ک که از نظر فلسفی ی دانممیرفتاری مسئولانه داشته باشم.  بایدمتمدن زندگی کنم  ایجامعه

 من به وسیله هایفعالیتبا او چای ننوشم.  دهممیول جرائم خود نیست، اما ترجیح قاتل مسئ

ندارم تعیین شده است... هر کس با روش خود  هاآنی نیروهای مختلفی که هیچ کنترلی بر رو

، هاانانساز قبل تعیین شده است...  چیزهمهکه انسان آزاد نیست...  کندمیبیان قیقت را این ح

 ،خواندیمناپیدا که از دور  اینوازندهوای ن کیهانی، همه تا زمانی نامعلوم باسبزیجات یا گرد و غبار 

  (477-471: 4287رقصید. )کاکو،  خواهند

تو دراز      چنینایننخودی گـفـت لـوبـیـایی را                                        کز چه من گِردم 

نـیـسـت بـا زمـانـه بساز    ایچاره                           گفت ما هر دو را بباید پخت             

این حـقـیـقت مپرس ز اهل مجاز          رمز خلقت به ما نگفت کسی                                

 کس بـدیـن رزمگه ندارد راه                                         کس در این پرده نیست محرم راز

                                                                                                          (418: 4284)اعتصامی،                                        

جدای از آنچه گذشت، نظر دیگری نیز در رابطه با جبر و اختیار مطرح شده است. در  البته     

موجودی  د بررسی قرار گرفته و انسان بساناین رأی جبر و اختیار از دیدگاه وحدتِ وجود مور

که بتوان جبر و اختیار را به او نسبت داد و  خیالی پنداشته شده است که اساساً حقیقتی ندارد

 یا چنین صفتی را از او سلب کرد. 

 : تنها وجودی که برای آوردمی «هی از منظر امام رضافلسفه ال»کتاب ی آملی در جوادعبدالله      
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که اسناد وجود به انسان در حقیقت  ایگونهلحاظ کرد، یک وجود مجازی است به  توانمیانسان 

ن جریان آب به ناودان اسناد وجود به چیزی است که صاحب اصلی آن نیست. مثل نسبت داد

ی موجود یدربارهپس اگر از آب است. جریان حقیقی  کهآنن جاری شد با ناودا شودمیکه گفته 

مجبور است و نه مختار،  جود نهاین مو شودمیاز حقیقت وجود ندارد گفته  ایهرهـبکه هیچ 

حقیقت این مطلب، سالبه به انتفاع موضوع است؛ زیرا حقیقتاً انسانی وجود ندارد که بخواهیم در

                                                                                                               (435بر یا تفویض را از وی سلب کنیم. )ج

 منابع و مآخذ:

 .عارف تهران:محمدعلی فروغی و قاسم غنی،  رباعیات خیام، به اهتمام (.4253خیام، عمر ) 

دیوان حافظ، به تصحیح محمد قدسی، به کوشش حسن ذوالفقاری (. 4284) ینالدشمسحافظ، 

 .چشمه تهران:، محمدییعلو ابوالفضل 

                                             .هرمس تهران:نیکلسون، رینولد ا .  تصحیحمثنوی معنوی،  (.4277)محمد  ینالدجلالمولوی، 

          خیام، تهران: امیرکبیر. هایترانه (.4213هدایت، صادق )

 .اندازچشمکتاب پاریس: هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورائی، (. 4257هدایت، صادق )

          .امیرکبیر تهران: قلمرو سعدی، (.4276)علی دشتی، 

  محمدعلی فروغی، تهران: هرمس. ، به تصحیحکلیات سعدی (.4287) ینالدمصلحسعدی، 

 .سخنتهران:  ،آشنایی با حافظ (.4257)محمدعلی جمالزاده، 

 .اساطیر تهران: ،نقشی از حافظ (.4287)علی دشتی، 
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                                                .منوچهریتهران: تمهیدات، با مقدمه و تصحیح عَفیف عُسَیران، (. 4252القضات همدانی )عین

 .اببنگاه ترجمه و نشر کت تهران: ،نصرالله فلسفی ترجمه ،منتخب فرهنگ فلسفی (.4225ولتر )

                   .سخن تهران: تلخ و شیرین، (.4257جمالزاده، محمدعلی )

 (. سرگذشت فلسفه، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نی.4271مگی، براین )

                                        .مازیارتهران:  ،علی هادیان و سارا ایزدیار ترجمه ،موازی یهاجهان (.4287)میچیو کاکو، 

 .قطره تهران: حسن احمدی گیوی، ان پروین اعتصامی، به کوششدیو (.4284اعتصامی، پروین )

      .اسراء قم: زینب کربلایی، مهفلسفه الهی از منظر امام رضا، ترج (.4282)عبدالله جوادی آملی، 
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ادب خدا در لباس انکار  
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جاری شدن است. یآمادهمن  فی است ندا دهد، خونکا [ شهید بخواهدآتئیسم الحاد ]و اگر

 (87: تابیساد، )                                                   

برای ادعّای خود دلیل و برهان ارائه کند و الاّ سخن او  که خداباوری لازم است هر فرد     

اگر  است که بر آن باور« قوری فضایی» برتراند راسل در تمثیل روازاینو نخواهد شد.  پذیرفته

زمین و مریخ  در کهکشان میانِ گویممیمن هم  ،خویش دلیل اقامه نکند مدّعی برای سخن فرد

 . چرخدمیبه دور خورشید  ییقوری

ه ت و هر آنچاثبات عقلی وجود خدا ممکن نیسکه  ه به آنچه گذشت، برخی معتقدندبا توج     

 کهاینحض به م و (8-5 :4263بولگاکف، ) کودکانه است. هایافسانه، شودمیاو شنیده  یدرباره

 یصندوقچهدهن را مانند  یدروازه بینکوتاه، مردمان آیدمیصحبت از خالق و خلقت به میان 

 ایچهبهر  گویندمیافاده و با یک دنیا  کنندمیباز  ذرعنیمدان معانی لاریبی اسرار غیبی و چم

اشد. ب خالقبی و صانعبیکه دنیا  خواهیمیپس چطور  شودنمی سازساعتبی که ساعتِ فهمدمی

چیدگی خدا پس وجودی به کمال و پی داردبه این سادگی سازنده لازم  اگر ساعتِ گویممیمن 

ممکن است، خودتان به  صانعبیزم داشت. اگر بگویید وجود خدا لا ایآفرینندهبه طریق اولی 

که بگویم پس اساساً ممکن است که چیزی بدون خالق و صانع وجود داشته  دهیدمیمن حق 

 ( 438-435: 4257جمالزاده، باشد. )

خدا پرداخت و ضمن  وجود و ردّ براهینِ نقدبه« پندار خدا» ریچارد داوکینز با نوشتن کتاب     

 :تابی ،داوکینز) .ین مکتب را افرادی ضعیف شمردو پیروان ا گراهاندانم خود، آتئیست خواندن

وجود خدا اعتراف  ( هرچند نباید فراموش کرد که داوکینز در ادامه به محتمل بودن عدم27-17ِ

  کندیمرستی بیان شود تقریباً اثبات نامحتملی وجود خدا به د : اگر این برهانِنویسدمیو  کندمی
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 ( 74جود ندارد. )همان: که خدا و

 : منآوردمی« چرا مسیحی نیستم»راسل نیز در فصل سیزدهم از کتاب  برتراند کهچنان     

ت. که خدایی هس دانیمنمیاین است که ما  کنممیعا عی نیستم که خدایی نیست. آنچه که ادّمدّ

 (                                                        318: 4217)راسل، 

قـومی بـه گـمان فـتاده در راه یـقین                                 قـومی مـتـفکـرند انـدر ره دیـن    

 راه نه آن است و نه این    خبرانبیکای        از آنکه بانگ آید روزی                         ترسممی

 (476: 4253)خیام،                                          

 انندم گراهاییندانماست و الاّ او با  مطلق هایآگنوستیکفِ مخال داوکینز کهاینو این یعنی      

هور مش شناسزیست. لذا این باشدنمییک خداناباور هستند در تعارض راسل که در عمل  خیام و

دیگر  و به عبارتی، به اعتباری یک آتئیست داندمیسیار غیرمحتمل انگلیسی که وجود خدا را ب

 .   هستآگنوستیک  یک

( 34: 4285خدا را مرده خوانده است، )نیچه، « رتشتت زچنین گف» کتاب نیچه در کهآنبا       

خرافات و باورهای دینی به سادگی از میان نخواهد  گونهاینکه  کندمیکِریستوفِر هیچِنز اذعان 

در  نیز فرویدزیگموند و ( 46: تابیهیچنز، ما جانورانی در حال فرگشت هستیم. ) چراکهرفت؛ 

و توتم و پدر، خدا را اسطوره معرفّی کرده و بر آن عقیده است که خدا « توتم و تابو»کتاب 

آن احترامی خرافی نشان داده بدوی نسبت به  ی که انسانگیاه حیوان یااست: توتم ] چیزیک

 ینا یچهره نخستینتوتمی  پدر چیز دیگری نیست... پس حیوانِ مقامقائمخود جز یک  است[

 تصویری از پدر اوست و خدا کس خدای هر یعنیآن است...  تریافتهتکاملجانشین و خدا صورتِ 
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           (                                                                                                     373-374: 4274فقط یک پدر است. )فروید،  الواقعفی

ترسید  هارون روازاینوساله را پرستش کردند. پیروی سامری، گبه  اسرائیلبنیاز مردم بعضی      

اتر بود، امر دان موسی از هارون به حقیقت کهدرحالیکه این پراکندگیِ بین آنان بدو نسبت یابد، 

 ؛ چون او عالمِ بود که خداوندکردندمیچه کسی را پرستش  پرستانگوسالهکه  دانستمیزیرا 

. ودشمیواقع  کهآنمگر  کندنمیو خداوند به چیزی حکم  حکم فرموده که جز او پرستش نشود

زد و ود که چون امر واقع شد، انکار سرجهت بکوهش موسی برادرش هارون را از آنبنابراین ن

 ،کندمییزی مشاهده را در هر چ تعالیحقادگی و اتّساع نداشت؛ زیرا عارف کسی است که گش

 (277: 4285. )ابن عربی، بیندمیرا عین هر چیزی  بلکه او

           وهدُقَما عَ میعَجَ دتُقَأنا اعتَ وَ                     داً                            قایِعَ لهِی الإفِ قُلایِالخَ دَقَعَ

، یکلام ابن عرب ضمن تأیید «الحِکمَفُصوصدر شرح  الهِممَمُمِدُّ» کتاب درآملی  زادهحسن اللهآیت     

 بر هارون بدان سبب عتاب موسی را پرستش خدا شمرده و بر آن اعتقاد است که پرستیگوساله

قلب برادرش موسی وسعت  مانندبهمردم را نپذیرفت و قلب او  پرستیِگوسالهبود که هارون 

را عین هر چیزی  ، بلکه اوکنندمیرفان حق را در هر چیزی مشاهده موسی و عا چراکهنداشت. 

 الدینمحییغرض شیخ که  دهدمیو در ادامه توضیح ( 741: 4258آملی،  زادهحسن. )بیندمی

به  هرچند .هستهستند  برای کسانی که اهل سِر ولایت و باطناسرار  بیانِ مسائل گونهایندر 

 .از عبادت اصنام باز داشت انبیاء مانندبه مردم را یتودهکه باید  تشریع قبول دارد تِحسب نبوّ

  (741)همان: 

ی ابن عرب الحکمِفصوصکه آن را در شرح  کتاب خوددیگر از این  آملی در قسمتی زادهحسن     

است و بحث  ]خدا[ وجوب در دارِ وجود است، چون به دقّت بنگری آنچه: آوردمیته است، نگاش
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 «نامهالهی» بانامبرخی از اشعارش که  در کهچنان( 475ی سرگرمی است. )همان: در امکان برا

را م بینممیالان  » گفتممیالهی تا به حال  :خوانیممیمنتشر شده است، 

  (66: 4253آملی،  زادهحسن) هم 

 دقیق مفهوم گاههیچو گویی  ایمشنیدهاژگانی است که بسیار از آن وحدتِ وجود از جمله و     

بعضی از آن  که دانندمیتِ وجود را دارای معانی مختلفی خی وحد! برایمنشدهوجّه آن را مت

نند مانند وحدتِ شخصیِ وجود و وحدتِ موجود را باطل شمرده و بعضی از آن معانی ما معانی

حاد تّاکه خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است  کهچنان .انددانستهوحدتِ تشکیکی را صحیح 

د، باش توهمّ کنند که مراد از آن، یکی شدن بنده با خداوندر نظران نَه آن است که جماعتی قاص

  گفت که کسآنحلاج و  او نبینند و همه یکی شود و بل آن است که همه او را ببینند و غیر

ی اَنیَت خود و اثبات ، بل دعوی نفاندکردهت نه دعوت الهیّ« سبحان ما اعظم شأنی»و « أنا الحق»

ت، آن بوی کثرت آید و در وحدحاد حاد است چه از اتّدت، بالای اتّ. و وحاندکردهاَنیَت غیرخود 

لب و مطلوب و حرکت و فکر و ذکر و سیر و سلوک و طلب و طاشایبه نباشد و آنجا سکون و 

                     (474-75-76-77: 4252)طوسی،  و این را فنا خوانند. نقصان و کمال همه منعدم شود

مواجه متعدّدی  انتقادات با کههنگامیکه وحدت وجودیان بر این باورند بسیاری نیز  اما     

انی گوناگونی دارد که بعضی از معکه وحدت وجود  گویندمی این اشکالات ، برای فرار ازشوندمی

 زچییکو تنها  تنها معنای وحدت وجود کهآن! و حال باشندمیبرخی دیگر صحیح  ل وباط هاآن

ت که نه آغازی، نه انجامی، نه ابتدایی، نه آنچه موجود است حقیقتی واحد اس: کهایناست و آن 

 یبه شکلی در تجلّ و آیددرمیی صورتبه هرلحظهانتهایی و نه خالقی دارد. و این حقیقت واحد 

 و ظهور است! 
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خواب        هست دنـیا هـمچو عکسی اندر آب                                  یا چو صورتها که کس بیند ب

پس یقین گشت آنکه دنیا در وجود                                 صـورت وهم است و نبود جز نمود              

یا را صفت           ـن کـردند دنچـون بـیا                 زین جـهـت گـفـتـنـد اهل معرفت                

 ـلالو ظِـرایا اَی الـمَفـِ ـکـوسٌو عُخـیـال                                 اَو اَ هـمٌـون وَی الـکُما فـِـلّکُ

 (56: 4286ملاصدرا، )                                              

هم متّو وحدت وجودیان را همواره به کفر  خداییبیوحدت وجود را همان الحاد و  روازاین     

: آوردمی« یک پندار یآینده»پنجم از کتاب  بخشِ هاشم رضی در پیوستِ؛ تا جایی که اندکرده

 خدایییبو اصولاً وحدت وجود و الحاد و دین و مذهب.  یبرافکندهتصوّف خود دبستانی است 

مان خود ز و با توجه به نفوذ و موقعیت، کارانهمحافظهو هدف نیستند؛ منتها یکی  جز بر یک نهج

ران بر ف و عرفان ایبنیان ادبیات و تصوّ. پردازدیمام قوا به ستیز علنی و دیگری با تم آرایدیمرا 

 خدایییبکفر و الحادی همچون  ییانندهنماوحدت وجود است، وحدتی که گاه  یمسئله ییهپا

. کندیمحافظ تراوش  یکارانهمحافظه یفلسفهو گاه در پناه  شودیمخیام  یفلسفهاپیکور در 

 ( 387: 4217وید، )فر

مانند خدا ازلی و با او هم سن و سال بگیریم در  : اگر عالمَ رانویسدمیمحمدعلی جمالزاده      

 هاوجودیو حرف وحدتِ  ماندنمیخلوق این صورت چندان تفاوتی بین خدا و عالمَ و خالق و م

تانی اذعان مجارس نامدار ینویسنده ،آرتور کسُتلِر( و 438: 4257)جمالزاده،  .آیددرمیدرست 

                     (33: 4274کوستلر، . )انددادهانکار خدا در لباس ادب نام  وجود را : مذهبِ وحدتکندمی

 خمینی اللهوحرسید  اللهآیت که به تأیید «» بعضی نیز به تفسیر عرفانی کهچنان     

: ذیل 4284آملی،  زادهحسن)آملی رسیده است  زادهحسن اللهآیت( و 73-74: 4273)خمینی، 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویخودی که مرا کشت   

: چون آورندمید کرده و به نقل از این تفسیر استنا («آمل دانشگاه صنعتی نفتدر سخنرانی »

 حقیقتم مظاهر اسماء خداوند است، پس هرمعبودی را که انسان پرستش کند درتمام اجزای عالَ

که شیطان را  پرستانشیطاندر پرستش، همچون  هاانسانخدا را پرستش کرده است. پس 

 خی زرتشتیه که عناصر را پرستش، و برکنندمیجن را پرستش  که، و کاهنان کنندمیپرستش 

، و مثل فرعونیان و کنندمیگ و درختان و گیاهان را پرستش که سن هاسامری، و کنندمی

، و دکننمییوانات را پرستش ی هندوها که ح، و بعضکنندمی جمشیدیه که انسان را پرستش

ان را که آلت تناسلی انس، و باز مثل برخی هندوها کنندمیل صابئین که ستارگان را پرستش مث

مگی مظاهر اسماء خدا را ، همه و همه به پرستش خدا مشغول هستند؛ چون هکنندمیپرستش 

                                (                                373-374، 8 ج: 4284گنابادی، . )دانندنمیاپرست هستند ولی ، پس همه خدکنندمیپرستش 

             ستدل شکی نیست                  یـقین داند که هستی جز یکی نی درـرا که ان کسآنهر 

                   ز که در وحـدت نـباشـد هـیـچ تـمیی                  چـیزیکت ـمـن و مـا و تـو و او هـس

  در وحدت دویی عین ضَلال است           جا مـحـال اسـت                 که ـلول و اتـحـاد ایـنح

  کـار او لـهـو است و بـازی             سـراسـر       ست هستی جـز مـجازی         جـهان را نـی

  ستیپرستبـتستی که دیـن در دانـب          نستی که بـت چـیست             داـر بـمسلمان گ

 (472-85-87-84: 4268)شبستری،                                   

 منابع و مآخذ:

                                                                                                                                                                                                                                      .نابی :جابی ترجمه علی طباخیان، ژوستین، (.تابیساد، مارکی دو )

                                                                             مرشد و مارگریتا، ترجمه عباس میلانی، تهران: نو.(. 4263)بولگاکف، میخائیل 

          .سخن تهران: تلخ و شیرین، (.4257جمالزاده، محمدعلی )
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                                                                                 .نایب :جایبا . فرزام،  پندار خدا، ترجمه (.تایب)ریچارد داوکینز، 

                                                                    دریا. تهران:س . طاهری،  ، ترجمهچرا مسیحی نیستم (.4217)برتراند راسل، 

 .عارف تهران:محمدعلی فروغی و قاسم غنی،  رباعیات خیام، به اهتمام (.4253خیام، عمر )

 داریوش آشوری، تهران: آگاه. (. چنین گفت زرتشت، ترجمه4285نیچه، فریدریش )

  .نابی :جابیبهمنیار،  ترجمه خدا بزرگ نیست، (.تابیهیچنز، کریستوفر )

 حمدعلی خنجی، تهران: طهوری.م (. توتم و تابو، ترجمه4274فروید، زیگموند )

 .مولی تهران: محمد خواجوی، الحکم، ترجمه و تصحیحفصوص (.4285) الدینییمحابن عربی، 

وزارت فرهنگ و ارشاد  تهران:، الحکمفصوصممدالهمم در شرح  (.4258حسن ) آملی، زادهحسن

 .اسلامی

 ران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.، تهنامهالهی(. 4253حسن ) آملی، زادهحسن

زارت وتهران:  ،ینالدشمسبه اهتمام مهدی  ،الاشرافاوصاف (.4252) نصیرالدینخواجه طوسی، 

 سازمان چاپ و انتشارات. - فرهنگ و ارشاد اسلامی

 تهران: صحیح محمد خواجوی،مجموعه اشعار صدرالدین شیرازی، ت(. 4286ملاصدرا، محمد )

 .مولی

                                 .کاوه تهران:هاشم رضی،  یک پندار، ترجمه ییندهآ (.4217)زیگموند فروید، 

 .کتابهای جیبیتهران: شرکت سهامی  منوچهر روحانی، (. خوابگردها، ترجمه4274کوستلر، آرتور )
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 نظیم و نشر آثار امام خمینی.ت یمؤسسه(. تفسیر سوره حمد، تهران: 4273) اللهروحخمینی، 

  بیست و یکم آذر. ،سخنرانی در دانشگاه صنعتی نفت آمل (.4284حسن ) آملی، زادهحسن

 اللهحشمتمحمد رضاخانی و  ترجمه،  (.4284) محمدگنابادی، 

 ، تهران: سرالاسرار.ریاضی

 .تهران: طهوری، صمد موحد تصحیح با مقدمه وگلشن راز،  (.4268)محمود شیخ شبستری، 
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شرمیب دوستانهمجنس
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 ،گراییهمجنس، بازیبچه شاهدبازی، طول تاریخ با اسامی مختلفی مانندعشقِ مرد به مرد در 

معشوق، اَمرَد، شاهد، منظور،  مفعول را شخص مطرح شده است و پرستیجمالو  نظربازی لواط،

 ،پرستصورت ،پرستجمالغلامباره،  فاعل را و شخص ییاُبنهو  ریشبیث، نوخط، پسر، مخنّ

  (42: 4284)شمیسا،  .اندخوانده بازبچهموزون و 

 از ابهام قرار ایهالهاست که کماکان در  ایپیچیده تقریباً یکی از موضوعات گراییهمجنس     

قرار گرفتن در چنین  از مطرح جهان را هایچهرههمواره سعی شده است تا  کهآندارد و با 

 بب کتمانس گاههیچ هاتکذیب گونهاینته شمردن چنین عملی تبرئه کنند، اما شایسو یا  گروهی

ن از زبان ای« آشنایی با صادق هدایت» مصطفی فرزانه در کتاب مطلق حقیقت نگشته است.

وئالیته هوموسکس شانهمهتا خواجه حافظ شیرازی  گرفته : از شکسپیرنویسدمی ایرانی ینویسنده

عوض           چیزهمهمعنی  اینجار است. گیرم د جوریاین. طبیعت اندکارهاین. حیوانات هم اندبوده

                                                                                                  (58« قسمت اول»: ذیل 4788فرزانه، . )شودمی

ارج شود را انحراف جنسی خوانده است، خ تولیدمثل یچرخهه از هر آنچ کهآنفروید نیز با      

قدیم بلکه  بافرهنگن و : در میان ملل متمدّآوردمیو  شمرَدنمیاما عشق به همجنس را فساد 

 هاییشهاندیبلندی قرار داشته و مصدر  در سطح شانمعنوییروی فکری و بینش در کسانی که ن

          (37الی 33: 4212فروید، )بسیار رواج داشته است.  دوستیهمجنسموضوع  ،اندبودهرگ بز

تان روم باسو : هنرمندان بزرگ و فیلسوفان یونان نویسدمیکتاب  این یحاشیهدر  هاشم رضیو 

کسپیر ش داوینچی، اسکار وایلد، میکل آنژ،و کسانی چون سقراط، افلاطون، سوفوکلس، شوپنهاور، 

                                              (31-32. )همان: اندبوده دوستهمجنسگوناگونی  صُوَرآندره ژید به  و

 به تمایلات و انحرافات « تفسیرهای زندگی»از کتاب  هاییقسمتدر  هم ویل و آریل دورانت     
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 دخترعمویبا  کهآنبا  آندره ژید که اندداشتهو اذعان  کردهجنسی برخی از نویسندگان اشاره 

 کهدرحالی 4731تن داد. او در سال  گراییهمجنسخود ازدواج کرد، با او همبستر نشد و به 

ز صراحتاً و به شکلی عریان به دفاع ا« کوریدون»تقریباً پنجاه و پنج ساله بود با انتشار کتاب 

 (328: 4267کتاب خود انگاشت. )دورانت،  ترینبرجستهرا  کوریدونپرداخت و  گراییهمجنس

که عاشق « بازبچه» گویممی: من به کسی نویسدمیخود  یمحرمانهژید در دفتر خاطرات      

 ازهاببچهکه به مردان بالغ گرایش دارد. « گراهمجنس» گویممیپسرهای جوان باشد و به کسی 

ن در ه مبسیار بیشتر از آنند ک گراهاهمجنسکه من هم یکی از آنان هستم، بسیار نادرند ولی 

 (322. )همان: کردممیابتدا فکر 

ازدواج کرده بود و تا پایان عمر کوشید تا رجحانی را که برای  کهآنسامرست موام با و یا      

او برای نزدیکانش آشکار  گراییهمجنسقائل بود پنهان کند، ولی  هازنمردهای جوان نسبت به 

ا ر گراییهمجنس هاآنگفته بود: مردم تایلند بسیار معقول هستند.  اشبرادرزادهبود. موآم به 

. و من اعتقاد دارم که مردم سرانجام روزی خواهند فهمید اندپذیرفتهو آن را  دانندمیکاملاً عادی 

 (482. )همان: آیندمیبه دنیا  گراهمجنسکسانی هم وجود دارند که 

و نیاز  بُردمیات پایین اجتماع را به اتاق خود پسرانی جوان از طبق هم مارسل پروست     

 گراهمجنسو شاهکار او نیز به رنج و وحشت جوانی  هایادداشت .کردمیجنسیش را برآورده 

بر پدر و مادر و  گذراندمیوضع خود و ماجراهایی را که از سر  کندمیدلالت دارد که تلاش 

نیز صراحتاً پروست  دِرونت مِیآقای  کهنانچ (477-475دوستان معمولیش پنهان سازد. )همان: 

  (7-8: 4257. )میِ، کندمیمعرفّی  گراهمجنسرا 

  گراهمجنس را نیزو ویتگنشتاین  میشل فوکولورکا، آرتور رمبو، آلن تورینگ، گارسیا فدریکو      
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 «یتمنبرای والت و ایمدیحه» شعراسپانیایی با  نامدار ینویسندهشاعر و  لورکا،گارسیا . اندخوانده

رمبو گرایشات آرتور است، جنجال برانگیخت.  خواهیهمجنسارجاعات  ترینصریحی که حاو

 هزیمباو اهل ایپسربچهیعنی  اشهمیشگیمونس پیشخدمت و  داشت و عاشق گرایانههمجنس

طی  4725لودویگ ویتگنشتاین نیز در بیست و دوم سپتامبر  و (53-54-21 :4283میلر، ) بود.

یادداشتی به روابط جنسی خود با فرانسیس اسکینر اشاره داشته و اذعان داشته است که با این 

  (312: 4271بار خوابیده است. )کلاگ، صمیمی خود چنددوست 

 اگرهمجنسضمن « ارفیلسوفان بدکرد» کتاب در هم نایجِل راجِرز و مِل تامپسونکه چنان     

 که میشل فوکو کنندمی( اذعان 474: 4272)راجرز و تامپسون،  ویتگنشتاینلودویگ خواندن 

اط و با مردان غریبه ارتب یافتمیضور در کالیفرنیا ح بازانهمجنس هایکلوبخاصیّ در  یباعلاقه

 (278الی 271)همان: . کردمیجنسی برقرار 

ای که در کتاب نویسندهاست.  لواط، مارکی دو ساد و مدافعان یکی دیگر از دوستداران     

تر از باسن یک پسر وجود ندارد و بخشکند که چیزی لذّتاعتراف می« فلسفه در اتاق خواب»

 ( 473: 4174او حاضر است که جانش را فدای آن کند. )ساد، 

ها بازها را طبیعی شمرده و معتقد است انسانگرایان و حتی بچهساد تمایلات همجنس     

لات گونه تمایاندام بودنشان دخل و تصرفی ندارند، در اینمعلول بودن پا یا خوشطور که در همان

دهد، تقصیر هستند. لذا وقتی مردی تمایل خود را برای لذت بردن از شما نشان میخود نیز بی

ا کند. اما دنیمسلّماً به شما توهین نکرده است و درواقع با این کارش شما را مدح و ستایش می

 ( 433-27ها توهین شده است. )همان: به آن کنندمی ای است که گمانهای بیچارهاحمقمملو از 

 ی آمریکا ترین مردان به لواط تمایل دارند. زمانی که قارهزرگـبافزاید: که در ادامه میچنان     
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نی اگر گذاران یوناکشف شد، معلوم شد که کل ساکنان این قاره چنین تمایلاتی دارند... آیا قانون

کردند؟ امروزه تقریباً کردند، این نوع رابطه را وارد قوانین جمهوری خود میغیر از این فکر می

سرها و تمام حرمسراهای الجزیره فقط از پسران پر شده است. در تبِس خوابیدن با مردان و پ

هایی عمومی وجود داشت دانیم که در روم مکانبازی اجباری شده بود... ما میخصوص بچهبه

پرداختند... و فروشی میپوشیدند و آشکارا به تنکه در آن پسران جوان لباس دخترانه می

دهد که این هوس در میان ایرانیان ( به ما اطمینان میمیلادی 347-467) سکستوس امپریکوس

 (351الی 357ز واجب بوده است. )همان: نی

 کردنه فرو کردن کیر در کون را به کسُ کآیا احمقانه نیست مردی را به خاطر اینپس      

مستحق مرگ بدانیم؟ آیا خلاف عقل سلیم نیست که انسان را به یک لذت  ،دهدترجیح می

ردن لذت ببرد محکوم کنیم؟ تواند هم از دادن و هم از کمحدود کنیم؟ چرا باید کسی را که می

های وحشیانه چه لذتی دارد! دانی فرو رفتن یک کیر بزرگ در کون و تلمبه( نمی482)همان: 

های کیر چه کیفی دارد! نه، نه، در این جهان پهناور هیچ دانی حس کردن گرمای رگآه نمی

ت که رمانان، لذتی استواند با این لذت برابری کند. این لذت فیلسوفان است، لذت قهلذتی نمی

 (481باید در این جهان آن را بپرستیم. )همان: 

هم در عباراتی عجیب و وحشتناک در « ژوستین»این فیلسوف نامدار فرانسوی در کتاب      

... دانستیهای این کار را مینویسد: آه، اگر جذابیّتستایش از لواط و لذّت مفعول واقع شدن می

ک که بتوانی با ید را به اوج خود برسانی واقعاً غیرقابل وصف است. اینکه فحشا و فسالذّت این

انگیزی است... بنا، یک پیشخدمت، یک راهب و همه نوع آدم، خوش بگذرانی، واقعاً حسّ شگفت

شود را تجربه کنی... خلوتگاه در دستانش و دهانمان واقعاً باید این حسّ الهی که وارد جسم می
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داریم تمام وجودمان یکی شود... دوست دارم او مانند هرکول قوی باشد  به هم چسبیده، دوست

بها   ی گرانتا بتواند با تمام قدرت، خودش را وارد من بکند و همه جایم را پُر کند. من آن دانه

کند تا به خاطر گرما و های من پرتاپ میای به اعماق رودهخواهم که او به مانند شعلهرا می

توانیم روان خودمان را در دستان او قرار دهیم... چقدر خوب است که همزمان می نیرویش، مایع

.  کندهر دو لذّت را داشته باشیم. همین ویـژگی است که ما را نـسبت به بـقیه مـتفاوت می

 (    85-86: 4177)ساد، 

 معروف یرسالهدر غرب، افلاطون و  گراییهمجنس ینظریهمدافعان  ترینمعروفاز یکی و اما      

کی ی ضیافت تاب ضیافت یا همان مهمانی که داستاناست. افلاطون در ک« ضیافت»او موسوم به 

: کسی که بخواهد راه عشق را نویسدمیشق است، از دوستان سقراط و توصیف مهمانان او از ع

او  درست بهدل ببندد. و اگر راهبرش راه را  ییزیباچهرهاید در دوران جوانی به درست بپیماید ب

وی  یشهِ خوب و زیبا برایو این دلبستگی اند بنددمیفقط دل به یک زیباروی  نشان داده باشد،

زیبا خواهد شد و از شوق و شور  هایبدن یهمهچنین شد، او عاشق  کهوقتیو  آوردمیپدید 

 س. اما پمعناستبیشدید به یک بدن دست خواهد کشید. زیرا یک بدن در نظر وی کوچک و 

تر از زیبایی بدن خواهد شمرد. از این مرحله متوجه زیبایی روح خواهد شد و آن را به مراتب بالا

 ( 432-433: 4285)افلاطون، 

، ددانمیدن به عشق معنوی در عبارات فوق، عشق مجازی را پلی برای رسی کهآنافلاطون با      

ه زی نیست، بلکه با صراحت بعشق مجا یاولیهدر جهت تقبیح  تنهانهر او اما باید دانست که نظ

 یینیمهمردانی که  یهمه: آوردمیآن پرداخته و  گراییهمجنساز نوع  همآن، بازیعشقتأیید 

و همچنین  زناکارو اغلب مردان  ورزندمیمرد و زن هستند، به زنان عشق  از یک جنس مختلط
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از  یینیمه، ولی زنانی که از همین قماشند رندزناکاو  روندمیان هوسبازی که به دنبال مردان زن

ن گروه از و آ کنندمیارند، بلکه بیشتر به زنان میل به مردان تمایلی ند باشندمیک زن جنس ی

، یعنی مادامی که جوان هستند روندمین ، به دنبال مرداباشندمیاز یک مرد  یینیمهمردانی که 

دمخور باشند  هاآنسر برند و با ه که در کنار مردان ب اندخوشدلن را دوست دارند و به این مردا

 و اینانند که باشندمیجوانان  ترینعالیگردند و آن گروه از مردان،  آغوشهم هاآنبا  کهاینو یا 

 ( 81-82. )همان: هاستآنو این خود دلیل بر برتری  شوندمیما چون بزرگ شوند، فرمانروایان 

 هازنبرای  تولیدمثلو ازدواج و  ورزندمیبه پسران عشق  رسندمیوقتی به مردی این گروه      

 هانآو اگر  سازدمیرا به این کار وادار  هاآنکه قانون  به این جهت استاز روی علاقه نیست، بلکه 

و  شرمیبی ، البته بعضی از مردم، این جوانان را بهدهندنمید به ازدواج تن دررا به خود رها کنن

. تهاسآننیست، بلکه از روی شجاعت و دلیری  آورشرمظر من و این به ن سازندمیهم هرزگی متّ

 (                                                                       81ستی کنند که مثل خودشان هستند. )همان: با کسانی دو خواهندمی هاآنچه 

 مهمانی یرسالهکسانی که در  کندمیاذعان « تاریخ تمدن»ویل دورانت در کتاب  کهچنان     

: عشق میان دو مرد کنندمیجام بر سر یک نکته توافق حاصل به بحث و جدل مشغولند سران

ن زنان نیز انحراف جنسی در میا گونهاین و از عشق میان زن و مرد است. ترروحانیو  ترشریف

 (227، 3 ج :4274 ،شایع است. )دورانت

که ذکِر  طورهمانمعتقد است « شاهدبازی در ادبیات فارسی»سیروس شمیسا در کتاب      

 ج بوده است، چنین عشقی پیش اعرابدر نزد یونانیان امری رای گراییهمجنسمعشوق مذکّر و 

[ استکهن این رسم را به قوم لوط نسبت داده  وم نبود ]هرچند قرآن برخلاف آثارباستان مرس

ام ابونُواس ن نیز این عشق سابقه نداشت و نخستین بار توسّط شاعری اهوازی به در ایران باستانو 
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 وارد شعر فارسی شده است. ،دادمیعشق پسران را بر دختران ترجیح که  (مریق 477-417)

  (24-27-36-47-41: 4284)شمیسا، 

ده تنها کتاب نگاشته ش آن را شاید بتوان که« ت فارسیشاهدبازی در ادبیا» در شمیسا دکتر     

عتبار به یک ا رسیِ غنایی راادبیات فا دیگر شمرد،در ادبیات فارسی پیرامون عشقِ دو مرد به یک

موجود حداقل  شاهدبازی به استناد متونکه خوانده و بر آن باور است  گراییهمجنس ادبیات

صراحتاً حدود نصف اشعار بزرگانی چون سعدی و حافظ هزار و اندی سال در ایران سابقه دارد و 

 هم در مورد معشوق مذکّر است ماندهباقیبخش اعظم آن نصف  در باب معشوق مذکرّ است. و

ایر مذکّر و مؤنّث ایجاد منتها خاصیّت زبان فارسی طوری است که به علّت عدم وجود افعال و ضم

    (43-47)همان:  .کندمیشبهه 

 ن حلالش           دلا چون شیر مادر ک                                پسر خونم بریزد            گر آن شیرین

           (171« 225غزل»ذیل  :4284 حافظ،)                                 

 بودن او گراهمجنسنیز در  بعضی ،اندخوانده گراهمجنساهدبازی را ش رخی حافظب کهآنبا      

می نشانی حت تواننمیپسر در دیوان حافظ را که ذکر نام شیرین اندشدهذکّر تردید کرده و مت

سنّت ادبی در شعر  قبل از حافظ اقتضای هاقرناز  چراکهاو دانست.  گراییهمجنسدر اثبات 

بوده است که شعر عاشقانه حاکی از عشق میان دو مرد باشد و ممکن است  ایگونهفارسی به 

 (487: 4251 ،کوبزریننعکس کرده باشد. )فظ بیشتر همین سنّت شاعرانه را مکه حا

 طلعت آن باش که آنی دارد  یبندهشاهد آن نیست که مـویی و میانی دارد                         

 م گمانی دارد       هـحسَب فبر هرکسی         محرم راز                 قینـیبهدر ره عشق نشد کس 

 (381« 345غزل» : ذیل4284 حافظ،)                                  

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویخودی که مرا کشت   

ت کلام او سبب شده است صراح چراکهحافظ جداست.  اشهمشهریاما ظاهراً راه سعدی از      

 ایتمانند حک وی هایآموزهشکلی که علی دشتی برخی از  او بر ما آشکار گردد. به هایاندیشهتا 

مخالف اخلاق کریمه و حتی  آن را و شمرده غیراخلاقیاین کار را عملی  او به و افتخار شاهدبازی

                      (                                                                                                                            317: 4276، دشتی). داندمیت مباین راه و رسم انسانیّ

   ستتحسینینه عیب است که در ملّت ما وین               شـاهدبازیت به ـرف جاهمهعدی ـنام س

                 (676« 417 غزل» : ذیل4287 ،سعدی)                            

 حلقی کهآنافتد و دانی با شاهدی سَری و سِرّی داشتم، به حکم  کهچناندر عنفوان جوانی      

. مداشت طیّب الادا و خَلقی کالبدر اذا بدا. اتفاقاً به خلاف طبع از وی حرکتی بدیدم که نپسندید

. ازآمدبو پریشانی او در من اثر. اما به شکر منّت باری پس از مدّتی . سفر کرد درکشیدمدامن از او 

چون گردی  زَنَخدانشسیب  زیان آمده و برن حَلق داوودی متغیّر شده و جمال یوسفی به آ

  که در کنارش گیرم، کناره گرفتم و گفتم:رونق بازار حُسنش شکسته. متوقّع نشسته و 

از نـظر بـرانـدی                            ظرـنبـاحـصآن روز کـه خـطّ شاهـدت بـود                                          

دیگ مَنِه کآتـش ما سـرد شـد                                     تـازه بــهـارا ورقــت زرد شــد     

 ناز بر آن کن که خریدار توست                            پیش کسی رو که طلبکار توست                    

                                          (371-372« گلستان، باب پنجم» همان: ذیل)                           

هشتاد از سوی  یدههکه در خود از کلیات اشعار « هجویات و هزلیات»قسمت  در نیز سعدی     

جماع  از ترخوشسکس با کودکان و پسران خردسال را  ،به چاپ رسیده است« زوار»انتشارات 

 است.                                                                جهان خردمندان یشیوهزیرکان و  یحرفهاین  است که دانسته و معتقد زنان با
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  بس مُعظَمست ایحرفهمذهبی بس بانَوا و             کان کـونی اخـتـیار زیرکان عالـمست          

 (              772« الهزلخبیثات و مجالس » : ذیل4287)سعدی،                       

دی سع: نویسدمیو  تاخته به سعدی« در پیرامون ادبیات» احمد کسروی در کتاب رواینو از      

سپس از او رنجیده  داشتهمیی و سَری و سِرّ ورزیدهمیکه به شاهد پسری عشق  گویدمیخودش 

کرده که عاشقان دیگری پیدا کند. سعدی پشیمان و پریشان . آن پسر سفر درکشیدهشده و دامن 

و  رو ندادهگردیده، پس از زمانی آن پسر بازگشته و چون موی به رویش دمیده بود سعدی به او 

 باز کرده...  خندهاریشزبان به 

     باشد گزیرهمه باشد گریز وز تو ناز                                      پذیردلای پسر دلربا وی قمر 

 (614« 227 غزل نشر هرمس،» : ذیل4287 سعدی،)                        

دختران دلربا و زنان  جایبهکه  بودهمیاو  یشیوهاز عشق سعدی است. این  اینمونهاین      

 شرمستبید تا به دامشان اندازد. پس چه کششق ورزد و نازشان خوشرو نامردانه با پسران ع

وی و هوس نیست. عشق پاک و عشق از مخلوق به خالق عشق سعدی بازیچه هکسی که بگوید 

سخنان  همهاینبریده شدی و  که آوازش بودیکشته را ای کاش یک مغولی سعدی  است...

  (54-57: تابی، کسروی)ناپاک از خود به یادگار نگزاردی. 

یه صفویه و افشار یدوره، در ه استکه در ایران داشت ییطولانی یسابقهشاهدبازی به سبب      

 هاییاَمرَدخانهصفویه  یدورهدر  کهچنانست و روابط جنسی بوده است. ـوعِ پـزندیه در اوجِ نو 

پهلوی هم کم و  یدورهدر ... کردمیمالیات اخذ  هاآنرسمی از  صورتبهدایر شد که حکومت 

به سبب رشد فرهنگی و  اندکاندکوره منعکس نشده است و بیش رایج بود اما در ادبیات این د
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دو  ازدواج کهآننوع فرنگی  کهآنات و رسوم مردم رخت بربست، تا حضور زن در جامعه از عاد

                                                                                                  (376-337-338: 4284شمیسا، ) پهلوی دوم به ایران آمد. یدورههم باشد در اواخر مرد با

 ینا،ابن س به توانمی اندیادکردهزی از شاهدباکه در آثار خود از شاعران و نویسندگان ایرانی      

 فقی،ی باشانی، وحفرخی سیست سعدی، حافظ، سنایی، انوری، عنصری، ملاصدرا،عبید زاکانی، 

 کرد.  اشارهمحتشم کاشانی احمد غزالی، ایرج میرزا و  سوزنی،

 پدرسوختهحَـبّ نبات است                                                   پدرسوختهیات است ـآب ح

 هپدرسوختت اس تا بـتوانـیش بـگـیر و بکـُن                                                  صوم و 

  پدرسوختهباب لـواط اسـت                                                 شودیمقافیه هرچند غـلط 

                                                  (373-374« آب حیات»: ذیل 4276)ایرج میرزا،                              

 یقتحقبهو حق با طرف ایشان است چه  فرمایندمیحقاّ که بزرگان ما این سخن از سر تجربه      

معلوم شده است که کونِ درستی یُمنی ندارد. مرد باید که دهد و ستاند چه نظام کارها به داد و 

از جانب پدر و مادر اصیل باشد[ توان گفت.  کهآن] الطرفینکریمستد است تا او را بزرگ و 

 دریغخویش و بیگانه و دور و نزدیک ( در کودکی کون از دوست و دشمن و 457: 4212)زاکانی، 

                  (375)همان:  برسید. معرفیو واعظی و جهان پهلوانی و  شیخی یدرجهمدارید تا در پـیری به 

« نهسلیم به صُوَرِ حَسَ ن ذوقدر بیان عشق ظرفا و صاحبا» عنواندر فصلی با  هم سینا بوعلیا     

 «اُطلُبوا حَوائجَکمُ عِندَ حِسانِ الوُجُوه» پیامبر اسلامآوردن حدیثی از  ضمن« » از کتاب

. داندمیأم با شهوت نباشد، بدون اشکال وت کهدرصورتیزیبا را  هایصورتبه ورزیدن عشق

 هروردی،س الدینشهابهرچند برخی از جمله ابن عربی،  (137الی 148: 4288سینا،  ابوعلی)
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ا ر شاهدبازی هرگونه مولاناپرداخته و گویی  شاهدبازیو مولوی به مخالفت با  شمس تبریزی

   (432-75: 4284)شمیسا،  .خواندمیانجام مکروهات  برایصوفیان  یبهانه

 لعمعروفِ محرّم با مط بندِترکیب یسرایندهصفویه و  یدورهمحتشم کاشانی یکی از شاعران      

 «و چه عزا و چه ماتم است این چه نوحهبازچه شورش است که در خلق عالم است /  اینباز»

بت به پسران زیبا سخن گفته است: ود نسدی از عشق خمتعدّ هایغزلدر  ی کهشاعر است.

 «جلالیه یرساله»و در  (213 :4211آمد و رفت )محتشم کاشانی،  زیباپسریست غوغایی و خا

: شاطر جلال نویسدمی ،معشوقش شاطر جلال است یدربارهکه مخلوطی از نظم و نثر عاشقانه 

از خاک رعناخیز صفاهان سایه حسن بلندپایه بر ساکنان خطه کاشان انداخت و طفل صغیر را 

ن دشت وش گردانیده مجنتا شیخ کبیر گرفتار زلف کمند مثال و مفتون طره سلسله تمثال خوی

که بنام این گمنام صدا  عشقش بلندآوازهشهر رسوایی ساخت و کوس  نمایانگشتشیدایی و 

   (3)همان: . دادمیبیشتر 

                    اعـظم                                                  یقُبّهـمچـو بر زبـر ه           ودک قصاب                                   دیدم آن کـون ک

تون خیم                                                                    ـیر قصّاب چون سکز دیبه سرخ                                               ایخیمهبا یکی 

 در سپوخت چون عندمگاه ان                                         و زریر      گاه بـیرون کشید همچ

 (287 :4288، سنایی)

      خویش کتاب ترینمهمدر  عروف به ملاصدراـین محمد شیرازی، مالهی، صدرالد حکیمو اما      

صلی و در ف کندمیبا پسرکان زیباروی تشویق و ترغیب  بازیعشقرا به  هاانسان« ر اربعهسفاا»

خَلقاً  مراد از کندنمی: فرقی نویسدمی« ظرفا و الفتیان لاوجه الحسانفی ذکر عشق ال»با عنوان 

ظاهره یا نفس ناطقه  رتصو« ثمَُّ اَنشأَناهُ خَلقاً آخَر فَتَبارَکَ اللهُ أَحسَنُ الخالِقین» یآیهآخَر در 

 مجاز پلی است به سوی حقیقت:  چراکهباشد؛ 
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عشق به پسران زیبارو متفاوت است.  ت فیلسوفان در صحت و ناپسند بودنپس بدان نظرا     

. اما بنابر شمارندمیی مرض و گروهی نیز آن را جنون را نوعآن  ایعدّهبرخی آن را امری باطل، 

 ده و ازاز کوشش به دور بو دانندمیفسانی را باطل ر دقیق باید گفت کسانی که چنین عشق نظن

 دباشنمی ظاهریحواس و امور  دربندتنها  چراکههستند.  خبربیی و اسرار لطیف الهی امور مخف

  طبیعی در فطرت اکثر مردم کشورها نهفته است.                                        طوربهچنین عشقی  کهآنو حال 

روم و... که دارای علوم دقیق، صنایع لطیف، آداب فارس، شام،  چون اهل هاییملّتتر بیش     

 که دارای قلبی ایمنیافتهو ما احدی را  باشندنمیاضیات هستند خالی از این عشق نیکو و ری

نفسی مهربان باشد و در زمان عمر خود خالی از این محبت به سَر برده  یف، ذهنی سلیم ولط

و طبع خشک از کردها و اعراب و  دلسنگکه سایر مردمان  بینیممیباشد. اما از جانبی دیگر 

مردان به زنان و زنان  هستند و فقط بیشتر آنان به محبت ترک و سیاهان از این محبت خالی

ز ا در طبیعت سایر حیوانات نیز نهفته و غرض چهچنانکاح و جماع ـدان به سبب ننسبت به مر

 .                                                     اندکردهآن بقای نسل بوده اکتفا 

ت کند. با خود نزدیک شود و با او صحب آرزوی عاشق این است که به معشوق زمانی نهایت     

ی یجابه رسدمیکند تا  بارانبوسهته و او را گش آغوشهمکه با او  کندمیحصول این حاجت آرزو 

که  ای کاش با معشوق در یک رختخواب قرار گیرد و تمام اعضای خود را تا  کندمیکه آرزو 

ذیل ، 5 ج :4282ملاصدرا، معشوق یکی شود. )روح او با  شایدراه دارد به او بچسباند تا  کهجایی 

 (                                                              477الی 474« ستمموقف هشتم، فصل بی»

: آنچه ملاصدرا کندمیاذعان آملی نیز  زادهحسن اللهآیت چونعارف نامداری  کهآن ترعجیبو      

 (   675: 4258آملی،  زادهحسن! )گفتنمیاست، هرچند بهتر بود آشکارا  گفته است حق
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ان شاعر برخی از آثار در ذکر شده عشق مذکّر تواننمی تنهانه، ه به آنچه گذشتحال با توجّ     

که  یقراین وجود با توانمی انکار کرد، بلکه جهان را فرهنگ و ادب یشدهشناخته و نویسندگان

این شاعران و نویسندگان را مشوقّ آنان نمود و یا  بعضی از گراییهمجنسحکم بر  موجود است

 انبسیاری از حامی در عصر حاضر کهآنشمرد. و حال  عشق به کودکانبه همجنس و حتیّ  عشق

 .    اندکردهاخیر اعتراف  بودن عشق غیراخلاقیبه تقبیح و  هم گراییجنسهم

  منابع و مآخذ:

                                           .فردوستهران: شاهدبازی در ادبیات فارسی،  (.4284)سیروس شمیسا، 

 .نایبآشنایی با صادق هدایت، پاریس:  (.4788فرزانه، مصطفی )

 .یاآستهران: رضی،  تئوری میل جنسی، ترجمه هاشم یدربارهسه رساله  (.4212)زیگموند فروید، 

 (. تفسیرهای زندگی، ترجمه ابراهیم مشعری، تهران: نیلوفر.   4267دورانت، ویل و آریل )

                                                     رزانه طاهری، تهران: طرح نو.پروست، ترجمه ف (.4257میِ، درونت )

 .دادار تهران: ،فردیقانع، ترجمه عرفان هاآدمکشروزگار  (.4283)هِنری میلر، 

تهران: ، یقاسمشاهاحسان  فیلسوفان بدکردار، ترجمه (.4272)مِل  و تامپسون، لنایجِراجرِز، 

 .میرکبیرا

 ،باییمجت اللهفتح ،یرنظرپ نگهوش، پوریانآر امیرحسین ترجمه ،تاریخ تمدن (.4274)ویل دورانت، 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. تهران:

 ترجمه احسان سنایی اردکانی، تهران: ققنوس. (. ویتگنشتاین در تبعید،4271کلاگ، جیمز سی )
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 نا.جا: بی(. فلسفه در اتاق خواب، ترجمه علی طباخیان، بی4174ساد، مارکی دو )

 نا.جا: بی(. ژوستین یا مصائب فضیلت، ترجمه علی طباخیان، بی4177ساد، مارکی دو )

ترجمه محمدعلی فروغی، تهران: جامی.ضیافت،  (.4285افلاطون )

دیوان حافظ، به تصحیح محمد قدسی، به کوشش حسن ذوالفقاری  (.4284) ینالدشمس، حافظ

 ه.چشم تهران:، محمدییعلو ابوالفضل 

 .سخنتهران:  ،رندان یکوچهاز  (.4251)عبدالحسین ، کوبینزر

            .امیرکبیر تهران: قلمرو سعدی، (.4276)علی دشتی، 

  محمدعلی فروغی، تهران: هرمس. تصحیح، به سعدیکلیات  (.4287) ینالدمصلحسعدی، 

 محمدعلی فروغی، تهران: زوار. ، به تصحیحکلیات سعدی(. 4287) ینالدمصلحسعدی، 

 .نایب :جایب، در پیرامون ادبیات (.تایبکسروی، احمد )

 تهران: اندیشه.دیوان ایرج میرزا، به اهتمام محمدجعفر محجوب، (. 4276ایرج میرزا )

 .کتابفروشی زوار تهران:پرویز اتابکی،  ششکلیات عبید زاکانی، به کو (.4212زاکانی، عبید )

، محمود طاهری و توضیحات تصحیح ابن سینا، الرئیسیخش مجموعه رسائل (.4288ابوعلی سینا )

 .آیت اشراق قم:درّی،  یاءالدینضترجمه 

تهران: مهرعلی گرگانی،  کوششان مولانا محتشم کاشانی، به دیو (.4211محتشم کاشانی )

 .فروشی محمودیکتاب
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محمدتقی  دیوان حکیم سنایی غزنوی، به اهتمام(. 4288مجدود بن آدم ) ابوالمجد، سنایی

               .سنایی تهران:مدرّس رضوی، 

 .مولی تهران:محمد خواجوی،  اسفار اربعه، ترجمه یترجمه (.4282محمد ) ملاصدرا،

وزارت فرهنگ و ارشاد  تهران:، الحکمفصوصدر شرح  ممدالهمم (.4258حسن ) آملی، زادهحسن

 .اسلامی
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زن در نکوهش
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تا  ایمشنیده از نکوهش زنان بسیار ترمنصفانهو به اعتباری  ستیزیزن طول تاریخ همواره ازدر 

 یرساله یترجمهکه « و تدبیر منزل ابن سینا» کتابابوعلی سینا در قسمت اول از  که آنجا

ار، که عفیف، عاقل، دیند شمردمیبهترین زنان را زنی  است، تدابیر المنازل او السیاسات الاهلیه

که زن باید از مرد بترسد نباشد. و بر آن اعتقاد است  دراززبانزیرک، مهربان و زایا بوده و باحیا، 

علایق زن به امور خارج از خانه بکاهد و  یدامنهباشد. و لازم است از  م مردو خاد بردارفرمانو 

ل آرایش، هوس و و تربیت فرزندان مشغولش دارد تا به دنبا داریخانهبه کارهای مهم، یعنی 

 (             14الی 28: 4247سینا،  ابوعلیخودنمایی نرود. )

است،  ءالهیاتِ شفا کتاب بخش زناشویی یترجمهاین کتاب که  از دیگر ابن سینا در قسمتی     

نان بدیهی شمرده است ازدواج یک زن با چند مرد را جایز ندانسته و زشتی چنین عملی را چ

انده ز خو. هرچند بلافاصله ازدواج یک مرد با زنان متعدّد را جایپنداردمیاز دلیل  نیازبیکه آن را 

 هکآنمگر  گرددنمیاست که استحکام ازدواج تأمین صوّر و بر آن ت داندمیو طلاق را حقّ مردان 

و هوس زن عقلش کمتر از مرد است و به هوی  چراکهجدایی و طلاق در دست مرد باشد؛ 

 ( 73-52! )همان: ورزدمیمبادرت 

چـو زن راهِ بــازار گـــیــرد بــــزن                               وگـرنه تو در خانه بنشین چو زن      

بـه بـیـگـانـگان چـشم زن کـور بـاد                                چو بیرون شد از خانه در گور باد      

رهـا کـن زنِ زشـتِ نـاسـازگـار                  ج است و بار                   ـ، رنطبعخوشزنِ خوبِ 

سخن زان دو تن                               که بـودند سرگشته از دسـتِ زن  یکاینچه نغز آمد 

یـکـی گـفـت کـس را زنِ بـد مـبـاد                               دگر گفت زن در جهان خود مباد    

 که تـقـویـمِ پاری نـیـایـد به کار                                   نـوبـهـارـر زنِ نـو کـن ای دوسـت ه

           (            166-167« باب هفتم بوستان،» : ذیل4287 سعدی،)                        
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 شاعری همچنین و دانشمند و فیلسوفی بزرگ آمیزتوهینب و سخنان عجی آنچه خواندیم     

د و ببیند که اندیشمندان نیز بری از خطا تا اندکی تأمّل کن نمایدمیملزم  را نامور است که آدمی

روه خاصّی یا گ به یک فرد منحصر عبارات گونهاین! و نباید فراموش کرد که باشندنمیو لاطائلات 

  !ندانهادهبیراهه بر این  قدم فیلسوفان و ادیبان بسیارینبوده و متأسّفانه 

 ،خواندَمیرا زن  مروّتبیرا تباهی و مردِ  مشورت با زنان گلستان ی درسعدکه  طورهمان     

 :نویسدمی روزانه هاییادداشتدر هم  نیما یوشیج (373-381« گلستان، باب هشتم»همان: ذیل )

( 375، 3 ج :4267 یوشیج،ت دارد. )مرد و افکار او دخال کمال زندگی در وجود ناقصی است که زن

 ( 63-64: 4211، نفیسی: )داندمیفردوسی  یعقیدهنیز بیت زیر را  سعید نفیسی کهچنان

   ایخـانههـرگـز مـبـادا  بلابی                                                 ایکاشانهزن بلا باشد به هر 

که  دانیمنمی( لذا ما 365: 4257. )نسیم شمال، شمال است بیت از نسیمِاین  کهآنو حال     

عتقد به معنا و مفهوم این بیت را م نفیسی در انتساب آن به فردوسی دچار لغزش شده و یا او

                 :                                                                                              انیمخومیکوهش زنان از زبان رستم در ن روایتیذیل  شاهنامه کتابدر  کهچناناست؟  دانستهمی

کسـی کـو بـود مـهـتر انجمن                                              کفن بـهتر او را ز فرمان زن               

 خجسته زنی کو ز مادر نزاد                                            فتار زن شد به باد    ـسیاوش ز گ

 ( 283، 3 ج :4267 ،)فردوسی                                        

در شاهنامه را نادرست پنداشته و بر آن باور  ستیزیزن کهآندکتر جلال خالقی مطلق با      

ما شده است، اشاهنامه با زنان به احترام رفتار ن یاندازهبهاز آثار ادبی ایران  یکهیچاست که در 

 هایاندیشهکه شاهنامه همانند بسیاری از آثار ادبی باستانی، بری از  شودمیدر ادامه متذکّر 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویخودی که مرا کشت   

نولدکِه معتقد است که زنان چندان نقش فعاّلی در شاهنامه ندارند و  کهچناننیست.  ستیزانهزن

اقعیّت تمامی و یبازگوکننده کهآناین نظر با . اندورزیعشقو ارضای هوس  یوسیلهریباً فقط تق

 حقوقبین فاقد آگاهی، گفت که این زنا تواننمیدیدگاه کلیّ چیزی بیش از این نیست، اما از 

آثار دیگر ادب فارسی،  مانندبهزنان در شاهنامه  کهاین. و اندمردانو فقط پرستار و خدمتکار 

 پنداشت گونهاین توانمی( پس با توجه به آنچه گذشت، 37: 4277. )خالقی مطلق، اندشدهتحقیر 

  (72که مقام اجتماعی زن در شاهنامه برابر با مقام مرد نیست. )همان: 

نوعی احساس  از گاههیچعنایت  ، اما اینشمردندمیپرتو حق را  گاهی زنهم  و شمس مولانا     

ود. و بشمس در برابر خصم، بردبار و مداراج .چک شمردن او خالی نبودتحقیر و کو و اعتمادیبی

زن را که نه جهود است و نه  ،و کافران را دوست داشت، اما همین مرد .کردیمجهودان را دعا 

: آوردیم و (57الی 57: 4281ستاری، ). داندیمر، صاحب نفسی پلید و تاریک خصم و نه کاف

 یفرمودیم اللهرسولیا  شاوِروهُنّ و خالِفوهُنّ.نفس، طبع زن دارد؛ بلکه خود زن، طبع نفس دارد. 

ت آن عام باشد. اکنون اگر مردی نیابیم با ه در کاری که منفعت و مضرّکه مشورت کنید، خاصّ

گویند  چهکه با ایشان مشورت کنید هر فرمایدیمزنان باشند چون کنیم؟  آنجام، آن مشورت کنی

 ( 385: 4274، تبریزی شمسآن بکنید. ) ضدّ

یـا زنـی                                کـاو نــدارد رأی و عــقـل روشـنـی  درآیدودک ـگـفـت گر ک

گفت با او مشورت کن وآنچه گفت                              تــو خـــلاف آن کــن و در راه افت  

 شر                                            فست کلِ ـن ستجزویزآنکه زن                   نفس خـود را زن شناس از زن بَترَ            

 (354« دفتر دوم» : ذیل4277 ،ولوی)م                                

 . گفت که مفهوم نشد. این سرد آید این باشد که آیدیم. گفت: آری سرد یدآنهزن شیخی از      
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اگر فاطمه یا خود هیچ از او نیاید، نه سرد نه گرم.  از او این کار آید الّا از مرد خوشتر آید. الّا

ی ردند. اگر خدا تعالی زننک لاّشدمی. ا اعتقادیب السلامیهعلشه شیخی کردندی، من از رسول عای

زن را همان به که پسِ دوک نشیند در کنج خانه،  را در بگشاید، همچنان خاموش و مسطور بود...

  (576-577-668: 4274تبریزی،  شمساو کند. )ر که تیما کسآنمشغول به خدمتِ 

را  : اگر زنینویسدیمزی به نقل از شمس تبری «ینالعارفمناقب»کتاب و احمد افلاکی در      

لت مرد[ را بالای عرش جا دهند و او را از ناگاه نظری به دنیا افتد و در روی زمین، قضیبی ]آ

خود پرتاب کند و بر سر قضیب افتد، از آنک در مذهب ایشان بالاتر از  واریوانهدبرخاسته بیند، 

 (     614-617، 3 ج: 4263افلاکی، آن چیزی نیست. )

است و لاشیَ است  قیمتبیهمچو او                      خـواب احمق لایـق عـقل وی است       

 خـواب زن کـمـتر ز خواب مرد دان                            از پی نـقـصـان عـقل و ضـعـف جان

  چه باشد خـواب باد عـقـلیبیپس ز                         و گـول آید کساد     عـقلناقصخواب 

 (4776« دفتر ششم» : ذیل4277 ،)مولوی                              

: از عنایات الهی آوردمیرا در شمار حیوانات دانسته و  زن« اسفار اربعه» ملاصدرا در کتاب     

 هاآنبعضی از  ،اندخوردناست: برخی از حیوانات برای  مختلفحیوانات  تولدّ زمین در خلقت

برای  هاآنبرخ دیگر  ،اندبارکشیی دیگری برای حمل و بعض برای سوار شدن و زینت است،

   (426، 5 جملاصدرا، . )اندنکاحبرای  هاآنو برخ دیگر از  اندراحتیتجمّل و 

 عفِض: صدرالدین شیرازی به دلیل نویسدمیسبزواری نیز در حاشیه بر این مطلب  ملاهادی     

زنان اغلبشان سیرت  چراکه. شمرَدمیاعداد حیوانات  عقل زنان اشاره لطیفی دارد که آنان را در

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویخودی که مرا کشت   

ر د تا مردان از مصاحبت با آنان متنفّر نشوند و انددادهرند ولی به آنان صورت انسان چارپایان دا

                                                                                                                          (426، 5 جهمان: نکاح با آنان رغبت بورزند. )

 که دختران را بر آن اعتقاد است« اخلاق ناصری» کتاب هم در خواجه نصیرالدین طوسی     

 العقلناقصزن را فردی  کهچنان( 327-337: 4274ید از خواندن و نوشتن منع کرد. )طوسی، با

 داریخانهلی زن را وظیفه و شغل اصو  (347-346)همان:  که نباید با او مشورت نمود. شمرَدمی

فساد خواهد کشید.  که در صورت دور بودن او از این وظایف، زن به داندمیفرزند و تربیت 

، لطیف، مهربان، باحیااو بهترین زنان زنی است که دیندار، عفیف، دانا،  ( در نظر348)همان: 

  ( 346-347)همان:  بوده و آراسته و عقیم نباشد. شوهر یکنندهاطاعتو  زبانکوتاه، دارندهدوست

در  متعدّدناسزاهای  با سیلدان بسیاری از ارادتمندانِ نا ،هایییشهاندچنین  هنگام مواجهه با     

 صلِمتّهم کرده و با ا دقّتییب یا داشتن غرض این عبارات را به کنندگاننقل توجیهاتی مضحک،

 ردازندپیم این شاعران و نویسندگان یتبرئهبه  لزوم توجّه به زمان و مکان سخن،اریِ کاملاً تکر

 سخنان به دوران قدیم اختصاص ندارد!   گونهیناکه  کنندیمو فراموش 

دان چن پنداردمیو مترجمان مشهور معاصر است که یکی از نویسندگان بهاءالدین خرمشاهی      

 زود!نخواهد افری چیز مهمیّ بر آن فکروشن متجدد و مقام شامخی برای زن قائل است که هیچ

، بازیشطرنج المثلفیاصولاً زنانه نیست  رهاضی کابعشکل که بدین (227: 4255خرمشاهی، )

بلگی ن. گویا در قازنا هایبیماری. همچنین تخصّص در گیریکشتیسیاستمداری و روشنفکری و 

 نزلبیرون از م در دارخانهر و سرداهمان بنده با کار کردن زن( 237. )همان: ترندقابلهم مردان 

 افتاده هاخانوادهر جهان و ایران در بنیاد از بن و بنیاد مخالفم و تزلزلی که در این چند دهه د

 (  222است، به زودی برطرف خواهد شد. )همان: 
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که کند با آناذعان می« امروز چاره چیست؟»در قسمتی از کتاب  هم احمد کسرویکه چنان     

 ای که آفریدگار و طبیعتی ویژهزنان باید درس بخوانند و در انتخابات شرکت کنند، اما وظیفه

 ی اصلی مانعِست. لذا این وظیفهپروریداری و بچهی خانهبرای آنان منظور داشته است، وظیفه

 (28تا: یابند. )کسروی، بیها نباید به وزارت و وکالت دسته و آنوزارت و وکالت زنان بود

رسیمِ اجحاف و تحقیری که بر زنان جهان با ت« خود آن اتاقی از» ویرجینیا وولف در کتاب     

بسیار  هاانسان ت رشد فرهنگی و ادبیفکری و اقتصادی در جه رفته است، بر نقش مهم استقلال

دی از متعدّ اندیشمندانو این پرسش را مطرح نموده است که   (31 :4281تأکید کرده )وولف، 

ان نیز به تمجید از آنان و بسیاری از ادیبان و شاعر اندکردهزنان اعتراف  جهان به کوچک شمردن

 این برخوردها چیست؟                                   ! حال تفسیراندپرداخته

خصیتّ ش این سخن که زنانِ شکسپیر از نظر انگلیسی چنین است:پاسخ این بانوی مشهور و      

ه زنان برویم و بگوییم ک از این هم فراتر توانیممیزی کم ندارند، حقیقت است. حتی و قابلیّت چی

 نهایتبیمردان ... و همچون انددرخشیدهشاعران  یهمهار خلقت همچون فانوسی در آث از آغاز

 خوردمی، کتک شدمیزنِ واقعی زندانی  (51-52داستانی است. )همان:  نِولی این ز ،اندبودهمهم 

 درواقعادی دارد، ولی ت زیخیالی و ذهنی اهمیّ . موجودی که از نظرشدمیو زیر مشت و لگد لِه 

دارد، اما از تاریخ به  ایعمدهشعر نقش  هایکتاب یهمهاست. موجودی که در  اهمیّتبیکاملاً 

ری هر پس یبرده درواقع، ولی کندمیحکومت  شاهان و فاتحان داستانیب است. بر زندگی کلیّ غا

 ترینژرفی از نغزترین کلمات، برخی از . برخکردندمیبه انگشت او  ایحلقهبوده که والدینش 

حمت قادر بود بخواند، به واقعی به ز ، ولی در زندگیشودمیدر ادبیات از زبان او جاری افکار 

 (    51بنویسد، و مِلک طلق شوی خود بود. )همان:  توانستمی ندرت
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: ویسدنمی« چنین گفت زرتشت» کتاب در جویانهستیزهتند و  نیچه در جملاتیفریدریش      

ش شریر است، اما زن بیزار است. زیرا مرد تنها در ژرفنای روان کهآنگاهمرد را از زن هراس باید 

چنین گفت تازیانه را فراموش مکن.  ؟رویمی( به سراغ زنان 57: 4285)نیچه،  است. بدذاتزن 

 (                                                                                                               87زرتشت. )همان: 

و  ترغریبازل چیزی ! از کارچهت : زن را با حقیقآوردمی« فراسوی نیک و بد»و در کتاب      

 ت و بالاترینغگویی اسواز حقیقت برای زن نبوده است. هنر بزرگ او در خوتردشمنو  آزارتردل

ا آن هولناکی که ب مغزِتهیمقام آشپز؛  درزیبایی. بلاهت در آشپزخانه؛ زن مشغولیتش به ظاهر و 

 خواهدمی بازهمغذا یعنی چه و  فهمدنمیزن ! شودمیفراهم  خانهخانواده و آقای  خورد و خوراک

وده او ب یعهدههزاران سالی که پخت و پز به در طول  بودمیزن اگر فکری  یکلهآشپز باشد! در 

ود. ب درآوردهدرمان را به اختیار  است، واقعیات اساسی فیزیولوژی را کشف کرده و همچنین فنّ

 همهیناشد بشر بب شده است که رعقل در آشپزخانه سمحض  ت غیبتِبد زنانه به علّ پختدست

             (                                                                                                                            347الی 378: 4257به درازا بکشد. )نیچه، 

وار خ زنان گفته و اغلب زنان و سنّت زناشویی را یدربارهسخنان تندی نیز شوپنهاور آرتور      

، نظرکوتهزنان را افرادی « ر باب زناند» یمقالهدر  کهچنان( 371: 4272شمرده است. )یالوم، 

 کندیمفی معرّ کارخیانتو  وفابی، گرحیله ، دروغگو،جثّهبزرگ، کودکانی سرسبک ،صفتکودک

استعداد حقیقی برای شعر و موسیقی و هنرهای زیبا ندارند و اگر هم  گونههیچ: زنان آوردمیو 

ایشان  ترینباهوشبیش نیست.  ایخودشیرینیسون و ریشخند و ادعّایی در این مورد بکنند، اف

: 4286لق کند. )شوپنهاور، در هنرهای زیبا خ فردمنحصربهحتیّ نتوانسته یک شاهکار و یک کار 

77-62-67) 
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؛ ما از ماست ترصائبموقعیت و مقام زن بسیار  یدربارهامروزِ شرقیان  نظر انیان ونظر باست     

در باب تکریم و تقدیس زن. این نظرات  مانمآبانهفرانسوی یزدهکپکبا آن عقاید و تصوّرات 

ی ]بندر بنارسمقدّس  هایمیمونکه گهگاه انسان را به یاد  چنان زنان را پررو و متکبّر ساخته

که مجازاند  کنندمی گمان ا آگاهی از حرمت و موضع مقدّسشانکه ب اندازندمی ندوستان[در ه

تا هر شکلک و اطواری که دلشان خواست بسازند. در غرب، زن و خصوصاً بانو، مقامی بس نادرست 

عزّت  یشایستهرو نه ، به هیچنامیدندمیکه باستانیان به حق جنس دومش  یافته است؛ زیرا زنی

 ( 68مرد و داشتن حقوق مساوی با وی. )همان: ترام و ستایش ما است، و نه لایق سروری بر و اح

عملاً پذیرفته شود، و یگانه راه حلّ  جاهمهاست؛ باید  فایدهبیتعدّد زوجات  یدربارهبحث      

ما گاهی اوقات و  یهمهحال در هر؟ اندکردهر کجای دنیا به یک زن بسنده مشکلات است. آخ

ن ند زکه هر مرد به چ آنجااین از . و بنابرکنیممیاز ما همیشه با چند زن زندگی  حتی بعضی

که وی مجاز باشد تا تأمین و ضبط و ربط چند  شودنمیاز این  ترمنصفانهاحتیاج دارد، چیزی 

جودی منقاد و مو عنوانبهش گاه طبیعی خودجایبهزن را بر خود فرض سازد. این امر زن را 

کهن  ]اقوام توتونیِ تمدّن اروپایی و بلاهتِ یعفریتهو بانو، این  دهدمیتقلیل مقام  بردارفرمان

 (     53. )همان: گرددمیروزگار محو  یعرصه از مسیحیآلمانی و نژاد غالب ژرمن[ 

 مندبهرهکه گویی از احکام فقهیِ دین اسلام نیز  رودمیپیش  آنجازنان تا  شوپنهاور در هجو     

د کامل رش طوربهم زنان هرگز من معتقد: نویسدمی« متعلّقات و ملحقات» در رواینشده است! از 

، من معتقدم که شهادت زن باید علاوهبهواره تحت مراقبت یک مرد باشند... و باید هم کنندنمی

ر روز سه برابر من باور دارم که در کل جنس مؤنث د نصف شهادت مرد ارزش داشته باشد. چون

 ( 177-117: 4271شوپنهاور، . )روندمیاتر هم فرالبته مسلمانان از این .گویدمی جنس مذکر دروغ

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویخودی که مرا کشت   

ی بَعضَهمُ عَل الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلیَ النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ: خوانیممی« نساء» یسوره 21 یآیهدر      

افُونَ وَ اللاّتی تَخ فاَلصاّلِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِّلغَیبِ بِما حَفِظَ اللهُ نفَقُوا مِن اَموالِهمِاَبَعضٍ وَ بِما 

 ... نُشُوزهَُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهجُرُوهُنَّ فیِ المَضاجِعِ وَ اضرِبُوهُنَّ

 اسطهومقرّر داشته و هم به  دیگر برخیی نسبت به که خدا برای برخ هابرتریآن  یواسطهبه     

زنان نفقه دهند، مردان را بر زنان تسلّط و حقّ نگهبانی است. و  بهمردان از مال خود باید  کهآن

د در مقابل حقوقی که خدا برای شایسته زنانی هستند که متواضعند و در غیبت مردان خو زنانِ

نافرمانی آنان قرار داده است، حافظ اسرار و حقوق شوهران هستند. و زنانی که از مخالفت و  هاآن

ز گزینید و با دوری هاآنو اگر مطیع نشدند از خوابگاه  موعظه کنید را هاآنبیمناکید، نخست 

 ( 81: 4277را به زدن تنبیه کنید. )قرآن کریم،  هاآناگر مطیع نشدند 

که به معنای مراقب، سرپرست و خصوصاً قَیمّ )سرپرستِ محجورین(  «قَوّامون» یواژهو اما      

بر  طباطبایی محمدحسین قَیّم شمرده شده و یریشهنیز از « تفسیر المیزان»ذکر شده است در 

عقل مردان نسبت به زنان نیرومندتر است.  چراکه؛ باشندمیتقاد است که مردان قَیّم زنان آن اع

 (718-712، 1 ج: 4278طباطبایی، )

ند دان بر زنان، مان: برتری مرفرمایدمیاکرم  : پیامبرآمده است« تفسیر الصافی»در  کهچنان     

چگونه  زنان بینیدنمیو آیا  .آفریدنمیزنان را  خداوندن است و اگر مردان نبودند آب بر زمی برتری

، شوندینممردان حیض  کهآنقادر به عبادت نیستند و حال  و به سبب این پلیدی شوندمیحیض 

 (118، 4 ج: 4251فیض کاشانی، پس افرادِ صالح فرمانبردار هستند. )

ان، ممَعاشِرَ الناسِ، اِنّ النِّساءَ نَواقِصُ الاینیز گفته شده است: « البلاغهنهج» 87 یخطبهدر      

و الصِّیام فی ایاّمِ  فاَمّا نقصانُ ایمانِهِنَّ فَقُعودهُُنَّ عَنِ الصَّلوالعُقول،  نَواقِصُ الحُظوظ، نَواقِصُ
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الرَّجُلِ الواحدِ، و اَمّا نقصانُ حُظوظِهنَِّ  امرَأَتَینِ کشَهادَ حِیضِهِنَّ، و اَماّ نقصانُ عُقولِهِنَّ فَشَهادَ

قُوا شِرارَ النِّساء، و کونُوا مِن خِیارهِِنَّ عَلَی حذََر، فَمَواریثُهُنَّ عَلیَ الاِنصافِ مِن مَواریثِ الرِّجالِ، فاَتَّ

  .و لا تُطِیعُوهُنَّ فِی المَعروفِ حَتیّ لا یَطمَعنَ فیِ المِنکَر

ناتمامی ایمان،  ینشانهد ایشان ناتمام. زنان ناتمام است، بهره آنان ناتمام، خرَ مردم ایمانِ     

بهره ایشان، نصف بودن سهم  هنگام عادتشان، و نقصانِمعذور بودنشان از نماز و روزه است به 

ان این بود که گواهی دو زن رَد آنخ تمامیِت نسبت به سهم مردان، و نشانه ناآنان از میراث اس

را از نیاکانشان واپایید، و  خودبد بپرهیزید و  زنان از هی یک مرد به حساب رود. پسواچون گ

 (                                                                                           77-78: 4281، طالبابیننمایید تا در زشت طمع نکنند. )علی بن  در کار نیک از آنان اطاعت

« .نَّه لابُدَّ مِنهاأما فیها  کُلُّها، و شَرٌّ شَرٌّ المَرأَ»: خوانیممیاز همین کتاب  328 و در حکمت     

 (      177از او چاره نیست. )همان:  کهایناو  بدی است و بدتر چیزِ اشهمهزن 

 منابع و مآخذ:

انی، تهران: مجمع ناشر زنجمحمد نجمی جمه ابن سینا و تدبیر منزل، تر (.4247سینا ) یابوعل

                                                                                                                                                                                            کتاب.

 محمدعلی فروغی، تهران: هرمس. تصحیح ،کلیات سعدی(. 4287) ینالدمصلحسعدی، 

 وس طاهباز، تهران: بزرگمهر.سیر آثار نیما یوشیج، به کوشش یبرگزیده(. 4267یوشیج، نیما )

  تهران: گوهرخای و امیرکبیر. بهشت، راهیمهن (.4211نفیسی، سعید )

 هران: نگاه.، تچیادارهگیلانی، به اهتمام احمد  الدیناشرف(. کلیات سید 4257نسیم شمال )
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 یران.میراث الیفرنیا: بنیاد مطلق، کا جلال خالقی به تصحیحشاهنامه،  (.4267فردوسی، ابوالقاسم )

 ، تهران: مروارید.نظیریب(. زنان در شاهنامه، ترجمه احمد 4277مطلق، جلال )خالقی 

 مولانا، تهران: مرکز. هایینواز(. عشق4281ستاری، جلال )

 ،موحد یمحمدعل تصحیح ،مقالات شمس تبریزی (.4274) محمد ینالدشمسشمس تبریزی، 

                      .خوارزمی تهران:

 .سهرم تهران:رینولد ا . نیکلسون،  مثنوی معنوی، به تصحیح (.4277)محمد  ینالدجلالمولوی، 

 یازیجی، تهران: دنیای کتاب. تحسین العارفین، به کوشش(. مناقب4263افلاکی، احمد )

 .یدار احیاء التراث العرب بیروت:  (.4784محمد ) ملاصدرا،

مجتبی مینوی و علیرضا حیدری،  ، به تصحیحاخلاق ناصری (.4274)نصیرالدین خواجه طوسی، 

                          خوارزمی. تهران:

                                                                                                                                                                         گی، تهران: جامی.خودنوشت فرهن یزندگینامهفرار از فلسفه:  (.4255خرمشاهی، بهاءالدّین )

 نا.   جا: بیتا(. امروز چاره چیست، بیکسروی، احمد )بی

 فورا نوربخش، تهران: نیلوفر.ص مهاتاقی از آن خود، ترج (. 4281وولف، ویرجینیا )

 داریوش آشوری، تهران: آگاه. (. چنین گفت زرتشت، ترجمه4285نیچه، فریدریش )

 ریوش آشوری، تهران: خوارزمی.دا (. فراسوی نیک و بد، ترجمه4257نیچه، فریدریش )

 .قطره تهران: ،سپیده حبیب ترجمه ،درمان شوپنهاور (.4272)اروین یالوم، 
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 .مرکز تهران: ،یارییولرضا  گزیده و ترجمه ،جهان و تأملات فیلسوف (.4286)آرتور شوپنهاور، 

 ، تهران: مرکز.یارییول(. متعلقات و ملحقات، ترجمه رضا 4271شوپنهاور، آرتور )

 ای، تهران: انتشارات اسلامی.مهدی الهی قمشه (. ترجمه4277قرآن کریم )

دانی، موسوی هم محمدباقر تفسیر المیزان، ترجمه یترجمه (.4278محمدحسین )طباطبایی، 

 قم: مؤسسه نشر اسلامی.

 .تفسیر الصافی، تهران:  (.4251فیض کاشانی، محسن )

 تهران: ،ترجمه جعفر شهیدی ،گردآورنده سید رضی، البلاغهنهج (.4281) طالبیابعلی بن 

 .فرهنگیعلمی و شرکت انتشارات 
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سرزمین پهناوری را به خون و  کهآناسکندر مقدونی را از آن روی کبیر خواندند که وی پس از 

آتش کشید، مردم نگونبخت بسیاری را به دیار نیستی فرستاد و چون تندبادی سهمناک ویرانی 

باشد، زیرا دزد کمتر  ترآسودهو بدبختی پدید آورد... وجدان دزد باید از وجدان سیاستمداران 

 (  334، 7:  ج 4267انسان کشته و کمتر دارایی مردم را چپاول کرده است. )دورانت، 

 دانکردهکوشش  هموارهان است، لذا سیاستمداران جه دهندهفریبو  انگیزنخوت ایواژهجنگ      

که از جنگ در میان مردم به نکویی سخن گویند و آن را تقدّس بخشیده و بر همگان فرض 

 کهچناننمایند که از جنگ با مفاهیم مطنطنی چون مقاومت، پایداری و دفاع از میهن یاد کنند! 

جنگندگی، از اسلام به  یروحیهضمن بزرگداشت جنگ و « دجال»فریدریش نیچه در کتاب 

و این فرهنگ را شریف و خاستگاه آن را  نمایدمیدر برابر هر قدرتی تمجید سبب اعلان جنگ 

 ( 424-15: 4277. )نیچه، شمرَدمیمردانه و دوست داشتن زندگانی  هایغریزه

پیش رفته است که عارف پلورالیسم اندیشی همچون مولوی  آنجااین نگاه مثبت به جنگ تا      

  :آوردمی« مثنوی»نیز در دفتر اوّل 

زمان زان جنگ بدُ           صلحِ این آخر                    جنـگ پیغمبـر مـدار صلح شد                   

 ستان                                         تا امـان یـابـد سَر اهـل جـهـان ـهزاران سَر بُرید آن دلصد

 (457: 4277)مولوی، 

اما در این میان بسیاری از فیلسوفان، شاعران و نویسندگان به مخالفت با جنگ پرداخته و      

داستان  «سفر به انتهای شب». لویی فردینان سلین در رمان اندنگاشتهحتی آثاری در این زمینه 

 جنگ یچهرهجوانی هم نام خود را به تصویر کشیده است که به اجبار وارد جنگ شده است. او 
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و ضمن احمق و جانور خواندن افسران جنگ،  کندمیترسیم  آمیزوحشترا سیاه و زشت و 

که با  نمایدمیهایی معرفّی چیزهمهبیجنگ را  مدارانسیاست( فرماندهان و 8: 4252)سلین، 

( و سرانجام با هجو 1! )همان: کنندمیرا مطالبه  هاانسانجانِ  قندیخروسدادن نشانِ افتخار و 

: ماها عوض  نویسدمیداوطلب در جنگ، با صراحت  شدگانکشتهو احمق تصوّر کردن  جنگ

 ایمآمدهدنیا  قدمثابتو نه عقایدمان... ما  هاماناربابو نه  شودمیعوض  مانجوراب! نه شویمنمی

که سنگ همه  هاییقهرمانو مواجب،  جیرهبی! سرباز کشیممیهم ریغ رحمت را سر  قدمثابتو 

( با شما 3ماست! )همان:  اختیارصاحب. ماها آلت دستِ عالیجنابِ نکبتیم. او زنندمیرا به سینه 

، ریزهاعرق، هادهندهغرامت، هاخوردهکتک همیشهزندگی، ای  هایماندهپس، چیزبیهستم، مردمِ 

ین ا اشمعنیوتان شدند، بزرگان این عالم عاشقِ چشم و ابر کهوقتی، کنممیبه شما اعلام خطر 

 (                                                             67کباب کنند. )همان:  شانجنگرا در  تانگوشت خواهندمیاست که 

نویسندگان کشور چک نیز با نوشتن رمان تقریباً نهصد  ترینبزرگیاروسلاو هاشِک یکی از      

که خود را  آوردمیبه نام شوایک را به صحنه  عیاریتمامغیور و رندِ سربازِ « شِوایک» ایصفحه

دوستداران جنگ را به سخره گیرد. شوایک رمانی ضدّ جنگ و  یهمهبه حماقت زده است تا 

 از جنگ ترابلهانهدر قالب طنز است. شوایک به تمسخر جنگ: کاری  هاانسانافشاگر حماقت 

( و 265)همان:  کندمی: نظام روح آدم رو خشن گرینظامی( 433: 4281نیست، )هاشک، 

حاکم در سپاه و ارتش: فکر کردن برای سرباز قدغنه. سرباز نباید با مغز خودش فکر  هایاندیشه

            داشتننگه( پرداخته و تبلیغ جنگ و زنده 447)همان:  کننمیکنه، بالادستیاش به جاش فکر 

 .                                                                               داندمیایثار و شهادت را کار روحانیّونِ شیاّد  یروحیهّ

 تدارکِ کشتار آدمیان را همواره به نام خدا یا موجود خیالی والایی پنداشته  یاروسلاو هاشک     
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       یههمان سرداران جنگی و دیگر سلّاخان، کاهن( و معتقد است که جز شاهان و 454)همان: 

( و 453)همان:  راندندمی هاکشتارگاهرا مانند احشام به  هاانسانبا تبرّک و دعای خیر،  هافرقه

سرباز هنگامی دلیرانه در راه رهبر و اعلیحضرت خود خواهد جنگید که احساسات دینی داشته 

 (                                                                                                      375ست. )همان: باشد و بداند که بهشت در انتظارش ا

که داستان ظهور لوتر و پدید آمدن « شیطان و خدا» ینمایشنامهژان پل سارتر هم در      

لادی است، متعرّض جنگ شده، در قرن شانزدهم می هاکاتولیکو  هاپروتستانمذهبی  هایجنگ

 یهمه( و 372: 4274و احمقِ گوسفند صفت را محکوم نموده )سارتر،  نوابیقتل و کشتار مردم 

که از هر سوراخی یکی از  پنداردمیروحانیون افرادی مزوّر و دروغگو  مانندبهمصلحان جهان را 

 (     27آنان ظهور کرده است! )همان: 

مستعارِ کسرا احمدی کتابی با عنوان  بانامهفتاد در شهر پاریس،  یدههشاهرخ مسکوب در      

و هجو جنگ،  نقدبهمنتشر کرد و در نوشتاری صریح و آتشین « جهاد و شهادت یدرباره»

: در قرآن دینِ آوردمیاز این کتاب  ایپارهخصوصاً جنگ از نگاه مسلمانان پرداخت. مسکوب در 

مسلمان نیست )حتی اگر اهل کتاب باشد(  کهآنفی شده است و خدا و آیینِ حق، اسلام معرّ

و میان این دین و کفر، آشتی و الفتی نیست و از قرآن  اندفتنهکافر است. جز اسلام، همه باطل و 

ی زمین رو غیرمسلمانکه جهاد تا زمانی که فتنه یعنی یک  شودمی( استفاده )

 (                                          18-23-24: 4254. )مسکوب، شودنمیوجود دارد تعطیل 

جهاد برای دفاع است نه حمله و هجوم، در حقیقت اندیشه و پاسخی  گویندمی کهاینو اما      

ر نشود. ولی نه قرآن، نه سنّت پیغمبمعرفّی  طلبجنگاست به جهانیان تا اسلام دینی پرخاشجو و 

( اسلام از برکت وجود شهادت زنده 57مؤیدّ این ادعّا نیست. )همان:  یکهیچم، و نه تاریخ اسلا
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ته از کش تنهانهاست، اگر شهادت نبود اسلامی نبود... پس کسی که پایداری اسلام را بخواهد 

 (        76آنان است. )همان:  ترینمؤمنشدن مسلمانان باکی ندارد بلکه در آرزوی مرگ 

که خود در جنگ عراق و ایران حضور داشته و آن را از نزدیک لمس نموده احمد دهقان      

است، متذکّر پیامدهای پس از جنگ شده و با نگاهی انتقادی به موضوع جنگ و عبور از خطّ 

کلّ متش ایمجموعهکرده است. « من قاتل پسرتان هستم»قرمزها، اقدام به نوشتن داستان زیبای 

، داستان بستبناشاره کرد.  بستبنبه داستان  توانمیآن جمله از ده داستان کوتاه که از 

. لذا برادر دیگر با همسرِ شهید ازدواج انددادهاست که شهادت او را به خانواده اطلاع  ایرزمنده

که او در  شوندمیاو متوجه  یخانوادهو  گرددبازمیبعد برادر رزمنده به خانه  هاسال، اما  کندمی

در اسارت بوده است. برادر رزمنده از شنیدن خبر ازدواج همسرش با برادر خود دچار  هاسالاین 

. در ادامه هم همسر آن دو برادر و دختر و پسر آنان رساندمیجنون شده و برادرش را به قتل 

 (                  72الی 86: 4285. )دهقان، کنندمینیز خودکشی 

جنگ که از آن ظاهراً  یدربارهفارسیِ انتقادی نگاشته شده  هایکتابو اما یکی دیگر از      

است. « زمین سوخته»، کتاب گویندمیادبیات جنگ سخن  یحوزهاولین رمان در  عنوانبه

گویی حاصل خبر  سنّتی و اهوازی در روزهای ابتدایی جنگ که ایخانوادهداستانی زیبا و روان از 

 ایهخامننویسنده از جنگ است. کتابی که علی  این صیشخ یتجربهاحمد محمود و  شهادت برادر

سخنرانی »: ذیل 4255، ایخامنهآن را فردی ناباب و ضدّ جنگ معرفی کرده است. ) ینویسنده

 «( در دیدار با نویسندگان حوزه هنری

از دلاوری، مهربانی، همکاری و دستگیری مردم در  کهآناحمد محمود در این اثر خود با      

، مشکلات آن زمان مانند دزدی، احتکار، گرانفروشی، نبود پزشک و گویدمیزمان جنگ سخن 
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، کشتن اسراء و عدم امنیت جانی را فراموش نکرده و با پرده برداشتن از ایفلّه هایاعدامدارو، 

 کندیمیر به تأمّل و تفکّر بیشتری در رابطه با جنگ اثرات مخرّب پس از جنگ، خوانندگان را ناگز

 هایدروغو ضمن تشکیک در اقدام به موقعِ حکومت ایران نسبت به تجاوز عراق، نظام ایران و 

و از بمباران فرودگاه  گویندمیاز عراق  هاجوان: نویسدمیآنان را محکوم کرده و  ایرسانهمتعدّد 

که دارن به این مملکت خیانت  کنهمیاتفاقی افتاده است. آدم خیال و از رادیو که انگار نه انگار 

دیگه بود نه فقط مردم را در جریان  یشدهخرابسکوت معنی نداره! هر  همهاینوگرنه  کننمی

رادیویی و تلویزیونی به مردم آموزش هم میدادن که چه بکنن.  هایبرنامهمیذاشتن بلکه با 

 (  37: 4258)محمود، 

که شاهکار کُورت وُنِه گات خوانده شده « پنج یشماره یخانهسلاخ»ر رمان ضدّ جنگ د     

دنِ بمباران شهر دِرِس یواقعهاز  تبارآلمانیآمریکاییِ  ینویسندهاست نیز با خاطرات شخصی این 

و  شویممی( آشنا نفر 427777)مرگ  هاانسانوحشتناک  عامقتلآلمان در جنگ جهانی دوم و 

]در درسدن[  هاییایدخترمدرسهخودم بدن  هایچشم: من با خوانیممیدر قسمتی از این کتاب 

[ هموطنان ]آمریکایی یوسیلهبهکار . ایناندشدهدر منبع آب شهر جوشانده  زندهزندهکه  امدیدهرا 

در یک زندان  هاشبمن که با غرور ادعّای مبارزه با شرّ ناب را داشتند، صورت گرفته است... و 

 را هاانسانکه از چربی انسان ساخته شده بود. و این  اندکردهروشن  هاییشمعپیش پایم را 

 ( 418: 4253)گات، جوشانده شده سلاخی کرده بودند.  هایایدخترمدرسههمین برادران و پدران 

( و معتقد 37احمق شمرده )همان:  هایباکرهونه گات در ادامه سربازانِ جنگ درسدن را      

گ فکر جلوگیری از جن کنممی... تصوّر باشندمیمشوّق جنگ  هاکتابو  هافیلماست که برخی از 

آسان است که  قدرهمان( جلوگیری از جنگ 417باشد. )همان:  ایابلهانهزمین، فکر  یکرهدر 

 (   46یخ. )همان:  یرودخانهجلوگیری از 
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آلمانی، کورت توخولسکی، جنگ را وهمی ناسیونالیستی و  رنگاروزنامهنویسنده و  کهچنان     

 درنهایت: جنگ نویسدمی( و 76: 4287حماقتی هیچ و پوچ برای مردن شمرده )توخولسکی، 

( و تجلیل از یه نفر که تو جنگ کشته شده، یعنی به کشتن 41مجاز. )همان:  کشیآدمیعنی 

                                                                                      (    12دادن سه نفر دیگه توی جنگ بعدی. )همان: 

 پس از امید« چرا جنگ؟»مجموعه مکاتبات آلبرت اینشتین و زیگموند فروید با عنوان 

ه قادر ب چیزهیچ: خوانیممیواهی و خیال باطل فرض کردن نفیِ کامل جنگ، از زبان اینشتین 

خود از رفتن به جبهه سر باز زنند. باید فرزندان خود  هاانساناز میان برداشتن جنگ نیست، مگر 

همواره باید مبارزه کنند اما مبارزه در راهی  هاانسانواکسینه کنیم.  گرینظامیرا در مقابل 

که بیشتر تحت  خواهیزیادهموهوم و با تعصّبات نژادی و با انگیزه  هایمحدودهارزشمند و نه در 

 (                                             23الی 4: 4282. )اینشتین و فروید، گیردمیصورت  دوستیمیهنلوای 

که  داندازمی« خیانت اینشتین»کمدی  ینمایشنامهاز  ایقطعه، ما را به یاد پرستیوطناین      

. بله! کتابای تاریخ رو نسپردهرو دست نظامیا که تربیت ملّت  هاستقرندر آن آمده است: 

ه مرغونه ، آبلسگانهبچهیه بیماری  پرستیوطناز وطن، قلمرو، کشور؛  شورانگیزبخونید: تمجید 

                               (                                                                                                                            45-41: 4272بشریّته. )اشمیت، 

 که در دیوان ایرج میرزا آمده است:                        روستاینو از      

ـن است                               این دو لفظ است که اصل فتن است در سَر دیـن و وط هافـتنه

دیـن تـو مـوطـن مـن یـعـنی چه؟                           صـحـبت دیـن و وطـن یعنی چه؟                 

وطن هـر مـرد و زن است ـم جاهمههمه عالَم همه کـس را وطـن است                          

 تـو این دو خیال؟                             که کُـند خـون مـرا بـر تـو حـلال؟  یکلهّست در چی

 (435: 4276)ایرج میرزا، 
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 منابع و مآخذ: 

(. تاریخ تمدن، ترجمه سهیل آذری، تهران: سازمان انتشارات و 4267دورانت، ویل و آریل )

 آموزش انقلاب اسلامی.

 دجال، ترجمه عبدالعلی دستغیب، تهران: آگاه.(. 4277نیچه، فریدریش )

 (. مثنوی معنوی، تصحیح رینولد ا . نیکلسون، تهران: هرمس.4277محمد ) الدینجلالمولوی، 

 (. سفر به انتهای شب، ترجمه فرهاد غبرایی، تهران: جامی.4252سلین، لویی فردینان )

 تهران: چشمه.(. شوایک، ترجمه کمال ظاهری، 4281هاشک، یاروسلاو )

 (. شیطان و خدا، ترجمه ابوالحسن نجفی، تهران: نیل.4274سارتر، ژان پل )

 .خاوران پاریس: ،جهاد و شهادت یدرباره (.4254مسکوب، شاهرخ )

 .افق تهران:من قاتل پسرتان هستم،  (.4285)احمد دهقان، 

 (. سخنرانی در دیدار با نویسندگان حوزه هنری، دوم خرداد. 4255، سید علی )ایخامنه

 (. زمین سوخته، تهران: معین.4258محمود، احمد )

بهرامی، تهران: روشنگران  اصغرعلیپنج، ترجمه  یشماره یخانهسلاخ(. 4253گات، کورت ونه )

 و مطالعات زنان. 

ترجمه محمدحسین عضدانلو، تهران: ، فهمننمی وقتهیچ هابعضی(. 4287توخولسکی، کورت )

 افراز.
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                        .آبی تهران:چرا جنگ؟، ترجمه خسرو ناقد،  (.4282)زیگموند فروید، آلبرت و اینشتین، 

                             .افراز تهران:خیانت اینشتین، ترجمه فهیمه موسوی،  (.4272)اریک امانوئل اشمیت، 

 .نایبتهران: دیوان ایرج میرزا، به اهتمام محمدجعفر محجوب، (. 4276ایرج میرزا )
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است. جز اسلام،  مسلمان نیست کافر کهآندر قرآن دین خدا و آیین حق، اسلام معرفّی شده و 

[ آشتی و الفتی نیست و از قرآن ] و میان این دین و کفر اندفتنههمه باطل و 

روی زمین وجود دارد تعطیل  غیرمسلماناد تا زمانی که فتنه یعنی یک که جه شودمیاستفاده 

                                                                  (   18-23-24: 4254. )مسکوب، شودنمی

داشته این است که  معطوف طالبان حقیقت را به خود فکرمهمیّ که همواره  یهاپرسش از     

ر ب و گمنام فرهنگکم نچه روی داد که صحرانورداو ساسانیان چه بود؟  و سقوط شکست سبب

 ؟ تسلّط یافتندباشکوه  و ین بزرگچنکشوری 

 پذیرفتن دین اسلام را امری کاملاً اختیاری و همراه با رضایت دانسته و بر آن باورند یاعدّه     

 شتیزرت روحانیونساسانی و  رژیم مردم از جامعه و نفرت در طبقاتی هاییضتبعفساد و  که وجود

ه اولیّ لامِبا اس ایرانی بعد از برخورد کهیطوربهبپذیرند باز  اسلام را با آغوش باعث شد تا ایرانیان

ارد ادو کهچنان است. گشتهیماست که به دنبالش  یاگمشدهاحساس کرد که دین اسلام همان 

خاب ر انتاسلام اقوام و ممالک مفتوحه را د تصوّر کنند که جنگجویان بساچه براون معتقد است

: اول قرآن، دوم شمشیر! ولی این تصوّر صحیح نیست، زیرا گبر ساختندیمیکی از دو راه مخیّر 

دند و این و ترسا و یهود اجازه داشتند آیین خود را نگه دارند و فقط مجبور به دادن جزیه بو

از شرکت در غزوات و دادن خمس و زکات که بر  یرمسلمانغلاً عادلانه بود؛ زیرا اتباع ترتیب کام

 مذهب که تغییر اعظم کسانی م است قسمتمسلّامّت پیامبر واجب بود، معافیت داشتند. و 

دسیه قا و پس از شکست ایرانیان در به طیب خاطر و به اختیار و اراده خودشان بود اندداده

ان جلولا به تازی تسخیر ه دراین عدّ خود اسلام آوردند و دیلمی به میل هزار سرباز چهار المثلیف

  (277الی 375، 4 ج: 4227براون، ) کمک کردند.

 ند مان شدهاشغالکشورهای  عربستان و چه در ییرهجزبهش چه در بعضی نیز استقرار اسلام     
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ضربِ شمشیر به مردم به معتقدند که اسلام را  و همراه دانسته خشونت و زوربا  عموماً ایران را

ت که یا مسلمان اسلام همین اس مرام یخلاصه( و 35-36: 3778. )هدایت، اندکردهزورچپان 

 المالبیتبا ذلّت خراج و باج به عمل کنید یا  نصّ صریحِ  بشوید یعنی مطابق

                                                                                                                 (21: 3777هدایت، )ه خواهید شد. مسلمین بدهید وگرنه کشت

یا همان تاریخ « لوکالمُ و لِسُتاریخ الرُّ» کتاب مشهور و ارزشمند طبری درمحمد بن جریر      

یادآور شد اسلام بیاورید تا به  حارثیبن ییلهقببا سران  آورده است: خالد در ملاقات طبری

امبر به اسلام گرویدند. پی نیز حارثیبنقبیله  به جنگ خواهم پرداخت و ا با شماالّ و مانیدسلامت 

رهایتان س ،یداآوردهاگر خالد ننوشته بود اسلام تأکید کرد  حارثیبن ییلهقب با سران  در ملاقات

  (                                             4376، 1 ج: 4262طبری، . )انداختمیمرا زیر پایتان 

وقتی عجمان از مداین گریختند و به جلولا رسیدند یکدیگر را به ملامت گرفتند و گفتند:      

ید ، بیایکندیما همدیگر جداگر متفرقّ شوید هرگز فراهم نشوید. اینک جایی است که ما را از 

ار و اگر ک آمدهدستبهبجنگیم اگر ظفر یافتیم مطلوب  هاآنشویم و با  سخنهمان بر ضدّ عرب

جز  ن کردند وو معذور باشیم... مسلمانان تعقیبشا یماکردهورت دیگر گرفت تلاش خویش را ص

ان بکشت و کشتگ هاآن، خدا در آن روز یکصد هزار از در نبردندجان به هاآنمعدودی ناچیز از 

ه عرصه را پوشانیده بود به این جهت جلولا نام گرفت از بس کشته که دست را پوشانیده بود هم

 ( 4837الی 4835، 7 ج: 4282طبری، که نمودار جلال جنگ بود. )

: مسلمانان در جنگ جلولا گروه زیادی اسیر از دخترانِ نویسدیمابوحنیفه دینوری  کهچنان     

لولا اسیران جرّ فرزندانِ است خدایا من از ش گفتهیمایران گرفتند. گویند عُمر آزادگان و بزرگان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (                                                                           462: 4261. )دینوری، برمیمبه تو پناه 
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جبور م جنگ یا جزیه و ،اسلام یکی از سه اصلِ به پذیرشرا  یانایران مداین اعراب پس از فتح     

( 4842-4843، 7 ج :4282 طبری،. )کنندیممیانی را انتخاب  یینهگزو ایرانیان  سازندیم

 هنگام نشنیده بود و از ترسخت آن که کس جنگی از چنان سخت جنگیدندد نهاون درهرچند 

مرد و چهارپا بر آن و شد  پُرخونبکشتند که عرصه نبرد  زوال تا شبانگاه چندان از پارسیان

گویند جنگ دوام داشت .. .دیدندسواران مسلمان از لغزیدن در خون آسیب  و کسانی از لغزیدیم

که  هاآنبرفتند. مسلمانان مصرانه تعقیبشان کردند و  مشرکان هزیمت شدند و تا شب درآمد و

یا  کَس . یکصدهزارریختند..آن  در و گریختند یادرهبودند سوی  کرده صد خویش را گممق

ادل و مع رسیدند قتلکه در نبردگاه به  هاآنسقوط به دره کشته شدند بجز  از هاآنبیشتر از 

                       (4772، 7 جهمان: آن بودند. )

 دوم مقاومت یدفعه. در کنندتازیان دو دفعه مجبور شدند استخر را فتح  27و 38 یهاسال در     

ه ب ...دیوانه کرد خشم و کینه از چندان با رشادت و گستاخی مقرون بود که فاتح عرب رامردم 

ا ت رفتنمیخون  کشتندمی کهچندانمگان مباح گردانید و استخر آمد و جنگ بستد و خون ه

 ،بودند چهل هزار کشته بود بردارنامن که ، پس برفت. و عدد کشتگاریختندمیآب گرم بر خون 

 (2« چاپ اول»: ذیل 4227، کوبزرینبیرون از مجهولان. )

اما این فجایع  شدمی شکستهدرهمدلاور ایران با چنین قساوت و جنایتی  مردم هایمقاومت     

ان اراده و روح کسانی را که در راه دفاع از یار و دیار خویش خون و ج توانستنمیخونین هرگز 

، اجهمه رواینو نومیدی خفه و تباه کند. از ، در ظلمت یأس کردندمیو عمر و زندگی خود را نثار 

سلام ا دفعهیک. هر شهر که درایستادند وحشینیمهایرانیان در برابر فاتحانِ  جا که ممکن بودهر

ا مسلمین پیمانی که ب در شکستن یافتمیمجال سرکشی  دوبارهه بود وقتی آورده بود و تسلیم شد
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از رفتار این  ترظالمانهو  ترمضحک چیزهیچ... اما کردنمیتردید و درنگ  ایلحظهبسته بود 

و  ورانیشهپسوسمارخواران گرسنه از ( 1-2نسبت به مغلوبان نبود. )همان:  وحشینیمهفاتحان 

ایع و این فج یهمهگرفتند و جزیه نام نهادند. و  زوربهبرزگران که دین اسلام را نپذیرفتند باج 

 (7-7. )همان: دادندیمشمشیر و تازیانه انجام  ییهساجنایت را در 

 هاشورشاین برخورد کرد...  توانیم هاصحنه گونهینادر تاریخ فتوح اسلام در ایران مکرّر به      

ورند فرو نیا مردم به عربان سر که برای آن بود .برای بازگشت دولت ساسانیان نبود هامقاومتو 

نپذیرند. این پرخاشجویی با عرب نه فقط در  شدیمتحمیل  هاآن سنگین را که بر ییهجز و

سانی نیز که به میان اعراب کسانی که در شهرهای ایران مانده بودند به شدّت وجود داشت در ک

 (              55-56« چاپ سوم»: ذیل 4211، کوبینزرباقی بود. ) هامدّتبودند و در عراق و حجاز 

« وتدو قرن سک»یکی از پژوهشگران بزرگ ایران است که بیشتر با کتاب  کوبزرین دکتر     

 ودخ سمتی از خاکبه فرمانرواییِ آشکارِ ایرانیان ]طاهریان[ در ق که . این کتابشودمیشناخته 

انتشار یافت و  4227در سال دارد،  با اعراب اشاره طولانی ایمبارزهپس از دو قرن سکوت و 

تهدید  یسایهاسلام آوردن ایرانیان را در بعدی،  هایچاپدر آن چاپ و  کوبزرینعبدالحسین 

  و شمشیر اعراب معرفّی کرد.

 طرفیبیکه در تاریخ از  کندمیاذعان  دو قرن سکوتچاپ اول  یمقدّمهدر  کوبزریندکتر      

 تواننمیاریخ به ت چراکهی بیش نیست. ادّعای سخن، لیکن این اندگفتهسخن بسیار  جوییحقیقتو 

یعات و متواترات و مظنونات، موجد ظن و متّکی بر شا معرفت قطعی و یقینی یافت و اسناد

دنبال هوس و  درواقع ،کندمیکه موضوع تاریخ خود را انتخاب  جاهمانتخمین است. مورّخ از 

 ( «د و هـ»: ذیل 4227، کوبزرین. )شودمیخارج  طرفیبیو از  رودمیمیل خود 
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کتاب  این که بیندنمیسزاوار  دو قرن سکوت یعنی در چاپ دوم 4226در سال  کوبزرین     

ه صفح چندصدچندین سطر و اضافه کردن  تی و فزونی چاپ کند. لذا ضمن حذفرا بدون کاس

 یمقدّمهبه آن، از تعصّب و احساسات جوانی خویش در چاپ اول این اثر سخن گفته است و در 

، خطّ بودچه مشکوک و تاریک و نادرست لم برداشتم و در کتاب خویش بر هر: قنویسدمیکتاب 

که من در آن روزگار گذشته،  بطلان کشیدم. بسیاری از این موارد مشکوک و تاریک جاهایی بود

از خامی و تعصّب نتوانسته بودم به عیب و گناه و شکست ایران به درست اعتراف کنم.  دانمنمی

بود از چه پاک و حق و مینوی از شور و حماسه لبریز بود که هر در آن روزگاران چنان روح من

. در              شمردممیو نادرست ه را از آن ایران نبود زشت و پست و هرچ دانستممیآنِ ایران 

که پس از نشر آن کتاب بر من گذشت و در آن مدّت دمی از کار و اندیشه در باب  هاییسال

... ت خللی افتادشایسته اس کهچنانهمین دوره از تاریخ ایران غافل نبودم در این رأیِ ناروای من، 

آمد لازم دیدم که آن گمانِ خطای  و در این فرصتی که برای تجدید نظر در کتاب سابق بدست

 (                                          1-2را جبران کنم. )همان:  آمیزتعصّب

 در کتاب 4212جستجوی خود، در سال مسیر و  یادامهدر  کوبزرینعبدالحسین دکتر      

ه آکنده دانسته و اعراب را از خودستایی و گزاف روایات کهآنضمن « اریخ ایران بعد از اسلامت»

  (382: 4282، کوبزرین)، بیندنمیخالی  تراشیبهانهاز نفرت و  ایران را نیز هایخداینامهاخبار 

 از نیروی عرب نبود. چیزی درواقعسقوط ساسانیان البته از ضربت عرب بود ولیکن : نویسدمی

گفت که مقارن هجوم عرب،  توانیمضعف و فساد بود.  یغلبهمخصوصاً آن را از پا درآورد که 

انیده شنیستی ک یورطهق بین طبقات، آن را به کنار ایران خود از پای درآمده بود و شقاق و نفا

...         درآوردز پای ممکن بود آن را ا یاحادثهنیاز باشد، هر  یامعجزه کهآنیببود و در چنان حالی 

  تو دین زرتش یافتیمی تمام رواج رفتهرفتهبود که پیش از عهد اسلام آیین عیسی  روینااز 
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      هک اندگفتهو حتی  زدیمدر بین اشراف تربیت یافته پس  را در بین طبقات دردمند و حتی

. دکریمرا ویران  هاآتشکده، شاید کلیسا خود یافتینمدر آن روزگاران به ایران راه اگر اسلام 

                (                                                                                                                            477الی 475)همان: 

به چاپ  4218سال  درکه « کارنامه اسلام» اثر بعدی خود یعنی کتاب یمقدمهو نهایتاً در      

: محقّقی که با دنیای اسلام آشنایی درست نویسدمیبرائت جسته و  اشابتدایی رسید، از عقاید

به  ه راجعدارد پروایی ندارد که اسلام را دینی بیابد مناسب با احوال انسانی، حتی بیش از آنچ

ا غرب فقط بعد از رهایی از قبایی به قامت انسانیّت. این نتیجه ر کنندمیفرهنگ فرانسه ادعّا 

 زدگیربغ که انگیزخفّتکه از بیماری  آنگاهرق تنها بگیرد و ش تواندمیکهن خویش  هایتعصّب

 (     47: 4218، کوبزرینشِفا یابد. ) خوانندمی

 انددمیفکری اشتباه و چرت  اسانیان راس یدورهراهیم گلستان حسرت خوردن از اب کهچنان     

 ( و در کتاب486: 4271و بر آن اعتقاد است که فتح اسلام به علّت ظلم آن دوران بود. )جاهد، 

شمردن  ( و مضحک13: 4276نیز ضمن نفی عظمت تمدّن ایران )گلستان، « امه به سیمینن»

: شیزوفرنی آورَدمی( 12-26لوّ از فیلسوف و ریاضیدان بود )همان: که مم برابری آن با تمدّن یونان

لام ]است[ که اس یحمله یواقعهبرجسته در همین  صورتبهیم و دوشخصیتی ایرانی که ما دار

اگر اسلام به ایران حمله نکرده بود و حکومت ساسانی  ...گویمنمیعرب  یحملهمن هرگز به آن 

ه اگر خوب شد که ما دچار افتخار بو  گرفتنمی.. به پیغمبر و علی اصلاً پا نیفتاده بود که اعتقاد.

ساسانی باقی مانده بود؟  شدیم مگر راهی غیر از سقوط حکومت علیه و آله و سلم اللهصلیمحمد 

تا و با این چند کردمیمحکم بود، مقاومت دنبال پیدا  ساسانی مردم و سازمانی اگر پشت ارتش

. آوردمیآن امپراطوری دوام  کنیممی شانکوچک خوارموشدمی که ما مرتّب به اسم عرب آ

 ( 28)همان: 
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: دین آوردمی« در پیرامون اسلام»از حامیان دینِ پاک بود، در کتاب و احمد کسروی هم که      

لام دوتاست: یک اسلامی که ( نخست باید دانست اس7: تابی. )کسروی، هاستاندیشهوالاترین 

( 1. )همان: و دیگری اسلامی که امروز هست بودمیبرپا  هاقرنعرب بنیان نهاد و تا  مردِپاکآن 

ش که در آغاز پیدای چرا ایرانیان به اسلام ننازند: نویسدمی« در پیرامون رمان»در کتاب  کهچنان

با عرب، چون پی به حقیقت آن دین خدایی بردند پاکدلانه به  هاخونریزیآن  یهمهاسلام با 

 (  47: تابیآن دین نمودند. )کسروی،  یدربارهی پیروی آن برخواستند و صد گونه فداکار

پرداخت ، اسلام آوردن سه اصلِ یکی از انتخابِ نباید فراموش کرد که ظاهراً در حالبااین     

 د.ساخته بو رمقرّپیامبر اسلام که  استدستوری و یا جنگ کردن تردیدی نیست و این  جزیه

 محمد رسول خدا به اسقف نجران؛ اما بعد از نام خداآورده است: به  کتاب تاریخ خود یعقوبی در

 عوتسرپرستی خدا د به بندگانسرپرستی  پرستش بندگان به پرستش خدا و از از همانا شما را

. انمخویمنیز دوری کردید شما را به جنگ از آن  پس اگر نپذیرفتید، جزیه دهید و اگر کنمیم

 از محمد رسول خدا بنام خداوند بخشنده مهربان؛: نویسدیماز همین کتاب  و در قسمتی دیگر

 بربه مردم یمن؛ همانا هر یهودی و ترسایی که اسلام آورد خود از مومنان است و او راست آنچه 

 کس که یهودی یا ترسا بماند از دینش هر و است.مومنان بر  اوست آنچه و براست مومنان 

امان خدا و  را دهد البته در کسی که جزیه او واجب است که جزیه دهد و نشود و بر برگردانده

 یعقوبی،است. )او و مومنان  رسولکس که آن را ندهد البته دشمن خدا و  هر است و خدا رسول

 (117الی 115، 4 ج :4283

ی . به شکلاندبودهسهیم  هاجنگو فرزندان او نیز در این  طالبیابگویی علی بن  روینااز      

سعید بن العاص با جمعی از اصحاب رسول خدا از جمله حسن و حسین به  امیسکه در سال 
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 همان ایر مردم ( هرچند772، 4 ج :4282 ابن خلدون،؛ 168: 4265بلاذری، مازندران رفت. )

زمان  در حتیو  .کردندیمپرداخت جزیه خودداری  از یافتندیم موقع فرصتی برای شورش هر

عبدالرحمن بن جزء طائی را به سجستان  او روزی کهآن تا علی این منوال ادامه داشت خلافت

ن را خواهم کشت. فت: هر آینه چهار هزار تن از حبطیافرستاد و حسکه او را بکشت. علی گ

 (                                                                                                    774: 4265 ،)بلاذری

 به سبب اسلام نیاوردن «اُلَّیس» ر نفر از ایرانیان در جنگگفته شده است هفتاد هزا کهچنان     

 ر براگ کنمیم خدایا نذر ه بود:گفت اعراب یفرماندهخالد  چراکهو نپرداختن جزیه کشته شدند. 

 گویدمغیره  . وکنم..روان  شانرود دررا  یشانهاخونبکشم که  هاآن دست یافتم چندان از هاآن

 :4262 طبری،)، قوت سپاه را آرد کردند. آلودخون پیاپی با آبِ سه روز بود و هایابآسرود،  بر

 (4171-4172، 1 ج

دکتر محمدعلی موحد بر آن اعتقاد است که سپاهیان و اشرافِ ایرانی  کهآنو اما گذشته از      

 نیز در کتاب جنجالیعلی دشتی ( 483: 4278لام آوردند، )موحد، نخستین گروهی بودند که اس

مرده ش غیرانسانیمخالفان را امری  عامقتلحکم پیامبر اسلام نسبت به « لبیست و سه سا»

         خلاصه عنوان بااز صفحات پایانی بیست و سه سال  ایپاره( و در 377-462-467: تابی)دشتی، 

ایران شهر به شهر تسلیم گردید و ناگزیر شد یا اسلام آورد و یا در کمال خواری و  :نویسدمی

دیگر برای رهایی از سلطه فروتنی جزیه دهد. گروهی برای فرار از جزیه مسلمان شدند و گروهی 

عمومیت یافت  گرفتمیسلام که به گفتن شهادتین صورت موبدان. دیانت ساده انامعقول 

ی خود در مقام نزدیک ملّ یشیوهبرّنده پشت سر آن بود. ایرانیان مطابق مخصوصاً که دم تیغ 

فاتحان آنان را به  کهاینو خدمت وارد شدند... برای  شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت
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اظهار انقیاد و فروتنی خودداری نکردند... در بادی امر از ترس مسلمان  گونههیچبازی بگیرند از 

مسلمان نیز جلو افتادند... و حتی در مقام  هایعرباز دو سه نسل در مسلمانی از  شدند ولی پس

تحقیر دین و عادت گذشته خود برآمدند و به همان نسبت در بالا بردن شأن عرب و بزرگان عرب 

سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند.  یمایهتلاش کردند و اصل شرف و جوانمردی و 

      ( 227-221)همان: 

 کاملرضایتِ  رغبت و مسلمان شدن مردم ایران را از روی توانینمبا توجّه به آنچه گذشت،      

ما هیچ اختیاری در  چنین نظری نیز نباید فراموش کنیم که دانست. هرچند در صورت تأیید

اطبایی طب سید محمدحسین طباطبایی مشهور به علامهدین اسلام نداریم.  یرشپذعدمپذیرش یا 

اسلام جایی و مجالی برای حریّت به معنای امروزیش : در نویسدمی« تفسیر المیزان»در کتاب 

و  ثحبعضی از اهل ب کهاینی[ نیست. و یکی از این عجایب ]دموکراسی و آزادی اعتقادی و دین

 اندردهکعقیده آزاد است، و استدلال  اثبات کنند که در اسلام اندخواستهمفسّرین با زور و زحمت 

در  پذیرفتن آزادی عقیده کهدرحالیو آیاتی دیگر نظیر آن. « اکِراهَ فیِ الدّینلا »به آیه شریفه: 

یست کراه بردار ناسلام تناقضی صریح بوده و این آیه تنها در این مقام است که بفهماند اعتقاد ا

ما گمان کنیم اسلام کسی را مجبور به  کهاینت[ و نه را مجبور ساخ کسیان تونمی]یعنی قلباً 

به این معنا هم باشد که مردم در  تواندنمی کهچناننکرده است. اسلام آوردن و مسلمان شدن 

 ( 487الی 482، 1 ج :4286 ،آزاد هستند. )طباطباییاعتقادات خود 

لاق، نفکری، اخره از علم، روشمفسّران شیعه که هموا ترینبزرگاین فیلسوف، عارف و یکی از      

خود بر آخرین آیه از  ایصفحه، در تفسیر شصت و نه ایمشنیدهاو  زیستیسادهلطافتِ روح و 

ضمن  «یا اَیّها الذّینَ آمَنوا اصبِروا و صابِروا وَ رابِطوا وَ اتقّوا اللهَ لَعَلّکمُ تُفلِحون» :عمرانآل یسوره
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 که روحانی شویممیکه با خواندن آن متوجّه  پردزادمیح آزادی صراحتاً به ذکر مطلبی ردّ صری

ستحب[ مردم را خصوصیِ ]چه واجب و چه م عادلی چون او نیز دخالت در زندگیمت اصطلاحبه

پیامبر اسلام  چراکه. شمرَدمیظام حکم کند، جایز و حتی واجب دین و ن مصلحت کهدرصورتی

 مضاء کرده است. چنین روشی را ا

بدان سفارش شده است که بجای آوردنش  قدرآنبرخی از امور مستحبیّ مانند نماز جماعت      

که  ایعدّه یدربارهشکلی که رسول خدا هم خودش سنّت و ترک آن مذمّت گردیده است. به 

از در مسجد دّه که نمآن ع یدربارهند فرمود: چیزی نمانده که حضور در جماعت را ترک کرده بود

د. بسوز هایشانخانهند تا ش بزنبریزند و آت هایشانخانه، دستور دهم هیزم به در اندکردهرا رها 

خود  هایسنّتاست که در تمامی  ایرویه بینیممینماز از رسول خدا  یدربارهو این رویه که 

که ممکن باشد و به هر قیمتی  ایوسیلهپس حفظ سنّت آن جناب به هر معمول داشته است. 

 (377، 1 جهمان: که تمام شود بر مسلمین واجب شده است. )

خود نه صرفاً جهاد دفاعی را که در  بایی در قسمتی دیگر از این تفسیرطباط محمدحسین     

صورت قدرت داشتن، جهاد ابتدایی را نیز بر مسلمانان واجب و ضروری دانسته و بر آن اعتقاد 

ریافت و د شوندیمیا کشته  و مسلمان گردندباید  یا اسلام دین با برخورد در شرکینماست که 

به نبوّت پیامبر اسلام اعتقادی نداشته و در  کهآنبا  ولی اهل کتاب .وجهی ندارد هاآنجزیه از 

ود دین خ قائل به توحید، معاد و نبوّت پیامبر روی که لساناًاما از آن ، باشندمیحقیقت کافر 

توبه:  یسوره 37 یآیهاخت جزیه با خواری ]اشاره به در اسلام آوردن و یا پرد ،هستند

م دکه در صورت ع باشندمی[ و عدم تبلیغ آیین خود مخیّر 

آنان و قتل مردان و به اسارت درآوردنِ ]بردگی  برعلیهام از مفادّی که گذشت، جهاد رعایت هر کد
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اسلام است.  افعدالت و انص یدرجهواجب بوده و این حکم منتها  شانفرزندانو و کنیزی[ زنان 

 (237الی 241، 7 جهمان: )

صلحِ ایـن آخرزمان زان جنگ بدُ                    جنگِ پـیـغامبر مدارِ صـلح شد                   

 ستان                                        تا امـان یـابـد سـرِ اهـلِ جـهـان ـهزاران سر بُرید آن دلصد

 (377 :4276)مولوی،                                            

 منابع و مآخذ:

 .خاوران پاریس: ،جهاد و شهادت یدرباره (.4254مستعار کسرا احمدی ) باناممسکوب، شاهرخ: 

 ، تهران: کتابخانه ابن سینا.صالح(. تاریخ ادبی ایران، ترجمه علی پاشا 4227براون، ادوارد )

                                                                      استکهلم: آرش.توپ مرواری،  (.3778)صادق هدایت، 

       ، استکهلم: آرش.  (.3777)صادق هدایت، 

 :تهران ،ترجمه ابوالقاسم پاینده اریخ الرسل و الملوک،ت (.4282و  4262) بن جریر محمدطبری، 

 .اساطیر

 د مهدوی دامغانی، تهران: نی.محمو (. اخبار الطوّال، ترجمه4261دینوری، ابوحنیفه احمد )

          دانشسرای عالی. هاییسانسیهل یجامعه تهران:دو قرن سکوت،  (.4227)عبدالحسین ، کوبینزر

             حمد علمی.ا تهران:دو قرن سکوت،  (.4211) عبدالحسین، کوبینزر

    .امیرکبیر تهران:تاریخ ایران بعد از اسلام،  (.4282)عبدالحسین ، کوبینزر
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 .شرکت سهامی انتشار تهران:کارنامه اسلام،  (.4218)عبدالحسین ، کوبینزر

                                                  .اختران تهران:رو در رو با ابراهیم گلستان، : نوشتن با دوربین (.4271)پرویز جاهد، 

 .بازتاب نگارتهران: عباس میلانی،  یمقدمهو امه به سیمین، به اهتمام ن (.4276)ابراهیم گلستان، 

 .نایب :جایبدر پیرامون اسلام،  (.تایب) احمدکسروی، 

     .نایب :جایبدر پیرامون رمان،  (.تایب)احمد کسروی، 

تهران: شرکت آیتی،  یممحمدابراهتاریخ یعقوبی، ترجمه  (.4283)احمد بن اسحاق یعقوبی، 

            .و فرهنگی علمیانتشارات 

 (. فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران: نقره.4265بلاذری، احمد )

 تهران:عبدالمحمد آیتی،  تاریخ ابن خلدون، ترجمه: العِبَر (.4282)عبدالرحمن ابن خلدون، 

                                                                                                                      ی.ه علوم انسانی و مطالعات فرهنگپژوهشگا

 ش دین و دولت، تهران: ماهی.در کشاک (.4278موحد، محمدعلی )

                                                  تایب ،نایب، بیروت: بیست و سه سال ،علی دشتی

محمدباقر موسوی همدانی،  تفسیر المیزان، ترجمه یترجمه(. 4286طباطبایی، محمدحسین )

 می.قم: دفتر انتشارات اسلا

                   تهران: هرمس. مدعلی موحد،مح (. مثنوی معنوی، به تصحیح4276محمد ) الدینجلالمولوی، 
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                    یـلایـربـت کـان دشـویـدایی                                            بلاجـدان خـیـهـکجایید ای ش

               ـیوایــان هـرغـم تر زدهـرنـپ روحان عاشق                                       بکـکجایید ای س

                    شاییـگرا درک ـلــدانسته فـی                                             بـانـمـان آسـهـکجایید ای ش

            قل را گوید کجایی ـیده                                            کسی مر عـکجایید ای ز جان و جا ره

                 ی ــایـــداران را رهداده وامــکسته                                              بـدان شـای در زن کجایید

                   ی ـوایـنیـوای بــید ای نـکجای                     شاده                       ـزن گـخـای در م کجایید

از زبان مولوی در  3575در غزل « کلیات شمس»گذشت، در  کهچنانالزمان فروزانفر بدیع     

( هرچند مجتبی مینوی 75-76، 6: ج 4258ستایش شهیدان کربلا چنین آورده است. )مولوی، 

 این« لزوم اهتمام در چاپ کردن کتاب مولانا به طریق تصحیح انتقادی» ای با عنواندر مقاله

نویسد: مرحوم فروزانفر وقتی های دیوان شمس را از مولانا ندانسته و میغزل دوسومغزل و 

چاپ کردن دیوان شمس تبریزی برآمد، از مردی موسوم به فریدون نافذ اوزلُق خواهش  درصدد

ن ای از ایترین مجموعهای را برای او بفرستد. فریدون نافذ اوزلُق عکس بزرگکرد عکس نسخه

سیار معتبر ی بتوانست بیابد، گرفته فرستاد... در این ضمن بنده عکس سه نسخهمیغزلیات را که 

ای از قونیه، ی ترکیه فراهم آورده به طهران فرستادم. نسخهاز دیوان شمس از سه کتابخانه

هایی که در ی اَسعد اَفَندی. دو ثلث از غزلای از کتابخانهای از اَفیون قَرَه حِصار، و نسخهنسخه

ی عکسی فریدون نافذ بود، در این سه نسخه اصلاً نیست. رمز این سه نسخه در چاپ خهنس

ی پای صفحات ذکر کرده است. بیشتر است که در حاشیه« قو ، قح ، عد»مرحوم فروزانفر 

ی خهکه سه نسهای مندرج در دیوان کبیر به تصحیح فروزانفر از مولانا نیست به دلیل اینغزل

 (                                          72-73: 4284را ندارد. )مینوی،  معتبر قدیم آنها
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ه حَلَب ب با استناد به حکایتی در مورد عزاداری شیعیان شهرِ در دفتر ششمِ مثنوی نامولا     

و دیگر شهدا  بن علی عی است که چون حسینو مدّ ی عزاداری در روز عاشورا پرداختهتخطئه

ت دنیا چشم و عزاداری است! محبّ اند، پس دیگر چه جای نوحه و ماتمرسیده به وصال معشوق

شادی است و عزاداران  ینالند! امروز هنگامههمچون زن فرزند مرده می و گوش مردم را بسته که

                                               (                     717-718: 4277)مولوی،  باید به دین و دل خراب خود گریه کنند.

« تطوبای محب»در کتاب که محمد اسماعیل دولابی نیز به تبعیّت از صوفیان و عارفان چنان     

کند: دنیا محلّ خنده است و اگر مردم عادت به گریه که حاصل مجالس وعظ اوست، اذعان می

 ( 75، 3: ج 4283)دولابی، نداشتند محرّم و عاشورا هنگام عیش و عشرت بود. 

               ب ــه شـا بـدر تــه انـیّــطاکـاب انـب                               بـلَـل حَـه اهـمـورا هـاشــروز ع

          م ـیـقـدان دارد مــانـــم آن خـاتــعی عظیم                                مـمـگرد آید مرد و زن ج

                        لا ـربــک رایـورا بـاشـــه عـعـیـــکا                                شـدر بُـد انـنـنـه کـوحـنه و ـالـن

                  دان ـانـد آن خـمر دیـد و شِـزیـز یـان                               کـحـتـها و امـمـلـشمرند آن ظـب

                   د ـیـنـان شـغـورا و آن افـاشـــره رسید                                روز عری از ـی شاعـبـریـیک غ

            که این ماتم فتاد  ست این غم بَرـیـدر افِتِقاد                              چــد انـشیـم پرسانپرس

                  د ـیـل دهِـا اهـمـن شـم مـبـریـکه غ           د                   ـیـم دهـرحـاب او شـقـنام او و ال

              اینهاـدوّ خــه عـعــیــای شهـو نـت    ای                         فتش که هی دیوانهـکی گـآن ی

                 ت ـی بِه اسـرنـه از قـی کـانـم جـاتـت                             مـسـدانی که همیـورا نـاشـروز ع

                  وح ـان نـوفـد طـد ز صـاشـتر بهرهـاک روح                            شـم آن پـن ماتـؤمـیش مـپ

              د                            کی بُدست این غم چه دیر اینجا رسید ـزیـو دُور یـک کـیـت آری لـفـگ
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                    زاــد از عـدیـه دریـامـون جـنـه کـنون شما                             کـید تا اکـتـبودسه ـتـفـخ

             رگیست این خواب گران ـه بدَ مـکـود کنید ای خفتگان                             زانـپس عزا بر خ

                ست                            جامه چه دَرانیم و چون خاییم دست ـَجـی بـدانـلطانی ز زنـروح س

           و بشکستند بند ـد چـت شادی شـاند                              وقن بودهـسرو دیـچونک ایشان خ

                ی ـهـان آگـشـاز ای ذرهکـیو ــر تـروز مُلک است و گشَ و شاهنشهی                               گ

                    شری ـحـل و مـقـکار نَـان زآنـکـه درری                                 ـود گِـر خـرو بــه بـای آگهـورن

 نـهـاک کـن خـز ایـج بیندنمیه کن                               که ـوحـت نـرابـن خـبر دل و دی

ی عرب که شیعیان توان به فَرَزدقَ، شاعر معروف و پُرآوازهاز دیگر دوستداران امام حسین می     

معروف در مدح علی بن الحسین دوستش  یقصیدهو سرودن  بیتاهلاو را به خاطر ارادتش به 

باک و عیاش و الواط بود و از بس کنند، اشاره کرد که در مجموع مردی بیدارند و تحسینش می

اسیر شهوات خود بوده است، به اقرار خویش در کامجویی از زنان مقیدّ به حلّیت و حرمتی نبوده 

 (771-772: 4284ید. )مهدوی دامغانی، گواش با زنی شوهردار سخن میو در ابـیاتی از مراوده

صفویه نیز که در نزد شیعیان به سبب  یدورهکه محتشم کاشانی، شاعر بزرگ چنان     

این چه ش است که در خلق عالم است /  بازاین چه شورباز»بندِ معروفِ محرّم با مطلع ترکیب

( از 387: 4211نی، به شهرت رسیده است، )محتشم کاشا« نوحه و چه عزا و چه ماتم است

« ی جلالیهرساله»ای از ( و در پاره213شاهدبازی و عشق به پسران زیبا سخن گفته است )همان: 

د: نویسی معشوق او یعنی شاطر جلال است، میکه ظاهراً ترکیبی از نظم و نثر عاشقانه درباره

اشان انداخت و شاطر جلال از خاک رعناخیز صفاهان سایه حسن بلندپایه بر ساکنان خطه ک

طفل صغیر را تا شیخ کبیر گرفتار زلف کمند مثال و مفتون طره سلسله تمثال خویش گردانیده 
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ن عشقش که بنام ای بلندآوازهنمای شهر رسوایی ساخت و کوس مجنون دشت شیدایی و انگشت

              (                                               3داد. )همان: گمنام صدا بیشتر می

سی شنانخستین کتاب گوییکه « کتابشناسی تاریخی امام حسین»محمد اسفندیاری در کتاب      

 یدرباره تاکنونکتاب مهمّ عربی و فارسی را که از دیرباز تاریخی در زبان فارسی است، صد

موجود در این  پُراهمیّتحسین بن علی نوشته شده است گردآوری کرده و مختصراً به نکات 

 ( 47: 4287پرداخته است. )اسفندیاری،  هاکتاب

ابی که کت انگیزترینبحثو  ترینحلیلیتموجود،  هایکتابی ههمان اسفندیاری از می زعمبه     

ت آبادی اسصالحی نجف اللهنعمت« شهید جاویدِ» امام حسین نوشته شده است، کتاب یدرباره

 (484-24شهادت که تشکیل حکومت اسلامی شمرده است. )همان:  که هدف امام از قیام را نه

 وقایع یدربارهمشهور  ینظریهپژوهشی جنجالی است که با نگاهی مخالف « شهید جاوید»     

هایی چون شمسی به چاپ رسید. این اثر که بر اساس کتاب 4217عاشورا نگاشته شد و در سال 

وشته نالشافی شیخ طوسی و تاریخ طبری صالانبیاء سید مرتضی، تلخیارشاد شیخ مفید، تنزیه

 آنجارو گردید تا های متعدّدی روبهنه( با مخالفت-: پنج4285آبادی، نجف صالحیشده است، )

 آن انتشار یافت.                                               که گویی بیش از چهل کتاب در رد و نقد 

ه بر کتاب نقدهایی است ک ترینمعروفالله صافی گلپایگانی یکی از اثر لطف شهید آگاهکتاب      

ای مانند علی مشکینی، شدهشناختهشهید جاوید نوشته شد. هرچند در طرف مقابل نیز افراد 

آبادی و محمدتقی جعفری به تمجید از صالحی نجف مجتهدزنجانیحسینعلی منتظری، ابوالفضل 

باره اذعان داشت: کتاب شهید جاوید که به قلم و شهید جاوید پرداختند و علامه جعفری در این

  تتبع لازم و دقت آبادی نوشته شده آثارمتین و واقع جوی دانـشمند ارجمند آقای صالحی نجف
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 ( 738-ط-نظر در آن کاملاً روشن است. )همان: ب

اکثر عالمان شیعه از زمان سید بن طاووس تا محمدحسین طباطبایی و مراجع امروز بر آن      

باورند که امام حسین بنابر علم تفصیلی از چگونگی و از زمان و مکان شهادت خود باخبر بود و 

، ی مقابلر به معروف و نهی از منکر رهسپار کربلا شد. اما در نقطهبرای شهید شدن و البته ام

افرادی چون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی معتقد بودند که امام بنابر علم اجمالی از 

شهادت خود باخبر بود، اما از جزئیات آن اطلاع  نداشت و برای تشکیل حکومت اسلامی به سوی 

 هشت الی ده(                                                                                                   کوفه هجرت نمود. )همان: ذیل 

مکه و از آنجا به سمت کوفه  به سویآبادی معتقد است که امام حسین از مدینه صالحی نجف     

 داشتننگهنه برای زنده  حرکت کرد، نه برای شهید شدن و آگاهی از شهادت خود در کربلا، و

ومت شود، که برای تشکیل حکاسلام بنابر آنچه کودکانه و بدون دلیل و منطق از برخی شنیده می

 ( 226الی 222اسلامی هجرت نمود. )همان: 

که آیا جایز است امام دانسته خود را به کشتن بدهد یا نه، تردید کرده شیخ طوسی در این     

رده کقطع نظر داده که امام حسین تصورّ نمی طوربهگونه تردیدی نداشت و حتی است، اما هیچ

 .وفایی کنند و امیدوار بود با کمک آن مردم در این مبارزه پیروز گردداست که مردم کوفه بی

که شیخ مفید اجماع علمای شیعه نسبت به علم تفصیلی امام حسین ( چنان173-174)همان: 

کوفه  دانست اهلالسلام میاند امام حسین علیهگفته کهایننویسد: از شهادتش را نفی کرده و می

 دلیل کنیم زیرا هیچشود( ما این مطلب را تصدیق نمیکنند )و در این سفر کشته مییاریش نمی

فرماید: به حکم ( و سید مرتضی هم صریحاً می177-171عقلی و نقلی بر آن نداریم. )همان: 

 (237عقل و نقل حرام است که امام دانسته برای کشته شدن حرکت کند. )همان: 
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پس اگر امام حسین )ع( دانسته برای کشته شدن رفته باشد، بنابر قـول شیخ طوسی کاری      

از  تنهانهو بنابر قول سید مرتضی کار حرامی کرده است. و در این صورت ناک انجام داده شبهه

 ( 176شود! )همان: کند بلکه از عدالت هم ساقط میمقام عصمت تنزّل می

هاست در هر کوی و برزنی برخلاف آنچه سال آبادینجفالله صالحی رو شیخ نعمتاز این       

داشتن ا به شهادت برسد و با خون خود سبب زنده نگهکنند که سیدالشهدا قیام کرد تتبلیغ می

دین اسلام گردد، بر آن اعتقاد است که امام حسین بنابر دلایل زیر هجرت نمود تا حکومت 

 اسلامی تشکیل دهد.

امام حسین در ایامی که در مکه توقّف داشت و روابطی با عراق برقرار کرده بود برای -4     

و آنان را به برگرداندن خلافت اسلامی به خاندان پیامبر دعوت کرد. ای نوشت رؤسای بصره نامه

شود که امکان داشته است که امام در این مبارزه پیروز و از این دعوت صریح به خوبی روشن می

 ( 17-11گردد و حکومتی اسلامی تشکیل بدهد. )همان: 

ر جواب فرزدق که گفت: رفت، در حرم مکه دهنگامی که امام حسین به سوی عراق می-3     

های مردم کوفه متوجه شما و شمشیرهای آنان بر ضدّ شماست، فرمود: اگر قضای خدا به دل

کنیم و اگر قضای او برخلاف امید ما جاری شد، باز ما از دلخواه ما جاری شد، خدا را ستایش می

د که آنچه در شوایم. و از قسمت اول سخن امام به خوبی روشن میمرز حقیقت منحرف نشده

ی اول مطلوب آنحضرت بوده تشکیل حکومت و نجات دادن اسلام بوده و این امکان وجود درجه

 (15-16داشته است. )همان: 

رؤسای بزرگ کوفه زیر  کهایننویسد و در آن نامه از ای به مردم کوفه میامام حسین نامه-2     

آن حضرت را تشکیل بدهند ابراز خرسندی اند که حکومت دلخواه نظر مسلم بن عقیل متّفق شده
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شود که آنحضرت فرماید. و از این نامه هم به خوبی روشن میکند و در حق آنان دعای خیر میمی

کند تا با اتّحاد کامل به یاری وی بشتابند و برای تشکیل پیش از پیش مردم کوفه را آماده می

                                                                                     (18-15حکومت به مبارزه و پیکار برخیزند. )همان: 

دهد که امام حسین در روز عاشورا مردم کوفه را بدین علّت مورد توبیخ شدید قرار می-1     

امام را به فریادرسی خود و تشکیل حکومت حسینی خواندند، اما به پیمانشان وفادار نماندند. و 

 (    77-17خواست حکومت اسلامی تأسیس کند. )همان: این سخن دلیل روشنی است که امام می

امام حسین با برادرش امام حسن و  نظراختلافای از تاریخ خود به خلدون نیز در پاره ابن     

ه نوشت و گفت ک اینامهبه معاویه حسن نویسد: تفاوت دیدگاه سیاسی آن دو اشاره کرده و می

المال کوفه را که پنج هزار هزار است به او دهد و به شرط آنکه بیت گیردمیاز خلافت کناره 

ابجرد فارس را برای او بفرستد و علی را دشنام ندهد. معاویه شروط را پذیرفت. چون  ارد خراج

او را ملامت کردند، ولی او به سخنشان گوش ننهاد.  شدندبرادرش حسین و عبدالله بن جعفر آگاه 

 (632-633، 4: ج 4282)ابن خلدون، 

ضمن اشاره به جواز قمه زنی « کتابشناسی تاریخی امام حسین»اسفندیاری در کتاب محمد      

، الغطاءمحمدحسین نائینی، محمدحسین آل کاشف از سوی عالمان و مراجع بزرگ شیعه از جمله 

 ،عبدالهادی شیرازی، محسن طباطبائی حکیم، ابوالقاسم موسوی خوئی و محمود حسینی شاهرودی

ی عزاداری بر حسین بن علی را کتاب درباره انگیزترینمناقشه( 347-341: 4287)اسفندیاری، 

 4233کند که در سال سید محسن امین معرفّی می« التّنزیه فی اعمال الشّبیه»ی کوتاه رساله

منتشر شد. اثری که به لحاظ خرافه زدایی « عزاداریهای نامشروع»با عنوان  احمد آلتوسّط جلال 

 متعدّد عزاداری  هایبدعتوری است و در آن از ی میرزا حسین نـنـوشته« لؤلؤ و مرجان»مانند 
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ت با صدای زش شیونو فریاد و  گردانیتعزیهمنابر، قمه زدن، طبل، شیپور، سنج،  هایدروغمانند 

 (477-471-472-23و ناپسند صحبت شده است. )همان: 

لا باز تحریفات کر« حماسه حسینی»های خود خصوصاً مرتضی مطهری هم در برخی از کتاب     

ی عاشورا هزاران تحریف صورت سخن گفته و بر آن اعتقاد است که در نقل و بازگو کردن حادثه

 پانصدجلد کتاب های دروغ را جمع کنند، شاید چند گرفته است که اگر بخواهند این روضه

 (  62-63، 4: ج 4258بشود. )مطهری،  ایصفحه

 تهیهکه لشکر امام آب آب نخوردن اصحاب امام؛ و حال آن روزشبانهمانند: سه تحریفاتی     

( یا آمدن زینب به بالین برادرش اباعبدالله 73، 4کردند و در شب عاشورا غسل نمودند. )همان: ج 

ی خردسال در شام و ضریح ساختن برای او، ( یا وفات رقیه477، 3در حال احتضار، )همان: ج 

این  چراکهی آمدن اسراء به کربلا در اربعین؛ افسانه ( و همچنین87، 3: ج 4257)مطهری، 

دیگرش  هایکتابدر هیچ کتابی نیست و سید بن طاووس در « لهوف»مطلب جز در مقتل 

که [ آن را تکذیب کرده و لااقل تأیید نکرده است. چنان]مانند جلد سوم 

کند و باید دانست که اصلاً راه شام به مدینه از کربلا نیست. هیچ دلیل عقلی هم این را تأیید نمی

                                                      (                                                                                457، 3؛ ج 54، 4: ج 4258)مطهری، 

امام در چهلمین روز بعد از عاشورای  بیتاهلکه بسیاری از مورخّین معتقدند که البته با آن     

اند و چنین سفری صرفاً افسانه و فاقد سند است، برخی از جمله سال شصت و یک به کربلا نرفته

« الفتوح»، ابن اعثم کوفی در «رباره اول اربعین حضرت سیدالشهداتحقیق د»قاضی طباطبایی در 

ال به زیارت آن س بیستم صفربر آن باورند که اسیران کربلا در « آثارالباقیه»و ابوریحان بیرونی در 

 (738: 4286؛ ابوریحان بیرونی، 746: 4253قبر امام حسین و شهدای کربلا رفتند. )ابن اعثم، 
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 راکهچی عاشورا چگونگی کشته شدن عباس بن علی است. ـحریفات واقـعهیکی دیگر از ت     

خنف و مهای ابیهای تاریخی و مقاتلی مانند تاریخ طبری )به نقل از مقتل دو شیعه به نامکتاب

هشام بن محمد کلبی(، الفتوح ابن اعثم کوفی، ارشاد شیخ مفید و لهوف سید بن طاووس همگی 

بن علی در صحرای کربلا در کنار حسین بن علی به شهادت رسید. اند که عباس تنها نوشته

؛ 161-162، 3: ج 4287؛ شیخ مفید، 775-776: 4253؛ ابن اعثم، 2782، 5: ج 4251)طبری، 

های متعدّدی هاست از منبرها و تریبونکه سال( و حال آن412: 4285سید بن طاووس، 

برای فراهم کردن آب به سمت فرات به راه افتاد. در مقابله با سپاه  هاشمبنیشنویم که قمر می

ی چپ انداخت و با دست چپ دشمن ابتدا دست راست او قطع شد. پس او مَشک آب را به شانه

اش را نیز بریدند و او در آن هنگام مشک را به دهان گرفت. سپس زد تا دست چپشمشیر می

 آهنینی بر سر حضرت فرود آمد. تیری به آن مشک اصابت کرد و گرز 

ین دروغ یواقعهاین  نقدبهدر دانشگاه برکلی کالیفرنیا  4777احمد شاملو در سخنرانی سال      

برداری از شاهنامه ای کپیپرداخت و ضمن هجو شیخ عباس قمی، این روایت سوپرمَنی را گونه

 «( پرسش و پاسخ» : ذیل4777برشمرد. )شاملو،  الجنانمفاتیحتوسّط این مؤلّف 

 یکنندهنقلالبته لازم به ذکر است که شیخ عباس قمی برخلاف پندار احمد شاملو نخستین      

( و محمدباقر مجلسی ابتدا 376، 2: ج 4256این مرثیه نبوده و ابن شهرآشوب )ابن شهرآشوب، 

ابوالحسن شعرانی علامه  زعمبه( روایتی که 13-14، 17: ج 4172اند. )مجلسی، آن را نقل کرده

 (276الی 271: 4285برخلاف کتب تاریخیِ معتبر است. )قمی، 

 نویسد: امام صادق فرمود کبوترنیز در سخنانی عجیب و غریب می« »مجلسی در      

پس ایشان را در خانه خود نگه دارید که  السلامعلیهکند بر قاتلان جناب امام حسین نفرین می
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مستحب است نگاه داشتن اینها در خانه... و در چند حدیث دیگر از ایشان منقول است که تا 

شود و از شود و در شب ظاهر میرا شهید کردند جغد در روزها پیدا نمی السلامعلیهامام حسین 

و اندوهناک و چون شب  هستآن روز قسم خورد که در آبادانی جا نگیرد و پیوسته روزها روزه 

بح. تا ص السلامعلیهکند بر جناب امام حسین کند، پیوسته ناله و گریه میود افطار میشمی

 (178-174-177: 4255)مجلسی، 

از دیگر مباحثی که در نزد شیعیان ایران عمومیّت یافته این است که مادر علی بن الحسین،      

های امبانبر شهربانو از او علاوه « اصول کافی»، دختر یزدگرد ساسانی است. کلینی در شهربانو

یعقوبی نام او را حرار آورده  (267-268، 3ج : 4255است. )کلینی،  یادکردهشاه و سلَامه جهان

 ( و481، 3: ج 4283)یعقوبی،  و بر آن اعتقاد است که حسین بن علی وی را غزاله نامیده است.

ضمن ذکر چهل و هفت « شاهدختِ والاتبار شهربانو»ی دکتر احمد مهدوی دامغانی نیز در رساله

، وفیات الاعیان و تاریخ قم،نامهقابوسمرجع از جمله فارسنامه، ارشاد مفید، عیون اخبارالرضا، 

 ( 51لیا 2: 4288)مهدوی دامغانی، مادر امام چهارم شیعیان را دختر یزدگرد معرفّی نموده است. 

اکبر دهخدا، مرتضی مطهری در طرف مقابل هم مورّخین بسیاری از جمله احمد بَلاذُری، علی     

به  و کردهو جعفر شهیدی در اسیر شدن و ازدواج دختر یزدگرد ساسانی با امام حسین تشکیک 

او را دختری « أنساب الأشراف»احمد بلاذری در به شکلی که اند. ردّ چنین مطلبی پرداخته

( دهخدا معتقد است که یزدگرد 237، 2: ج 4145کند. )بلاذری، سُلافه معرفّی می بانامسیستانی 

کند ( و مرتضی مطهری اذعان می41677، 47: ج 4255)دهخدا، چنین دختری نداشته است. 

و تنها مورّخی که مادر امام سجاد را دانند اساس میکه مورّخین معاصر چنین موضوعی را بی

 (    423-424: 4263)مطهری، دختر یزدگر دانسته، یعقوبی است. 
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اً مفصّل در بحثی نسبت« زندگانی علی بن الحسین»که دکتر جعفر شهیدی نیز در کتاب چنان     

مرده ضعیف ش عبدالله با شهربانو را نفی کرده و راوی حدیث ذکر شده در اصول کافی راازدواج ابی

هاست در نزدیکی کوهی در شهرری به نام شهربانو برپا شده است را مزار است و مزاری که سال

 ( 38الی 47: 4251شهیدی، )داند. این بانوی ایرانی نمی

دچار تردید شده و شهربانو را دختری عرب یا « الأنسابلُباب »هم در و ابوالحسن بیهقی      

ای ایرانی و یا کنیزی از ایران دانسته است که توسّط اعراب به اسارت درآمده است. شاهزاده

 (217الی 216، 4: ج 4287)بیهقی، 

 که برخی او را از شـیعیانرود که با آنمختار بن ابی عُبَید ثقفی از دیگر افرادی به شمار می     

اند که پس از شهادت حسین و یارانش به خونخواهی آنان قیام کرد و دانسته طالبابیبن  علی

 اند. مردهش افسانهقاتلین شهدای کربلا را به قتل رساند، اما بسیاری از مورّخین نیز نیّت پاک او را 

کند که پس از شهادت اذعان می« العِبرَ»مشهور خود موسوم به تاریخ  کتابابن خلدون در      

خواست او را به پیشوایی خود برگزیند و ای به علی بن الحسین نوشت و میحسین، مختار نامه

ی او به نام او دعوت کند، و مالی بسیار برایش فرستاد ولی سجاد آن مال را نپذیرفت و به نامه

مسجد پیامبر در برابر مردم سب نمود. و چون مختار از علی بن الحسین  جواب نداد و او را در

مأیوس شد به عمّ او محمد بن الحنفیه پرداخت و از او نیز آن طلبید. علی بن الحسین بدو نیز 

تنها برای جذب  گویدمیهای مختار را اجابت ننماید. زیرا این سخنان که اشارت کرد که خواست

که در دل چیز دیگری دارد. حتی از او خواست که او نیز به مسجد آن قلوب مردم است و حال

رود و دروغ او را آشکار گرداند. محمد بن الحنفیه نزد ابن عباس رفت و ماجرا بگفت. ابن عباس 

 ه . و در ادامبربستجـویی مختار بـی. محمد بن الحنفیه نیز زبان از عـن کار منع کردـاو را از ای
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 (                                                                                            16، 3: ج 4282مختار ثقفی در کوفه ادعای نبوّت کرد. )ابن خلدون، 

از مورّخین بزرگ و نامدار ایرانی، عباس اقبال آشتیانی بر آن اعتقاد است که مختار در کوفه      

امیه برخاست و ظاهراً به خونخواهی شهدای عی از ایرانیان ناراضی از خلافت بنیبه یاری جم

 ( 74: 4273کربلا قیام کرد، ولی در باطن، خود مدعّی این مقام بود. )اقبال آشتیانی، 

شود که مختار مردی متذکّر می« بامداد اسلام»کوب نیز در کتاب دکتر عبدالحسین زرین     

طلب که دعاوی دیگر هم داشت و از وحی و غیب نیز جو و قدرتگر، ریاستبود ماجراجو، حیله

(                                                                     414: 4287، کوبزرینگفت. )سخن می  

دکتر احمد مهدوی دامغانی هم اذعان کرده است که این مرد عجیب و غریب با  کهچنان     

نرسید  مقصودشبه  تنهانهوز و کلکی که برای دستیابی به حکومت و مُلک به کار زد ی دهمه

(                           283-284: 4284طلبی خود گذاشت. )مهدوی دامغانی، که جان نیز بر سر جاه  

که گفته شده  شکلیاند به ی سند زیارت عاشورا هم اشکال کردهبرخی از عالمان شیعه درباره     

« ی زیارت عاشورانکاتی قابل توجه درباره»عنوان  ای بامعرفت در مقاله محمدهادیالله است آیت

اللّهمَُّ خُصَّ أَنتَ أَوَّلَ ظالمٍ باِللَّعنِ مِنیّ وَ ابدَأ »اصل این زیارت را پذیرفته است، اما عبارت  کهبا آن

شمرَد هایی میکه در زیارت عاشورای متداول آمده است را از لعن« بِهِ ثُمَّ الثانِیَ وَ الثالِثَ وَ الرابِع

«    کامل الزیارات»این لعن در کتاب  چراکهکه در قرون اخیر به زیارت عاشورا اضافه شده است. 

های متقدّم ترین سند و مرجع زیارت عاشورا است و همچنین در نسخهابن قولویه قمی که قدیمی

(                            223: 4145طوسی ذکر نشده است. )ابن قولویه، شیخ « مصباح المتهجدّ»  

 های عـلمیه قم و نجف بوده و از شاگردان الله شیخ حسین الراضی که از محصّلین حوزهآیت     
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نوان رود، در کتابی با عصدر به شمار می محمدباقرالله سید الله سید ابوالقاسم خویی و آیتآیت

های متعدّد خطّیِ کتاب مصباح المتهجدّ، با صراحت ضمن بررسی نسخه« »

های متأخّرِ مصباح المتهجدّ و زیارت عاشورای متداول که وامدار کند که در نسخهکامل اذعان می

ها است، تحریف و دستکاری صورت گرفته و چهار لعن معروف به آن اضافه شده است. این نسخه

 (411-412-478-475: 3778)الراضی، 

ی عربستانی در قسمتی دیگر از این کتاب مفصّل خود که در این روحانی شیعیِ برجسته     

ر د درنهایتمیلادی انتشار یافته است، به بررسی راویان زیارت عاشورا پرداخته و  3778 سال

یف عکند که سند زیارت عاشورا ضگفتاری شاذّ و شجاعانه برخلاف نظر علمای شیعه اعتراف می

 (    6284است. )همان: 

نظر بوده و معتقد است که اصل زیارت عاشورا همآنای که امیرحسین ترکاشوند نیز با اندیشه     

ی لعنت کردن همه چراکهشود، مجعول است. های متعدّدی که در آن مشاهده میبه سبب لعن

 ( منطقی نبوده و تمام افراد این خاندانبنی امیّه توسط امام محمدباقر )

که لعن کردن سه ( چنان35-41: 4287فاسد نیستند که سزوار لعن ابدی باشند! )ترکاشوند، 

ی یجه، نتاُمّ فَروَهبا  محمدباقرو امام  هست تمسخرآمیزها نیز خلیفه و کینه داشتن نسبت به آن

است.  جعفرصادقابوبکر )از طرف پدر و مادر( ازدواج کرد و حاصل وصلت آن دو، ولادت امام 

 (25الی 27)همان: 

                    منابع و مآخذ:

 الزمان فروزانفر،به تصحیح بدیع، دیوان کبیر: کلیات شمس(. 4258الدین محمد )مولوی، جلال

 .       امیرکبیرتهران: 
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 .هرمس تهران:نیکلسون،  .مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد ا(. 4277الدین محمد )مولوی، جلال

(. لزوم اهتمام در چاپ کردن کتاب مولانا به طریق تصحیح انتقادی،  4284مینوی، مجتبی )

 .4ی میراث، شماره آینه

 .محبت تهران:طوبای محبت، (. 4283دولابی، محمد اسماعیل )

ای از مقالات استاد دکتر احمد مهدوی (. حاصل اوقات: مجموعه4284، احمد )مهدوی دامغانی

 محمد سجادی، تهران: سروش.  دامغانی، به اهتمام سید علی

 علی گرگانی،ردیوان مولانا محتشم کاشانی، به کوشش مه(. 4211الدین )محتشم کاشانی، کمال

 .کتابفروشی محمودی تهران:

امام حسین )ع(  یضمیمه(. کتابشناسی تاریخی امام حسین )ع( به 4287اسفندیاری، محمد )

 در الذریعه، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

   .امید فرداتهران: شهید جاوید، (. 4285الله )آبادی، نعمتصالحی نجف

تهران: المحمد آیتی، دبع تاریخ ابن خلدون، ترجمه: العبر(. 4282ابن خلدون، عبدالرحمن )

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 تهران: صدرا.حماسه حسینی، (. 4258مطهری، مرتضی )

 های استاد مطهری، تهران: صدرا.(. یادداشت4257مطهری، مرتضی )

(. الفتوح، ترجمه محمد بن احمد مستوفی هروی، تصحیح 4253ابن اعثم کوفی، محمد بن علی )

 طباطبایی مجد، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.غلامرضا 
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 .امیرکبیرتهران:  ،ترجمه اکبر دانا سرشت ،آثارالباقیه(. 4286ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد )

    .راساطیتهران: تاریخ الرسل و الملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده، (. 4251طبری، محمد بن جریر )

 (. ارشاد، ترجمه محمدباقر ساعدی، تهران: اسلامیه.                                      4287)شیخ مفید، محمد 

ی لهوف، ترجمه محمد محمدی نامه کربلا: ترجمه(. غم4285سید بن طاووس، علی بن موسی )

 اشتهاردی، تهران: مطهر.     

 ( سخنرانی در دانشگاه آمریکا، کالیفرنیا: برکلی. 4777شاملو، احمد )

 .نجف: ، طالبیابمناقب آل ق(.  4256ابن شهرآشوب، محمد بن علی )

 ق(. بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.  4172) محمدباقرمجلسی، 

ترجمه ابوالحسن شعرانی، ی نفس المهموم، (. دمع السجوم: ترجمه4285قمی، شیخ عباس )

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 ، به تصحیح مهدی معینیان، تهران: باقرالعلوم.(. 4255) محمدباقرمجلسی، 

 عصر.(. اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی، تهران: ولی4255کلینی، محمد بن یعقوب )

آیتی، تهران: شرکت  یممحمدابراه، ترجمه تاریخ یعقوبی(. 4283یعقوبی، احمد بن اسحاق )

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 .46شاهدخت والاتبار شهربانو، آینه میراث، ضمیمه شماره (. 4288مهدوی دامغانی، احمد )

 (. انساب الاشراف، بیروت: دارالفکر.4145بلاذری، احمد بن یحیی )

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویخودی که مرا کشت   

 ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.سهدهخدا، تهران: مؤس ینامهلغت(. 4255اکبر )دهخدا، علی

 (. خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران: صدرا.4263مطهری، مرتضی )

 (. زندگانی علی بن الحسین، تهران: فرهنگ اسلامی.4251شهیدی، جعفر )

 .(. لباب الأنساب و الألقاب و الأعقاب، قم: 4287الحسن علی )بیهقی، ابی

                                                                         .دبیرتهران: تاریخ ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، (. 4273آشتیانی، عباس )اقبال 

 .امیرکبیرتهران: بامداد اسلام، (. 4287کوب، عبدالحسین )زرین

                                           .قم: ت، کامل الزیاراق(. 4145ابن قولویه، جعفر بن محمد )

.بیروت:،(. 3778الراضی، حسین )

 .بازنگری تلگرام: کانال، یهای مذهبورزینفی کینه(. 4287ترکاشوند، امیرحسین )
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 شیعه و تحریف قرآن

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویخودی که مرا کشت   

 اندخوانده شدهتحریفو چه در ماده،  اخبار مستفیضه بلکه متواتره صراحتاً قرآن را چه در کلام

ه قائل شیع . و اگر برخی از بزرگاناندپذیرفتهت و درستی این روایات را و اصحاب شیعه نیز صحّ

عنه ط ، ظاهراً به سبب تقیّه و مصالح بسیاری از جمله جلوگیری ازاندشدهبه عدم تحریف قرآن 

           (247الی 244، 3ج  :4124زدن بر شیعیان است. )جزایری،

ند. لذا این خود هست هایپرسشمناسبی برای  هایپاسخهمواره به دنبال  هاانسانبرخی از      

 یّتاهمبیا به برخی از موضوعات به ظاهر ت شودمیدر آنان سبب  جوییحقیقت حسّ کنجکاوی و

قرآن از دیدگاه  در این رساله به موضوع تحریف رواینلحاظ شده نیز توجّه کنند. از و کمتر 

 جهوهیچکه این پژوهش به  باید متذکّر شد هرچندعالمان و کارشناسان شیعه خواهیم پرداخت. 

نظرات برخی از عالمان شیعه  نبوده و صرفاً بابی است در جهت نقل یادشدهع اثبات موضو درصدد

 عترف به تحریف قرآن هستند. که م

شیعه نسبت تحریف قرآن به بزرگان خود را رد  روحانیون فاقدر عصر حاضر اکثر قریب به اتّ     

که قرآن به هیچ شکل و وجهی تحریف نشده است؛ نه از حیث زیادیِ سوره  کنندمیکرده و ادعّا 

و نه از  هاسورهآیاتِ  جاییجابهنه از حیث و آیه و کلمه، نه از حیث نقصانِ سوره و آیه و کلمه، 

ده ه را دروغ خوانقرآن به علمای شیع پس نسبت تحریفحیث تقدّم و تاخّر آیات ناسخ و منسوخ. 

، مگر اندنبودهن شیعه قائل به تحریف قرآن از بزرگا کدامهیچخود اصرار دارند که  و بر این گفتار

 .«فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب» کتاب ینویسنده محدّث نوری 

استناد کتب  و معتقدند که اهل تسنّن و دشمنان شیعه در (437-433: 4254آملی،  زادهحسن)

و تنها با  اندنپرداختهمطالب آن  یهمهعلمای شیعه به تحریف قرآن تخلّف کرده و به ذکر 

                                                                                                                                                                                                  (436-475: 4283جعفریان، . )کنندمیاذهان مبادرت انتخابی گزینشی به فریفتن 
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 خود از راهاین مسئله،  که آیا منکرین شودمیبه آنچه گذشت، این پرسش مطرح  با توجه     

ی ستثنای یکتشیّع به ا از سردمداران مذهب کدامهیچقتاً ؟! و آیا حقیاندنشدهحق و انصاف خارج 

وجود م به آن رسیده است تا با ذکر اقوال؟! لذا اینک نوبت اندندادهدو نفر، حکم به تحریف قرآن 

ع است که مناب شایان ذکرو این موضوع را بررسی کنیم.  ر این زمینه، حقیقت یا عدم حقیقتد

سنده، تعدادی را به نویشهرت  د دارد که ما برخی را به سبب عدمزیادی در این خصوص وجو

و بعضی دیگر را به جهت امکان برداشت تحریف معنوی و  هاآندلیل وجود تردید در سندیّت 

 .                                                                   ایمنبردهعدم حصول یقین در تحریف لفظی نام 

                                                                                ، احمد بن منصور الطبرسی:              الاحتجاج

 و لو شرحت لک کلما اسقط وحرف و بدل، مما یجری هذا المجری لطال.                                                       

اگر برای تو از آنچه از قرآن ساقط، تحریف و یا تبدیل شده است را شرح و توضیح دهم هر      

                                                                           (371 ،4 ج: 4172طبرسی، )آیینه این مطلب طولانی خواهد شد. 

 ، شیخ حرّ عاملی:                                                                                                     تواتر القرآن

و التغییر، و الذی یفهم منهما من حصول  أن هذا القرآن حق صحیح کله و أنه خال من الزیاد     

غیر  و من هذین الخبرین ک قرائن ظاهرالنقص، محتمل لکونه تاویلا نزل مع التنزیل و علی ذل

منسوخا و یحتمل  ی کلام الصدوق، و یحتمل کونهف هما و یحتمل کونه وحیا غیر قرآن کما مرّ

 لیالنصوص ع القوم و من  فضائح فیه بما وجوها اخر؛ و یظهر من الثانی ان الاسقاط مخصوصا

 لموجود.                                                                                                                    اتواتر الساقط فضلا عن  ینافی لک لاو ذ ...، فان ظهورها یستلزم فضیحتهم بمخالفتها

 حیح بوده و خالی از زیاده و تغییر است. و همانا آنچه انا این قرآن حق است و تمام آن صهم     
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، احتمال دارد که تاویل آیات باشد و یا وحی غیرِ قرآن شودمیروایات نقصان در قرآن فهمیده  از

 قومی و یا الفاظی که هایبدی تواندمی که منسوخ شده و یا احتمالات دیگر آنچهباشد و یا 

ه خللی بحال و در صورت اثبات نقصان قرآن هیچ ؛ و در هرکندمیصراحتاً دلالت بر اسامی ائمه 

            (                                                                                                                            67-68: 4281حر عاملی، ). شودنمیمتواتر بودن آن وارد 

 ، شیخ حرّ عاملی:                                                                                                  

و الموجود الآن  عشر الف  و رد النص الصحیح  بان القرآن الذی نزل علی محمد کان      

وجود القرآن الم قد فصلت لنا فی هذاباعتبار العدد... فکیف یقال ان جمیع المحرمات  نحو الثلث

 .                                                                                                               یتم الا علی  لیمکن الحکم باباحه ما لیس فیه و هذا لا

حمد نازل گشته است هفده هزار آیه روایت صحیحی وارد شده است که همانا قرآنی که بر م     

... پس چگونه عامی اذعان هستم آن آیات سویکقی مانده است، داشته و آنچه امروز از آن با

ممکن است  کهآنرآن امروزی ذکر شده است و حال در ق تفصیلبهکه جمیع محرّمات  کندمی

این اشکال تنها بر عامی و پیروان اهل تسنّن حکم به جواز چیزی بدهد که در قرآن نیست و 

 (                                                                                             182: 4132. )حر عاملی، شودمیوارد 

                                                                                                                                                                                                                                             ، محمد بن یعقوب الکلینی:                                                   اصول الکافی

                       .ن ابی عبدالله قال: هشام بن سالم ع     

که ایشان فرمودند: قرآنی که جبرئیل برای محمد  کندمیشام بن سالم از امام صادق نقل ه     

                      (116 ،1 ج: 4255کلینی، آورد هفده هزار آیه بوده است. ) علیه و آله و سلم اللهصلی

 ا تکه فردی از او خواسته است  کندمیاذعان  «اصول کافی»کتاب  یمقدّمهکلینی در شیخ      
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ه ک کندمیبنویسد و سپس خدا را شکر  هستدین  هایقسمتکتابی صحیح که شامل تمام 

تألیف چنین کتابی برای او میسّر شده و در آن کوتاهی نکرده است و اگر تقصیری نیز مشاهده 

 (7-8، 4 جهمان: نیّت او خیرخواهی بوده است و نه کوتاهی. ) ،شودمی

ده خود را کر کلینی مدّعی شده است که سعی اصول کافی، یمقدّمهبا توجّه به این بخش از      

احادیث، چه صحیح  آوریجمعصرفاً به  کهاینوایات صحیح را شامل شود و نه تنها ر او تا کتاب

لینی محمد بن یعقوب الک   :گویدمیفیض کاشانی  رواینو از  و چه ضعیف پرداخته باشد.

انه کان یعتقد التحریف و النقصان فی القرآن لانه کان روی روایات فی هذا المعنی فی کتابه 

                             الکافی، ولم یتعرض لقدح فیها، مع انه ذکر فی اول الکتاب انه کان یثق بما رواه فیه.

ایشان روایات زیادی را در این زمینه  چراکهاست؛  کلینی قائل به تحریف و نقصان در قرآن     

ذکر  ای کتابشدر کتاب کافی روایت نموده است و اشکالی هم بر آن روایات نکرده، بلکه در ابتد

                             (                                                73، 4 ج :4251 ،ثقه و راستگو است. )فیض کاشانی از شخص کندمیکرده آنچه روایت 

استدل به الاخباریون علی جواز  ،  :قوله: کندمینیز اذعان  مجلسی محمدباقر و     

ن... باصطلاح المتاخری  عندهم غیرو ان  العمل بجمیع اخبار الکافی و کون کلها 

مما یورث جواز العمل به، لکن  والحق عندی فیه: ان وجود الخبر فی امثال تلک الاصول 

بعضها علی بعض عند التعارض، فان کون جمیعها معتبرا لا ینافی کون  سانید لترجیحالالابد الی 

 بعضها اقوی.                                               

دلال کتاب کافی آورده است است یمقدّمهر الصحیحه که شیخ کلینی در اخباریون به قید بالآثا     

ی صحیح است هرچند صحیح از نظر و بر آن باورند که تمامی اخبار و روایات کتاب کاف کنندمی

ست با صحیح  از نظر متاخّرین متفاوت است... حق در نظر من جوازِ عمل به این اخبار ا هاآن
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یح ا بر برخی دیگر ترجآن روایات نیز رجوع کرد تا در هنگام تعارض، برخی ر سندهایولی باید به 

لب ندارد که بعضی از روایات، تمام این روایات معتبر است هیچ تنافی با این مط کهایندهیم و 

                                                              (                            33-34، 4 ج :4171از بعضی دیگر است. )مجلسی،  ترقوی

 ، شیخ مفید:                                                                                                     اوائل المقالات

الهدی من آل محمد باختلاف القرآن و ما احدثه  عن  تان الاخبار قد جاءاقول:      

قدیم تبعض الظالمین فیه من الحذف و النقصان، فاما القول فی التالیف فالموجود یقتضی فیه ب

اه و نمن عرف الناسخ و المنسوخ و المکی و المدنی لم یَرتَب بما ذکر المتاخر و تاخیر المتقدم و

ه من ادعاه و کلمتُ علی تمنع من وقوعه، و قد امتنحتُ  تحیله و لا العقول لا اما النقصان فان

و قد قال  - ای نقصان -اعتمدها فی فساده  و غیرهم طویلا فلم اظفر منهم 

 مصحف ولکن حذف ما کان مثبتا فی  ولا من ولا من  انه لم ینقص من اهل 

 من ادعی نقصانل عندی ان هذا القول اشبه من مقا و تفسیر معانیه...نین من تاویله و مؤامیرالم

 اما  وامیل والله أسال توفیقه للصواب. دون التاویل و الیه  کلم من نفس القرآن علی 

یجوز صحتها من وجه، فالوجه الذی اقطع علی فساده ان  فیه فمقطوع علی فسادها من وجه و

فیه علی حد یتلبس به عند احد من الفصحاء، و اما الوجه  مقدار  یمکن لاحد من الخلق 

                                                           اشبه ذلک مما لا یبلغ حد الاعجاز.     و ما المجوز فهو ان یزاد فیه 

از ائمه اطهار وارد شده است که  ایمستفیضههمانا اخبار و روایات  گویممیمنِ شیخ مفید      

. اما کسی اندکردهالم در آن کم و کاستی ایجاد در قرآن اختلاف شده از آنچه بعضی از افراد ظ

یات و آآیات متقدّم در قرآن، متاخّر  کهاینات مکّی و مدنی را بشناسد در ناسخ و منسوخ و آیکه 

. اما عقل، قول به نقصان در قرآن را محال کندنمیشک و تردیدی  اندشدهقدّم متأخّر در آن، مت
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قصان بر محال بودن ن غیرمعتزلهو دلیلی بر گفتار معتزله و  کندنمیندانسته و وقوع آن را نفی 

ده ناقص نش ایکلمهه از قرآن هیچ سوره و آیه و ک اندگفتهیدا نکردم و برخی از امامیه در قرآن پ

زد . و نهستاست، تاویل و تفسیر آیات  حذف گشته طالبابیآنچه از مصحف علی بن  است و

من گفتار امامیه مورد پسندتر است از گفتار آنانی که قائل به نقصان و حذف حقیقی در قرآن 

. و اما قول زیادت در قرآن از جهتی نمایممیخداوند طلب حقیقت و درستی را  هستند و از

بابت است که هر یک از  قابل قبول است. جهتی که مورد قبول نیست از ایننادرست و از جهتی 

بر قرآن بیفزایند به شکلی که این امر بر فصحا مخفی بماند و آنان نتوانند سوره  ایسورهمردم 

زیاد شده در قرآن را تشخیص دهند. و وجهی که مورد قبول است این است که کلمه یا حرفی 

ی که خللی بر اعجاز قرآن وارد صورتبهو است به قرآن اضافه شده باشد و هر آنچه شبیه به آن د

                                                             (84-87: 4142شیخ مفید، )نسازد. 

 ید نقصان و زیادتشیخ مف کهآن: الف( با رسیممیمهم  ینکتهاز سخنان شیخ مفید به دو      

تی آن را دور از عقل و انصاف درستردید کرده و  این قول بودن، اما در موجّه پذیردنمیدر قرآن را 

 آن را نهقر تحریف لفظی ریف لفظی قرآن اعتقاد دارد، ولی. ب( شیخ مفید نیز به تحشماردنمی

                                                                                               .داندمینوع تقدّم و تأخّر سُوَر و آیات  از نوع نقصان و زیادت، بلکه تحریف لفظی از

 ، فیض کاشانی:                                                                                            الصافی تفسیر

لتی االتی نزلت قبل ثم أ قردیم و التأخیر... و کان یجب أن یقال: و اما التق     

اقول: و یرد علی هذا کله أخری.  و تمامها فی  نزلت بعد... و أما الآیات التی هی فی 

اشکال و هو انه علی هذا التقدیر لم یبق لنا اعتماد علی شیء من القرآن، اذ علی هذا یحتمل کل 

اصلا  ان یکون محرفا و مغیرا و یکون علی خلاف ما انزل الله فلم یبق لنا فی القرآن  منه 
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  :بالتمسک به الی غیر ذلک و ایضا قال الله عزوجل و  الامر باتباعهفتنتفی فائدته و

لخبر ا حدیث عرض  قد استفاض عن النبی و و ایضا« انا له لحافظون انا نحن نزلنا الذکر و»

علی کتاب الله لیعلم صحته بموافقته له و فساده بمخالفته، فاذا کان القرآن الذی بایدینا  المروی

العرض مع ان خبر التحریف مخالف لکتاب الله مکذب له فیجب رده و الحکم محرفا فما 

 ه الاخبار هذ ان بفساده او تاویله. و یخطر بالبال فی دفع هذا الاشکال و العلم عندالله ان یقال: 

ذف ح فلعل التغییر انما وقع  فیما لایخل بالمقصود کثیر اخلال کحذف اسم علی و آل محمد، و

انه کحذف بعض الآیات و کتم اسماء المنافقین علیهم لعائن الله، فان الانتفاع بعموم الفظ باق و

                                                                                            .لباقی باقفان الانتفاع با

گفت: در قرآن در موارد بسیاری جای آیات ناسخ و منسوخ عوض شده و همچنین برخی از      

متفاوت از آن سوره ذکر شده است.   ایسورهر همان سوره و برخی دیگر در ره دسو یکآیات 

: بر مطلب فوق اشکال وارد است که در صورت پذیرفتن آن دیگر هیچ گویممیفیض کاشانی  منِ

از قرآن  ایآیهاین صورت احتمال دارد که هر  در چراکه ماندنمیاعتمادی بر قرآن باقی 

برای ما حجّت نبوده  نازل شده است باشد که در این حالت دیگر قرآن آنچهو مغایر  شدهتحریف

فرموده است: همانا ما قرآن  بلندمرتبهخداوند  کهآنو حال  شودینمبر آن مترتّب  ایفایدهو هیچ 

 ایمستفیضهیم کرد. و همچنین روایات را نازل کردیم و هر آیینه خود ما از آن محافظت خواه

که دلالت بر آن دارند که روایات را بر قرآن عرضه دارید و هر آنچه موافق قرآن بود بپذیرید و هر 

بیان  کهچناندر صورت تحریف قرآن  کهآنقرآن بود، رد نمایید. و حال ا آنچه از آن مخالف ب

اید رد ب . پس این اخبار تحریف راماندنمیروایات بر قرآن باقی  یعرضهبرای  ایفایدهشد، دیگر 

در دفع این اشکال بگوییم که مقصود از اخبار  توانیممیبپردازیم. و  هاآننموده و یا به تأویل 

 البطابیغییری است که سبب اخلال زیاد در قرآن نشود مثل حذف اسم علی بن تحریف، آن ت
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و حذف اسماء منافقین که لعنت خدا بر آنان باد و همچنین حذف  )ع( و خاندان پیامبر اسلام

ند. السابق باقی بمات الفاظ قرآن به حال خود کما فیبرخی از آیات به شکلی که انتفاع عمومیّ

 (                                                73الی 77، 4 ج «مقدمه ششم»ذیل  :4251فیض کاشانی، )

غیرها  اقول: المستفاد من مجمع هذه الاخبار و: نویسدمی مقدمه و در قسمتی دیگر از همین     

 ان القرآن الذی بین اظهرنا لیس بتمامه کما انزل علی محمد، من الروایات من طریق اهل البیت،

منها اسم علی  محرف و و الله و منه ما هو مغیر  ماانزلما هو خلاف  نهم

 سوله.             المرضی عندالله و عند ر لیس ایضا علی الترتیبکثیر من المواضع و منها غیر ذلک و انه  فی

این است که همانا این  شویممیمتوجّه  بیتاهلنچه از روایات : آگویممیمنِ محسن فیض      

 و در آناست. قرآن امروزی که به دست ما رسیده آن قرآن کاملی نیست که بر محمد نازل شده 

رآن چیزهای بسیاری . از قشودمیه خدا نازل کرده است نیز دیده تغییر و تحریف و خلاف آنچ

است اشاره کرد و این  و آنچه غیر آن «علی» نامدر جاهای بسیاری به توانمیحذف شده که 

 (                                                                                                                    17، نیست. )همان: هستوبی که مورد رضای خدا و رسولش قرآن بر ترتیب و اسل

: السید المرتضی یانالبمجمعو اما الشیخ ابوعلی طبرسی فانه قال فی : آوردمیو در ادامه      

نقل القرآن کالعلم بالبلدان و الحوادث الکبار... حتی عرفوا کل شیء  فی مواضع ان العلم  ذکر

اختلف فیه من اعرابه و قرائته و حروفه و آیاته فکیف یجوز ان یکون مغیرا و منقوصا مع 

العلم بجملته نقله ک ضبط الشدید. و قال ایضا ان العلم بتفصیل القرآن و ابعاضه فی و ال 

 ککتاب سیبویه.                              من الکتب  و جری ذلک مجری ما علم

ن منیؤو حراسته من الم علی نقل القرآن  کانت ل: لقائل ان یقول کما ان الدواعیاقو     

تضمنه ما یضاد ل المغیرین  علی تغییره من المنافقین المبدلین  کذلک کانت 
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و استقراره علی ما هو  رایهم و هو اهم و التغییر فیه ان وقع فانما وقع قبل انتشاره فی البلدان

ا تغیر فی یقول انه مشدید انما کان بعد ذلک فلا تنافی بینهما؛ بل لقائل ان لعلیه الان و الضبط ا

تلفظهم به فانهم ما حرفوا الا عند نسخهم من الاصل و بقی  نفسه و انما التغییر فی کتابتهم ایاه و

فما هو عند العلماء لیس بمحرف و انما المحرف   الاصل علی ما هو علیه عند اهله و هم العلماء به

ما هو علیه الان فلم یثبت و کیف کان علی  ما اظهروه لاتباعهم و اما کونه مجموعا فی عهد النبی

                                                مجموعا و انما کان ینزل و کان لایتم الا بتمام عمره.                                                                           

ان که ایش کندمیاز قول سید مرتضی ذکر « البیانمجمع» شیخ ابوعلی طبرسی در کتاب     

انند علم به شهرها و حوادث بزرگ است تا هم آنکه همانا علم به صحّت نقل قر اندداشتهبیان 

هر آنچه از اعِراب و قرائت و حروف و آیاتی که در آن اختلاف شده است را بشناسد، پس چگونه 

راستین توأم با مراقبتی شدید از آن  عنایتی کهدرصورتیباشد  شدهتحریفممکن است قرآن 

شده است. و همچنین اشکال کرده است که همانا علم به کل و جزء قرآن، همانند علم به اصل 

 .                                 هستسیبویه و هر آنچه در آن است،  قرآن است و این قاعده مانند علم به وجود کتاب

دعاوی بسیاری در نقل و  کهآن: با گویممیه دو اشکال فوق شانی در پاسخ بمنِ فیض کا     

، در طرف دیگر نیز دعاوی تغییر و تحریف قرآن از شودمیدیده  مؤمنینراست قرآن از سوی ح

را تغییر دادند به چشم  طالبابیجانب منافقینی که وصیّت پیامبر اسلام و خلاف علی بن 

د، قبل از انتشار استقرار قرآن در شهرها بوده است. و و اگر این تغییر صورت گرفته باش خوردمی

ل از در زمان قبلذا این مراقبت شدید بعد از انتشار قرآن هیچ منافاتی با تغییر و تحریف قرآن 

رآن قتحریف نشده است و آن  وجههیچباید بگویم قرآن اصلی و حقیقی به  کهآنآن ندارد. ضمن 

قرآن در زمان پیامبر اسلام ثابت نشده  آوریجمع کهاین. و دیگر هستنزد اهل و عالمان آن 
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 کهآنو حال  گردیده آوریجمعاست، بلکه باید گفت چگونه چنین قرآنی در زمان رسول خدا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             (                                                                                                                            71الی 73تا پایان عمر محمد بن عبدالله. )همان: قرآن تمام نشد مگر 

قرآن را  تحریف یمسئله« الیقینعلم»اشکال کند که فیض کاشانی در کتاب و اما اگر کسی      

ت. قبل از تفسیر صافی نوشته شده اس هاسالاولاً این کتاب  پاسخ باید گفت نپذیرفته است، در

 الیقینلمعبه همان دلایل اشاره شده در نیز  تفسیر صافیششمِ  یمقدمهو ثانیاً فیض کاشانی در 

را تخصیص زده خود کلام  الیقینعلمکتاب  یادامه. هرچند در پذیردنمیتحریف کامل قرآن را 

 ، اما کم شدنباشدنمیو آیات قرآن  هاسورهو تأخّر قائل به تقدیم که  کندمیبیان  کهآنو با 

 (                                               557، 3 ج :4148. )فیض کاشانی، پذیردمیکلمات و آیات در قرآن را 

 مجلسی:                                                                                                 محمدباقر، العقول مرآ

ن القرآن الذی جاء به إهشام بن سالم عن ابی عبدالله قال:  عن - یخفی ان هذا الخبر ولا     

 فی نقصان القرآن و کثیر من الاخبار و  -عشر الف  جبرئیل الی محمد 

وجب رفع الاعتماد عن معنی، و طرح جمیعها ی و عندی ان الاخبار فی هذا الباب ،تغییره

                                                                                                     . عن اخبار بل ظنی ان الاخبار فی هذا الباب لا یقصراخبار راسا 

دیث هشام بن سالم از امام صادق که فرمودند: همانا ی و پـوشیده نیست که همانا این حمخف     

ود و بسیاری از احادیث هزار آیه بن به نزد محمد آمد مشتمل بر هفدهقرآنی که جبرئیل با آ

احادیث تحریف و نقصان ین صراحت در تغییر و نقصان در قرآن دارند. و نزد من ا صحیح دیگر

لکه . بشودمیسبب عدم اعتماد به روایات  هاآننوی بوده و کنار گذاشتن تمامی تواتر مع در قرآن

ی، مجلسمتر از اخبار امامت نیست. )ظنّ من در خصوص صحّت این اخبار ک گویم که هماناباید ب

                                                                      (                                          736-737، 43 ج: 4171
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 مجلسی:                                                                                                محمدباقر، بحارالانوار

 التطهیر أیضا وضعوها فی موضع زعموا أنها تناسبه، أو ادخلوها فی سیاق  فلعل      

و ما بعدها آیات... فنقول: سیأتی  ... فلعله سقط مما قبل الزوجات لبعض مصالهم 

 بأنه سقط من القرآن آیات کثیره.                                      أخبار 

مناسب است. و  آنجاتطهیر نیز جای دیگری باشد که  یآیهدارد که جایگاه واقعی احتمال      

قرار داده باشند. و حتی  اینجاگروهی به منظور حصول منافع دنیوی خویش این آیه را در  بساچه

تطهیر وجود داشته و بعداً آن را حذف کرده باشند.  یآیهاز  محتمل است که آیاتی قبل و بعد

خواهیم پرداخت که در آن به حذف بسیاری از آیات  ایمستفیضهدر آینده به ذکر روایات  پس

 (                        327-321، 27 ج: 4172مجلسی، قرآن اشاره شده است. )

                          ، سید نعمت الله جزایری:                                                                     منبع الحیا

ریف فی التح النقصان و و قد دلّت علی وقوع  انا نقول ان الاخبار     

 . قال کیف یکون هذه کنتم خیر  :فی قوله تعالی )ع( و منهما ما روی عن الصادقالقرآن... 

                                  لیس هکذا نزلت و انما نزلوها کنتم  )ص( و قد قتلوا ابن رسول الله

اخبار مستفیضه بلکه متواتره دلالت بر وقوع زیادی و نقصان و تحریف در قرآن دارند. و از      

ترین امّت پیامبر هستید و حال امام صادق روایت شده: چگونه در قرآن آمده است که شما از به

نازل شده است که شما  گونهاینآنان پسر رسول خدا را کشتند؛ پس آیه چنین نیامده و  کهآن

                   (                                                                  65-66: تابیجزایری، پیامبر. ) بیتاهلبهترین ائمه هستید، یعنی بهترین ائمه از 

                                                                ، سید نعمت الله جزایری:                          
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و بصریحها علی وقوع التحریف فی القرآن کلاما و  بل  الاخبار      

 یهانعم قد خالف ف .قد اطبقوا علی صحتها و التصدیق بها رضوان الله علیهم مع ان اصحابنا اعراباً

ل المصحف هو القرآن المنز هذا ما بین دفتی بانّ لصدوق و الشیخ الطبرسی و حکموا  المرتضی وا

  حو الظاهر ان هذا القول انما صدر منهم لاجل مصال ...و لا تبدیل و لم یقع فیه تحریف ؛لاغیر

بقواعده و احکامه مع جواز  لباب الطعن علیها بانه اذا جاز هذا فی القرآن فکیف جاز العم منها سدّ

                                                                                                       .لحوق التحریف لها

 لام و چه در ماده و چه در اعِرابقرآن را چه در ک صراحتاًمتواتره  بلکهاخبار مستفیضه      

برخی  . و اگراندپذیرفتهت و درستی این روایات را و اصحاب شیعه نیز صحّ اندخواندهشده  تحریف

عدم تحریف قرآن شده و از بزرگان شیعه مانند سید مرتضی، شیخ صدوق و طبرسی قائل به 

تبدیل و تغییری صورت  گونههیچکه در آن  خدا ز سویکه قرآن مصحفی است ا اندکردهاذعان 

نگرفته است، ظاهراً به سبب تقیّه و مصالح بسیاری از جمله جلوگیری از طعنه زدن بر شیعیان 

 انتومیکه در این صورت چگونه  شودمییف در قرآن را بپذیریم، اشکال اگر تحر چراکهاست. 

 (            247الی 244، 3 ج: 4124جزایری، جایز شمرد. ) به احکام و قواعد در قرآن عمل کرد و آن را

 ، شیخ یوسف بحرانی:                                                                                            

اخترناه و وضوح ما علی ما و  لا یخفی ما فی هذه الاخبار من      

رالطعن الی اخبا تطرق قلناه، و لو تطرق الطعن الی هذه الاخبار علی کثرتها و انتشارها لامکن

 و لَعَمری ان .و المشایخ و  کذا الطرق و  و کلها کما لایخفی؛ اذ الاصول  

 الجور و انهم لم یخونوا فی خرج من حسن الظن یلقول بعدم التغییر و التبدیل لا ا

و کذا  فی اعتقاداته الاخری... و اما ما احتج به الصدوق الکبری مع ظهور خیانتهم فی
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دث حقد نقله الم إنه لأوهن البیوت. و و ،وهن من بیت العنکبوتأ ، فهوکلامه فی  المرتضی

                                                                                                            الکاشانی فی مقدمات تفسیره و ردّه و بیّن ما فیه.  

: بر نویسدمی، کنندمیخباری که دلالت بر تحریف قرآن شیخ یوسف بحرانی بعد از ذکر ا     

ختیار بر آنچه ما اکسی مخفی و پوشیده نیست که این روایات دلالتی صریح و گفتاری فصیح 

کردیم ]مقصود تحریف و تغییر در قرآن[ دارند. و اگر راه طعنه و اشکال بر کثرت و انتشار این 

 چراکهات شیعه گردد؛ اخبار باز شود، هر آیینه ممکن است این امر سبب طعنه بر تمامی روای

و  رتغییعدمانا قائل به و روّات و بزرگان و نقل، یکی است. و سوگند به جانم که هم هاراهاصول و 

 هچراک. شودنمیظلم ]ابوبکر و عمر و عثمان[  تحریف، سبب حسن ظن پیدا کردن به بزرگان

ت [ نیز خیانطالبابیامامت علی بن ]به امانت بزرگ ]قرآن[ تعهّد نکردند و در امانت دیگر  هاآن

از  رتسست، اندکرده در عدم تحریف قرآن استدلال ورزیدند. و آنچه شیخ صدوق و سید مرتضی

تفسیر خود ]تفسیر الصافی[ به توضیح و  یمقدّمهت است، و محدّث کاشانی در عنکبو یخانه

 (81-82، 1 ج: 4137بحرانی، ردّ آن پرداخته است. )

 ، محدّث نوری:                                                         فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب

  ...حصوله فی القرآن و الممتنع دخوله فیه الممکنفی بیان اقسام الاختلاف و التغییر      

وله ق فی« عن» ]جائز[و اما  ...فی امتناعها یبلار و و : 

و  «خلع»و « الحقد» و هو جایز  و اما النقصان  «یسئلونک عن الانفال» تعالی

       «...لدهرا انه الی آخر و -والعصر ان الانسان لفی خسر»مثاله یرممتنعهغو نقصان « » 

 ورمنین تقدیم السؤامیرالم، فان الموجود  فی مصحف و امثلته و اما الترتیب بین 

 فان فی  ،و امثلته ایضا  و اما الترتیب بین لیه الشیخ المفیدـکما نص ع علی سور 
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 کما نص علیه الشیخ المقدم.                                                                                  علی  منین قدُمت الآیات ؤمصحف امیرالم

بسیاری  هایصورتت در بیان تغییر و تحریف و آنچه در قرآن ممکن و آنچه ناممکن اس     

وجود دارد: زیادی سوره و آیه که در امتناع آن هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اما زیادی کلمه 

جایز است. « لونک عن الانفالیسئ» فرمایدمیدر کلام خداوند که « عن»ل لفظ در قرآن مث

و « خلع» یسورهو « حقد» یسوره. مثل هستنقصان و کم شدن سوره نیز جایز  کهچنان

که « الی آخر الدهرو انه فیه »و نقصان آیه هم مثل  اندشدهکه از قرآن حذف « ولایت» یسوره

ر وجود دارد نیز بسیار دچار تغیی هاسورهنیست. و اما ترتیبی که بین « والعصر» یسورهاکنون در 

 هایسورهآمده است، تقدیم  طالبابیآنچه در مصحف علی بن  چراکهشده است،  جاییجابهو 

ات هم آی ان اشاره نموده است. و ترتیب بینشیخ مفید بد کهچنانمدنی است  هایسورهبر  مکّی

خه ت منسوخه بر آیات ناسذکر شده است تقدّم آیا امیرالمؤمنیندر قرآن بسیار تغییر کرده و آنچه 

 (                                                                                          31-32: تابی)نوری،  شیخ مفید این مطلب را نیز بیان نموده است. کهچناناست 

« بالاربافی اثبات تحریف کتاب رب  الخطابفصل »یکی از آثار ممنوعه و جنجالی، کتاب      

( در 4345-4384اثر محدّث و فقیه مشهور شیعه، حسین نوری طبرسی است. محدّث نوری )

برخلاف اکثر علمای شیعه ان رسانید، پایبهچهلم عمر خود در نجف  یدههتاب که آن را در این ک

 لفظی و معنوی قرآن اعتراف کرد و آن را پذیرفت.                                        به تحریف

ت تورات و انجیل، کیفیقرآن را عواملی مانند: وقوع تحریف در  طبرسی مازندرانی علّت تحریف     

و احادیث صریح  طالبابیقرآن در اوایل صدر اسلام، وجود قرآنی منتسب به علی بن  آوریجمع

 یادامهشیعه در  یحوزه د احتراممور ین روحانیا .شمردمیو متعدّد نقل شده در این زمینه 

چند تن از عالمان شیعه مانند: شیخ کلینی، شیخ مفید،  خود به ذکر نام فصل الخطاب کتاب
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برخلاف تکذیب و سانسور شدید که همگی  پردازدمیمجلسی، محدّث بحرانی و...  محمدباقر

 (          36-37. )همان: باشندمیدینی، از قائلین و معتقدین به تحریف قرآن  هایحوزه

 ، شیخ عباس قمی:                                                                                              الجنانیحمفات

علی التنزیل در روز جمعه فضیلت بسیار روایت شده است « »برای خواندن  کهبدان     

ن الکرسی علی التنزیل چنی و علامه مجلسی فرموده که به روایت علی بن ابراهیم و کلینی، 

له ما فی السموات و ما فی الارض و ما و لا نوم  الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه است: 

الرحمن الرحیم من ذا الذی هم فیها خالدون و  و ما تحت الثری عالم الغیب وبینهما 

                                                                                (73« اعمال روز جمعه»: ذیل 4286قمی، . )الحمدلله رب العالمین

ود خ ر عجیب است که علمای شیعه اعتقاد برخی از بزرگاندر پایان تنها باید گفت: بسیا     

خطاب، فصل ال ر کتابرخی از آنان به خاطر انتشامحض دانسته و ب نسبت به تحریف قرآن را دروغ

حبت ص ایگونهاستثنا کرده و از آن دو به  جزایری را اللهنعمتتنها محدّث نوری و یا نهایتاً سید 

 وشیعه بوده و تنها این د غیرمطرحمکتب اخباری از عالمان  ینمایندهکه گویی این دو  کنندمی

یزی غیر از این است و دریافتیم حقیقت چ کهآن! و حال اندکردهنفر به تحریف قرآن اعتراف 

 خود عامل به آن حدیث بودند.« » راویان کاشای

 :نویسدمی «تحریف ناپذیری و حجیت قرآن کریم» در کتابمحمدرضا نکونام  اللهآیت کهچنان      

حامیان  و آورد ساده و خرافی به شمار ایاندیشهآن را  آوریجمعتحریف قرآن و  یمسئلهنباید 

 یا با و کسانی که به آسانی نباید حقیق دانست وو ت از علم و بدون تأمّل و دور انگارسهل آن را

 نمایندمیرا رد  امور گونهاین و کنندمیاز روی تسامح عنوان  کلامی را خطابه و عارش یا با و عصّبت

 (441-442: 4286نکونام، صاف دانست. )ان قل وحامیان عـ آن هستند، خوشامد این و دربند و
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                                                                                                          منابع و مآخذ:

                       بیروت:  ، ق(.4124) اللهنعمتجزایری، 

 (. قرآن هرگز تحریف نشده، ترجمه عبدالعلی محمدی، قم: قیام.4254حسن ) آملی، زادهحسن

                      .تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل ،افسانه تحریف قرآن (.4283)رسول جعفریان، 

                                                  .مشهد: المرتضی ،الاحتجاج ق(.4172) احمد بن منصورطبرسی، 

                                        .تهران:  ،القرآن تواتر (.4281محمد بن حسن ) عاملی،حر 

 .، قم: ق(. 4132عاملی، محمد بن حسن ) حر

 .عصریولواد مصطفوی، تهران: ج (. اصول کافی، ترجمه4255محمد ) جعفریابکلینی، 

 .تفسیر الصافی، تهران:  (.4251فیض کاشانی، محسن )

 .العقول، تهران:  مرآ ق(.4171مجلسی، محمدباقر )

                                  . قم: ،اوائل المقالات ق(.4142شیخ مفید، محمد )

 ، به تصحیح محسن بیدارفر، قم: بیدار.یقینالعلمق(. 4148فیض کاشانی، محسن )

 بیروت: دارالاحیاء التراث.بحارالانوار،  ق(.4172) محمدباقرمجلسی، 

                             . بیروت:  ،  (.تایب) اللهنعمتجزایری، 

  .لتراثا حیاءالمصطفی لإ بیروت: دار ،  ق(.4137)یوسف بحرانی، 
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 .نایب: جایبب، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الاربا (.تایب)حسین نوری طبرسی، 

                                                          .تهران: مشعر ،الصالحاتیاتباقدر پایان  الجنانیحمفاتکلیات  (.4286) عباسقمی، 

 ، قم: ظهور شفق.تحریف ناپذیری و حجیت قرآن کریم (.4286نکونام، محمدرضا )
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                            آن زمـان کـه بـنهـادم سـر بـه پـای آزادی              دست خود ز جان شستم از برای آزادی                                       

                    در محیط طوفان زای، ماهرانه در جنگ است                نـاخـدای اسـتـبـداد بـا خـدای آزادی               

                 شـیـخ از آن کـنـد اصـرار بـر خـرابـی احرار                چـون بـقای خود بیند در فـنای آزادی                                 

 توان تـو را گـفـتن پـیشوای آزادی دامـن مـحـبّـت را گـر کنی ز خـون رنـگین                می

 (46: 4287رخی یزدی، )ف

که گذشت، روحانیون و حضرات مندیل بسَر را مخالفان آزادی خوانده و فرّخی یزدی چنان     

معتقد است که آزادی سبب نابودی این صنف خواهد شد. لذا با صراحت به تبلیغ انقلاب و ترویج 

ست و گر آن باید کُشت شهادت پرداخته: از ره داد ز بیدادگران باید کُشت / اهل بیداد گر این ا

کند: در کفِ مردانگی شمشیر ی مسلّحانه و اخذ حقوق خویش تأکید می( و بر مبارزه67)همان: 

 ( 53باید گرفت )همان: باید گرفت / حقِّ خود را از دهان شیر میمی

ی دگران با ظلم تردیکه به صداقت و ایمان برخی از مبارزهبا آن در طرف مقابل نیز بسیاری     

کنند، اما در عین حال ما نداشته و بر آن باورند که اینان جان خود را در راه اهدافشان قربانی می

کن سازند که آیا با انقلاب عدالت برپا خواهد شد و استبداد ریشهرو میرا با این پرسش مهم روبه

ب که انقلا خواهد گردید؟ پرسشی که گویی پاسخ آن با تمام شک و تردیدهای موجود این است

 (    73: 4217کشی و اقدامی تروریستی است. )کامو، نیز نوعی آدم

انقلاب جمهوری اسلامی به متذکّر شده است که « روزها در راه»شاهرخ مسکوب در کتاب      

ی حاکمِ پهلوی با خوب و بدش از میان خودمان ما نشان داد از ماست که بر ماست. آن طبقه

 تر نباشد،تر و نادانسبز شده بود. این یکی هم همین طور. پس توده از طبقه حاکم اگر ظالم

 ( 167-168، 3: ج 4257تر نیست. )مسکوب، تر و آگاهعادل
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« 4781»و « ی حیواناتمزرعه»با دو کتاب  بیشتری نامدار انگلیسی که جُورج اُوروِل، نویسنده     

کشد که به ای را به تصویر میداستان حیوانات مزرعه« ی حیواناتمزرعه»شود، در شناخته می

ی را به جای اکنند، اما این انقلاب، نظامِ استبدادی تازهامید آزادی بر ضدّ ارباب خود شورش می

که یکی از شاهکارهای ادبی جهان است، « 4781»که در کتاب نشاند. چناندیکتاتوری قدیم می

کشد که در آن حکومتی دیکتاتور و توتالیتر بر سَر کار است و گویی این دنیایی را به تصویر می

ر ها اربابان آن تغییای با عدالت ندارد و تنمصیبت تا ابد ادامه خواهد داشت؛ چرا که انقلاب رابطه

 (315-316: 4271شود! )اورول، گذاری میای پایهکنند و استبداد تازهمی

اوژن یونسکو در گفتگو با دکتر احمد کامیابی تنها راه نجات جامعه را آزادی فردی و پذیرش      

ط ها فقلابای ندارد؛ چرا که انقهای افراد دانسته و یادآور شده است که به انقلاب عقیدهتفاوت

 (     476-477: 4283روند. )کامیابی مَسک، برای دوباره برقرار کردن خفقان به کار می

ها به نقد انقلاب و نویدهای انقلابی« جنگ و صلح»لئو تولستوی نیز در قسمتی از رمان      

 هاستدّتها همه بانگ دهل است که رسواییشان مکه آزادی، برابری، این کندمیپرداخته و اذعان 

 (  77، 4: ج 4287آشکار شده است. )تولستوی، 

ی های اجتماعضمن نقد و هجو انقلاب« بانکدار آنارشیست»ی فرناندو پسوآ هم در نمایشنامه     

های سیاسی شهر رم به کجا نویسد: شورشهای حاصل از آن میو دیکتاتور خطاب کردن رژیم

ی انقلاب فرانسه چیست؟ ناپلئون و ظامی آن. نتیجهانجامید؟ به امپراطوری روم و استبداد ن

ی انقلاب روسیه چه خواهد شد... چیزی که تبلور استبداد نظامی او. و خواهید دید که نتیجه

 (33-34: 4288ها سال به عقب خواهد انداخت. )پسوآ، ی آزاد را دهجامعه

 ی کند که همهرداخته و اذعان مینیز به هجو انقلاب پ« واپسیدل»در قطعاتی از کتاب پسوآ      
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که تقدیم جان و مال برای آن ها در دستور کار است و حالاند. همیشه انقلابها کله پوکانقلابی

ای وجود ندارد که ارزش حاصل و اجتناب ناپذیر حماقت است. چرا که هیچ امپراتوریچیزی بی

داشته باشد تا عروسکی به خاطرش دو تکه شود و هیچ آرمانی وجود ندارد که ارزش قربانی 

 (247-357-351: 4275کردن یک قطار حلبی را داشته باشد. )پسوآ، 

ته تحقیر و مخالفت با انقلاب پرداخبه « ژروم کوانیار»کتاب  فرانسوی درکه آناتول فرانس انچن     

ی نیروهای کور و ها جز به وسیله( و معتقد است که از بین رفتن حکومت48: 4235)فرانس، 

که آناند بیبار حکومت خود را عوض کرده( کشورها چندین58کر میسّر نخواهد شد. )همان: 

گیریم که اگر ما تحت این حکومت جا نتیجه میروز افراد آن تغییر کرده باشد. لذا از این حال و

 (37-47تفاوت است. )همان: یا حکومت دیگری باشیم تقریباً بی

 ور سروده است: رو نویسنده و مترجم نامدار ایرانی، بهمن شعلهو شاید از این     

 اند ها اینک شکستهها و پیمانپیمانه     

 بر خاک ریخته است خون شهیدان برای هیچ      

 صدها امید خام بر باد رفته است      

 صورت این دیو نیک     

 بار دگر      

 پس از هزار ما را فریفته است      

 جلاّد تاجدار رفته است،      
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 بر مسندش دستاربند جلاّد      

 گویی جای خائن دانا را      

 اند یک مشت خائن نادان گرفته     

 ای انقلاب،      

 یار هزار عشوه!      

 مان کجاست؟ میعاد تازه     

 این بار دگر به عشق کدامین بهشت خواهی فریفت؟      

 اما خدای را!      

 سر! ای خیره     

 مزاج! ای دمدمی     

 بار دگر اگر بفریبیمان      

 «(سرودی برای انقلاب»: ذیل 4267ور، این خون گرم حرامت باد! )شعله     

 هایشان را تباهکشد، آرمانها را میآمیز، انقلابیهای خشونتکارل پوپر معتقد است انقلاب     

که انقلاب قرن هفدهم شود. چنانسازد و حاصل آن اغلب به دیکتاتوری ]دیگری[ ختم میمی

تاتوری کرامول، انقلاب فرانسه به دیکتاتوری ناپلئون و انقلاب روسیه هم به انگلستان به دیک

 دیکتاتوری استالین انجامید. 

 کان آمیز امی باز و با تغییرات مسالمتکند که فقط در دموکراسی، در جامعهلذا پوپر ادعا می     
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یران آمیز وبا انقلابی خشونتآن را داریم که بدی را برچینیم. لذا اگر این نظم اجتماعی موجود را 

های انقلاب گناهکاریم، بلکه حالتی پدید خواهیم آورد سازیم، آنگاه نه فقط در پیدایش قربانی

گرداند. پس آنچه ضروری است های اجتماعی، ناعدالتی و اختناق را ممکن میکه الفبای ناخوشی

ی عقلائی وجود ندارد، را جامعهزی« ترعقلائی»گویم تر است. میای عقلائیکوشش برای جامعه

ی موجود باشد و به همین جهت باید در صدد تر از جامعهای هست که عقلائیلکن همواره جامعه

 (67-18-15: 4277دست یافتن بدان باشیم. )پوپر، 

در پایان این بحثِ بایسته و تلخ که طبیعتاً خوشایند بسیاری نیست، همگان را به مطلبی از      

که  ایخواهد که درک کنیم عقیدهدهم که گفته است: خیلی پختگی میوندرا ارجاع میمیلان ک

های کنیم و فقط ذهنای است که از آن جانبداری میکنیم، فقط فرضیهدر موردش بگو مگو می

که ( چنان437: 4273توانند اعلام کنند که این فرضیه واقعیت یا حقیقت است. )کوندرا، بسته می

وطنان سوگوار عزیزم در بهترین مسیر کنم که مردم مظلوم ایران و هملب آرزو میاز صمیم ق

 34/7/4267انتخابی خود قرار گرفته و بار دیگر مصداق این شعر محمد قهرمان که در تاریخ 

 «( شعر ما انقلاب کردیم یا...؟»: ذیل 3747سروده شده است، قرار نگیرند. )یوسف، 

فریـبـد مـوجِ سراب ما را بُرد                         غافل که مییدِ آب میبا کامِ خـشـک ما را امّـ

گردن به در نبُرده از چـنـبـرِ شهنشاه                        گـشـتـند شیخ و ملاّ مالک رقاب ما را 

ا ا رنوشـیـدنـی نداریم جز شربتِ شهادت                         پوشیدنی کفن شد در این خراب م

بـردیـم مادیان را از بـحـرِ فَحل دادن                         مـعـکـوسِ آرزوها شد مستجاب ما را 

...نی و کلّه قـندی دادیـم و بازگشتیم                         دیـگر نـمانـد وامـی از هیچ باب ما را 

 ما انـقـلاب کـردیم یا انـقـلاب ما را؟!     گر انقلاب این بـود باری به ما بگویید                      
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 منابع و مآخذ:

سپانلو،  لیمحمدعاخوت و  مهدی تدوینمجموعه اشعار فرّخی یزدی، (. 4287فرّخی یزدی، محمد )

 . نگاه تهران:

 (. راستان، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نیل.4217کامو، آلبر )

 پاریس: خاوران.(. روزها در راه، 4257مسکوب، شاهرخ )

   تهران: ناژ.  خانی،محمدرضا قلیچترجمه  ،4781(. 4271اورول، جورج )

 (. یونسکو و تئاترش، با مقدمه اوژن یونسکو، تهران: نمایش.4283کامیابی مسک، احمد )

   .نیلوفرتهران: جنگ و صلح، ترجمه سروش حبیبی، (. 4287تولستوی، لئو )

 آنارشیست و دریانورد، ترجمه علیرضا زارعی، تهران: هرمس. (. بانکدار4288پسوآ، فرناندو )

      واپسی، ترجمه جاهد جهانشاهی، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.(. کتاب دل4275پسوآ، فرناندو )

  .صفی علیشاهتهران: عقاید ژروم کوانیار، ترجمه کاظم عمادی، (. 4235فرانس، آناتول )

 ی هفتم.ی سوم، شمارهی ایرانشهر، هیجدهم اردیبهشت، دورهروزنامه(. 4267ور، بهمن )شعله

(. انقلاب یا اصلاح: گفتگو با هربرت مارکوزه و کارل پوپر، 4277پوپر، کارل و مارکوزه، هربرت )

 ترجمه هوشنگ وزیری، تهران: خوارزمی.        

 .(. مواجهه، ترجمه فروغ پوریاوری، تهران: آگه4273کوندرا، میلان )

 (. ما انقلاب کردیم یا...؟، وبلاگ اشعار و مقالات سعید یوسف. 3747یوسف، سعید )
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زن پرسید: جناب شیخ با این مدعیان چه کردید؟ ]شیخ پاسخ داد:[ هیچ، یقین داشتم که دروغ 

اند. قانون خدا را درباره آنان اجرا کردم. حکم الحاد و ارتداد آنان را دینگویند، مشتی کافر بیمی

. دصادر کردم و خلایق در یک چشم بهم زدن حساب همه را رسیدند. این وظیفه طریقتی من بو

هفتصد  هبلکیقیناً ثوابش از هر جهادی بیشتر است. اگر میسّر شود حاضرم شخصاً روزی هفتاد نفر 

 نفرشان را در راه رضای خدا به دست خودم گردن بزنم.         

]زن:[ یقین دارید که فرمان شما مطابق احکام خدایی بوده است؟ ]شیخ:[ البته، جای تردید      

فرمان من تردید کند، کافر است و واجب القتل. حکم خدا را من نیست. هر کس در صحّت 

 ( 27-37تا: فهمم که قطب زمانم. )سعیدی سیرجانی، بیمی

است.  «شیخ صنعان»اکبر سعیدی سیرجانی، داستان ی علیهای توقیف شدهیکی از کتاب     

است  بعد از انقلابشیخ صنعان اولین واکنش سعیدی سیرجانی نسبت به اوضاع اجتماعی ایرانِ 

به چاپ رسید. او شیخ صنعانِ عطار را بهانه قرار داد تا گویی از صنعان زمان  4278که در سال 

الله خمینی چون به قدرت رسید چگونه الله  سید روحخویش صحبت کند و متذکّر شود که آیت

 به هر کاری دست زد!

در آن اذعان داشت: ای نوشت و امنهای به علی خهم نامه 4253سعیدی سیرجانی در سال      

عالی به استناد کدامین سند و قرینه مرا مرتد قلمداد کردید و حیرتم از این است که جناب

 فرمودید وهای من است ای کاش موردش را مشخص مینامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته

و انا الیه راجعون... بنده به خلاف اگر مبتنی بر واردات غیبی است و اِشراف بر ضمایر که انا لله 

کنم و به حقانیت شریعت ام مباهات میحکم قاطع شما مسلمانی صاف اعتقادم و به دین و عقیده

آید پانزده سال عمر خود را صرف تصحیح و مقدّس اسلام معتقد. هیچ ابله مخالف اسلامی نمی
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ی صیدهای قد است با چه انگیزهاعتقاترین تفسیر قرآن کند. کسی که به اسلام بیچاپ مفصل

و  امام آزادهکند؟ آدمیزادهی قم میرا تقدیم آستانه« اش از عرش برتر استاین بارگه که پایه»

دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران، بگذارید آیندگان بدانند 

بال و مردانه به استق گذشتنداز جان خود  که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه

 ( 75-77: 4251مرگ رفتند. )گروهی از نویسندگان، 

متعرضّ جمهوری اسلامی ایران شد « روزها در راه»شاهرخ مسکوب هم در قسمتی از کتاب      

 دهد که خود را جانشینانو از به جود آمدن دیکتاتوری دیگری به نام دیکتاتوری نعلین خبر می

ی آید شالودهپندارند که گاه به نظر میچون و چرای امام زمان و حاکمان عادل بر کلّ جهان میبی

: 4257شود: حجاب و فحش! )مسکوب، سیاستِ داخلی و خارجی آنان در دو کلمه خلاصه می

 (   738، 3؛ ج 54-46، 4ج 

ه، یامهر پایین آمدمسکوب در قسمتی دیگر از این کتاب متذکر شده است که هر جا عکس آر     

الله فرستند با نام آیتالله بالا رفته. اگر با شنیدن نام محمد ملت یک بار صلوات میعکس آیت

اینست که مردم برای آزادی با ایثار و  همهای روزگار ... یکی از بازیفرستندمیسه بار صلوات 

است حدود آزادی آنها را رسند تا یکی تنها به موجب آنکه وابسته به آقبیدریغ به شهادت می

شود: در فقه اسلام قیام الله دیده میی آیتی آیندگان در مصاحبهمعین کند. امروز در روزنامه

 (76-73، 4بر ضد حکومت اسلامی، قیام بر ضد خداست. )همان: ج 

جمهور اسبق کشورمان محمد خاتمی از او به عنوان شخصیتی الله خمینی که رئیسسید روح     

از، رهبری خردمند، امامی پاک و مظلوم بزرگ تاریخ یاد کرده است که در زمان وی برای ممت

طی یک ( 42-43: 4282بار کلام بر سلاح و لبخند بر خشم و خشونت پیروز شد، )خاتمی، اوّلین
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نظام جمهوری اسلامی ایران را  37/8/4267سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید در تاریخ 

برابر با اسلام دانست و اذعان نمود که حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر 

 (267، 47: ج 4287باشد اهمیتش بیشتر است. )خمینی، 

که در جمع فرماندهان سپاه و معلّمان و مدیران صدا و سیما در دفاع از اسلام و حفظ چنان     

ها این یای به من نوشته بود که شما گفتید همهومت اسلامی گفته است: یک بیچارهنظام و حک

.. .وَ لا تَجَسَّسوُافرماید: که قرآن می]مأموران امنیتی[ باید تجسسّ یا نظارت بکنند؛ و حال آن

م... سَکُراست است، قرآن فرموده است؛ اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است: وَ لا تَقتُلُوا اَنفُ

فید ی شما موظّدر خطر است همه ]و نظام اسلامی[این اشکال را به سیدالشهدا بکنید. وقتی اسلام 

که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. واجب است شرب خمر کنید، واجب است دروغ بگویید. 

 (446، 47)همان: ج 

 ومت جمهوری اسلامی تأکیدحک تشکیلکه در دوران انقلاب بر نقش زنان در الله خمینی آیت     

در دانست، همان فقیهی است که ورزید و محرومیّت زنان از حقّ رأی را عملی غیراسلامی میمی

آورد و در یکی از آثار فقهی خود، دوران پهلوی برای غیراسلامی بودن حقّ رأی زنان حجّت می

 حکم به جواز ازدواج با دختران خردسال و شیرخواره داده است!

محمدرضا پهلوی را دعا کرده و او را اعلیحضرت  45/5/4214خمینی طی تلگرافی در تاریخ      

ها حق رأی داده است دولت به زن شود:کند و در ادامه متذکّر میهمایونی و مبارک خطاب می

مستدعی است امر فرمایید  و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین است.

های دولتی و حذبی سه و مذهب رسمی مملکت است از برنامهمخالف دیانت مقدّ مطلبی را که

 (58، 4 ج)همان:  ت مسلمان شود.حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملّ
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ی همسرکه گذشت، با برخی از عالمان دینی که با کودکاین مرجع بزرگ جهان تشیع چنان     

بوده نظر ناند، همی نُه ساله را نادرست شمردهشهمخالف هستند و حتی ازدواج پیامبر اسلام با عای

که  کسیبا صراحت تمام نوشته است: « تحریرالوسیله»ی دوازدهم از کتاب نکاح در و در مسئله

آغوش گرفتن و  ، درشهوت نمودن با کمتر از نُه سال دارد هرچند شیرخوار باشد، لمس یازوجه

 (377، 3: ج 4273)خمینی،  او اشکالی ندارد.زن[  های]قرار گرفتن آلت مرد مـیان ران تَفخیذ

به  41/2/4268ای به تاریخ الله خمینی، اعضای مجلس خبرگان رهبری در جلسهپس از آیت     

ای از تشکیل شورای رهبری پشتیبانی کرد و رهبری فردی رأی دادند، اما سید علی خامنه

ی امروز، نظر مساعدی نسبت به انتخاب ولی فقیهِ های ضدّ ولایت پندارانهگیریبرخلاف موضع

ی مسیر نیز احتمال انتخاب شدن خود از سوی اعضای خبرگان که در ادامهفردی نداشت. چنان

ی ی اسلامباید خون گریست بر جامعه داشتاذعان  را امری غیرقانونی و غیرشرعی خواند ورهبری 

که احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. چرا که مسئله اشکال فنیّ و اشکال 

 : ذیل سـخنرانی در مـجلس خبرگان در تـاریخ چهاردهم خرداد(                                 4268ای، اساسی دارد. )خامنه

که با مساعدت هاشمی رفسنجانی به رهبری برگزیده شد، ای پس از آنالله خامنهاما آیت     

 ینیالله خمسخنان پیشین خود را فراموش کرد و گویی به مانند استاد و مرشد خویش سید روح

در  تواندبه آن باور رسید که ولی فقیه و رهبر کشور ایران از چنان مقامی برخوردار است که می

ها را نیز واجب بشمرد! صورت لزوم، حکم به جواز مباهته بدهد و حتی گاهی تهمت زدن به انسان

 (48« گفتارهفتمین درس»: ذیل 4218خمینی، )

یان جماعتی عبوس و منحوس و ترشیده و تلخیده گوید: در مرو عمو حسینعلی میاز این     

گیر افتاده بودم که میان ظاهر و باطنشان یک دنیا فاصله و تفاوت بود... دروغ را 
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لقت مشکلات خ یجملهزدند... ی حقیقت را با تیر میو سایه بودندولی از راستی فراری  خواندندمی

ه برایشان باقی مانده بود همانا شک میان دو و سه بود و بس. را حل کرده بودند و تنها شکی ک

 ( 474-477، 4: ج 4226)جمالزاده، 

 اصل این جایز شمردن دروغ و تهمت از سوی رهبران جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد آنان به     

، تی شصکند، ما را به یاد موضوعات مختلفی از جمله کشتار دههکه هدف وسیله را توجیه می

 اندازد. می 4174و  4278ای و حوادث خونین های زنجیرهقتل

الله خمینی و کشتار فجیع آن همه نویسنده و به فرمان آیت 4265های متعدّد سال اعدام     

ی هفتاد را های دههای صورت گرفت. هرچند قتلالله خامنهشاعر و مترجم در زمان رهبری آیت

زندان ساختند  یروانهاش نسبت دادند و او را به سعید امامی و تعداد محدودی از اصحاب اطلاعاتی

ها ای که از همان سالچنین ماجرای بزرگی را پایان بخشیدند. حادثه ای واجبیو نهایتاً با کاسه

دم الرضا و یا کشتار مرشایعاتی را به همراه داشت و سبب شد تا برخی انفجار حرم علی بن موسی

 چراغ را به نیروهای امنیّتی نسبت بدهند.  در حرم شاه

امام خمینی که گفته است: من به ذات  البته ناگفته نماند که با توجه به سخن استاد عرفان     

: ذیل 4276اقدس الهی متصل شدم و از او دستور شکستن و آتش زدن و کشتن گرفتم. )زارع، 

ای ( و یا ارادت آشکار علی خامنه457« الله محقق دامادآبادی به نقل از آیتالله شاهگفتار آیت»

( و اصولِ اصولِ اصولِ دین خواندن 448-471: 4283به نواب صفوی و فدائیان اسلام )جعفریان، 

: دیدار با شاعران در تاریخ بیست و پنجم شهریور( که مولوی با 4285ای، مثنوی معنوی )خامنه

( نباید از افکار 457: 4277صراحت در آن به دفاع از جنگ و کشتار پرداخته است، )مولوی، 

 فام رهبران جمهوری اسلامی ایران تعجّب کرد. سرخ
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          زمان زان جنگ بدُ صلحِ این آخر                   پیغمبـر مـدارِ صلح شد                     جنـگِ

 ستان                                         تا امـان یـابـد سَرِ اهـلِ جـهـان ـهزاران سَر بُرید آن دلصد

از طالبان با عنوان گروهی سفاّک یاد  4255ای در بیست و چهارم شهریور الله خامنهآیت     

اند و متأسفانه در برخی از مطبوعات ایران شک ای بزرگ شدهکند که در افغانستان سبب فتنهمی

ضیه واضح که این قکنند که این گروه وابسته به تشکیلات استکبار و آمریکا هستند و حال آنمی

آموزهای دهان سپاه پاسداران( طالبان دست: ذیل دیدار با فرمان4255ای، و روشن است. )خامنه

: ذیل سخنرانی 4282ای، باشند )خامنهی بدلِ سر تا پا غلط از نظام اسلامی میآمریکا و نسخه

الله خمینی در چهاردهم خرداد( که ما با هر حرکت و گرایشی در پانزدهمین سالگرد ارتحال آیت

: 4281ای، نان اصلاً مخالف با عقل هستند. )خامنهاز نوع آنان در اصل و بنیاد مخالفیم؛ چرا که آ

 جمهور و هیأت وزیران در هشتم شهریور(ذیل دیدار با رئیس

های اخیر گویی سخنان پیشین خود در رابطه با  اما رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال     

سنگدل، ظالم،  ی طالبانِهای مسلمان و آزادگان امّت اسلامی با فتنهی دولتاستمداد از همه

: ذیل پیام تسلیت در 4255ای، خبر از قوانین جهان )خامنهوحشی، بیگانه از تعالیم اسلام و بی

خصوص کشتار مردم مزارشریف به دست طالبان در بیست و سوم شهریور( را فراموش کرده و 

ی این وسیاستمداران کشور را به رابطه داشتن با آنان تشویق نموده است. به شکلی که سخنگ

ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به گفت و گو پرداخته و علی خامنه افقِی گروه با شبکه

از طالبان با عنوان  4177از سخنرانی خود در دوم آبان سال « بیست و نهمین دقیقه»هم در 

مسئولان نظام : ذیل دیدار با 4177ای، مسئولان محترم کنونی افغانستان یاد کرده است! )خامنه

 و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی(
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ای همواره بخش اعظمی از مشکلات حاکم در ایران را کار دشمنان اسلام و سیّد علی خامنه     

ی شصت تا کنون را مهندسی دشمنان جمهوری اسلامی ایران دانسته و اعتراضات مردم از دهه

تأکید داشته و دشمنان را به کارشکنی در آن که یکی از مسائلی که بر آن شمرد. چنانشده می

 متّهم کرده است، بحث حجاب و وجوب شرعی آن است. 

ای شخصی بوده که بر همه کس واضح است که دین و مذهب عقیدهاما امروز، گذشته از این    

 ثابتشوند  ]حجاب اجباری[و اگر روحانیان پا را از گلیم خود فراتر گذارده و داخل در امور دنیوی 

( 2 «کنندبا عمامه گدایی می» ذیل: 4231کنند که روحانی نبوده و جسمانی هستند، )مسعود، می

برخی از فقها و علمای مشهور شیعه هم برخلاف آنچه در عصر حاضر گفته باید دانست که 

 اند.    وجه پوشش موی سرِ زنان را واجب ندانستهشود، به هیچمی

( 385، 3: ج 4285داند )فیض کاشانی، جاب زنان را واجب نمیملامحسن فیض کاشانی ح     

که ( چنان477، 3: ج 4172و مقدّس اردبیلی آن را مستحب شمرده است. )مقدّس اردبیلی، 

به فرد نه تنها حجاب سر زنان را  استادِ شیخ مفید، ابن جنید اسکافی هم در فتوایی منحصر

انند مردان، تنها موظّف هستند که شرمگاهِ جلو و داند بلکه معتقد است که زنان همواجب نمی

توانند با ظاهر و لباسی مثل مردان در جامعه حاضر شوند. عقب خود را بپوشانند. یعنی زنان می

 ( 487، 87: ج 412؛ مجلسی، 78، 3: ج 4143)علامه حلی، 

ی مسائلی مانند بیرون بودن موی زنان متعرّض آنان شد و توان به بهانهبه این ترتیب نمی     

رو ای تبلیغ کرد که بدحجابی عملی غیرشرعی و غیرقانونی است و زمانی نیز به سبب روبهدر برهه

د! ن شمرحجابی را خلاف قانوآمیز، تنها بیشدن با اعتراضات مردمی در اقدامی عاجزانه و مضحکه

ایران را گرفتار دو منجلابِ « خواهدملّت نان سنگک می»  با نامای محمد مسعود در مقالهکه چنان
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: میثم موسویخودی که مرا کشت   

 ی مشت بر منطق بوده وکند که استبداد، زورگویی و غلبهاستبداد و ارتجاع دانسته و اذعان می

 و ملأ است. حکومت آخوند همچنینارتجاع، حکومت مکر و حیله و حکومت موهومات و خرافات و 

واعظ و شیخ و پیشنماز چماق تکفیر به دست گرفته خدا و پیغمبر را از اعمال خود خجل و      

اند! شما یک روز بروید پای منبر فلان واعظ در مسجد، در امامزاده و در هر بیغوله شرمسار کرده

چ . ببینید در هیها گوش دهیدکنند و به مهملات آنافروزی میها آتشکه این آتش بجان گرفته

دره دنیا، در هیچ دارالمجانین این مهملات ممکن است از دهان مصروعین خارج شود؟! جهنم

 (5: 4231ایران محتاج به آزادی فکر و عقیده و مذهب است. )مسعود، 
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منابع و مآخذ: 

سعیدی سیرجانی، علی اکبر )بیتا(. شیخ صنعان، بیجا: بینا. 

گروهی از نویسندگان )4251(. سعیدی سیرجانی را از یاد نبریم: از شیخ صنعان تا مرگ در زندان، 

واشنگتن: کتاب پر.      

مسکوب، شاهرخ )4257(. روزها در راه، پاریس: خاوران.  

خاتمی، سید محمد )4282(. نامهای برای فردا، بیجا: بینا. 

خمینی، سید روحالله )4287(. صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 

خمینی، سید روحالله )4273(. تحریرالوسیله، تهران: مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 

خامنهای، سید علی )4268(. مجلس خبرگان، گوگل.  

                                                                           . خمینی، سید روحالله )4218(. حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، نجف: 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 
جمالزاده، محمدعلی )4226(. شاهکار: عمو حسینعلی، تهران: بینا.                                                                       

زارع، حامد )4276(. آفاق معرفت در سپهر معنویت: گفتگوی حامد زارع با غلامحسین ابراهیمی 

دینانی، تهران: ققنوس.   

جعفریان، رسول )4283(. جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران، تهران: خانه کتاب. 

 خامنهای، سید علی )4255الی4177(. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای.    

مولوی، جلالالدین محمد )4277(. مثنوی معنوی، تصحیح رینولد ا . نیکلسون، تهران: هرمس. 

مسعود، محمد )4231(. با عمامه گدائی میکنند، مرد امروز، 42 مرداد، شماره 12. 

، تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.                                                                                                                                                                                                                    فیض کاشانی، محسن )4285(.  

                                                                                                                             . ، قم:   مقدس اردبیلی، احمد )4172ق(. 

                                                                                                                                                                     . ، قم:   علامه حلی، حسن )4143ق(. 

مجلسی، محمدباقر )4172ق(. بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

مسعود، محمد )4231(. ملت نان سنگک میخواهد، مرد امروز، 27 تیر، شماره 14. 
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